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مدرک تحصیلی  ام را در یکی از بهترین دانشگاه  های کشور گرفته  ام، ولی امان 
از پارتی  بازی! 

فکر  نمی  دانم چرا آن  گونه که  ولی  دربارۀ همسرم کلی تحقیق کردم، 
برایش  می  گویم،  هرچه  و  هستیم  درگیر  هم  با  همیشه  نیست؛  می  کردم 

سوءبرداشت پیش می آید! 
مجموعۀ ما محیط بدی برای کارکردن است؛ همکاران و مدیر مجموعه 
همیشه با من مشکل دارند. سخت ترین ساعت  ها را در این خراب  شده باید 

سر کنم.
کارکنان مجموعه فقط برای گرفتن پول این  جا هستند. مجبورم وظایف 
خیلی از آن  ها را به  دوش بکشم. هرچه از آن  ها می  خواهم، باز کار خودشان 
را انجام می  دهند. از این  که مدیریت این محیط را بر عهده دارم، احساس 

مقدّمــه
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خستگی می  کنم.
گاه گاه این گونه گله  گزاری  ها را از گوشه  وکنار می  شنویم و شاید حتی 
خودمان هم درگیر آن باشیم. از طرف دیگر، دانش  آموختگانی را می  بینیم که 
با وجود خیل عظیم دانش  آموخته در رشتۀ آن ها، جذب بازار کار می  شوند؛ یا 
زوجی که در سخت  ترین شرایط زندگی با هم احساس خوشبختی می  کنند. 
محیط  های کار فراوانی هستند که هم کارکنان و هم مدیران از کارکردن در 

آن  جا لذت می  برند و به اهدافی که می  خواهند می  رسند.
در کتاب ارتباط  شناسی، در تعریف ارتباط آمده است: »ارتباط فراگرد 
انتقال پیام از گیرنده به فرستنده است؛ مشروط بر این  که در گیرندۀ پیام، 

مشابهت معنای مورد نظر فرستنده صورت پذیرد.« 
خیلی اوقات ما برای انتقال آن  چه در ذهن داریم، تلاش زیادی می  کنیم، 
ولی به نتیجۀ لازم نمی  رسیم؛ علی  رغم توانایی  هایمان، فرصت شغلی مورد 
نظرمان را به  دست نمی  آوریم؛ نه  تنها سخنمان برای همسرمان درک  شدنی 
نیست، بلکه بعضی مواقع غرض  آلود و موجب سوءتفاهم می  شود؛ یا در محیط 

کار در تعامل با کارفرما یا کارکنان مشکل داریم. مشکل کجای کار است؟ 
برای این  که سخن ما فهمیده شود، باید مشابهت معنا در مخاطب ما 
صورت پذیرد. مخاطب ما انسان است؛ صاحب پیچیدگی  های مختلف. هرچه 
پیام پیچیده  تر باشد، این مشابهت معنایی مشکل  تر خواهد بود. محدودیت 
زمانی، محیط تبادل پیام و اختلالاتی که در مسیر رسیدن پیام ممکن است 

ایجاد شود را نیز به مسئله بیفزایید.
هنر یک پیام  رسان ماهر نخست یادگیری مقدمات، روش  ها، عوامل برقراری 
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ارتباط اثربخش و شناسایی موانع و بازدارنده  ها و در درجه دوم استفاده بهینه 
از آن در زمان مناسب است. 

زمانی که عزم ما برای پرداختن به این موضوع در سیرۀ رضوی جزم 
مؤثر  ارتباط  موضوع  که  می  دادند  تذکر  مشاوره  طرف  های  از  بعضی  شد، 
موضوع جدیدی است و شاید در یافتن این مطالب در گفتار و رفتار امام 

رضا× این هدف محقق نشود.
به  یادگار گذاشته  روایی  منابع  از دوهزار حدیث در  امام رضا× بیش 
با  امام رضا×  است که این گنجینه را مرحوم علامه عطاردی در مسند 
تلاش فراوان و با سفر از هند تا اروپا جمع  آوری کرده است. نکته  ای که یک 
محقق میان  رشته  ای باید مدنظر قرار دهد، این است که برای یافتن موضوع 

جدید در یک مجموعۀ حدیثی باید به همۀ ابواب حدیثی مراجعه کند.
از  هستند،  وحی  کلام  تبیین  کنندگان  که  معصومان^  تردید،  بدون 
بهترین ابزارهای ارتباطی، برای انتقال پیام الهی به مخاطبان گوناگون خود، 
از مخاطب ساده تا عمیق در شرایط زمانی و مکانی به نیکوترین شکل بهره 
برده اند. ایشان طبیعتاً پیام خود را در این بستر منتقل می  کرده اند و این 
به  همت  بعدها  و  رسیده  آیندگان  به  سینه  به  سینه  راویان  به  همت  پیام  ها 
بعضی از محدثان در ابوابی دسته  بندی و به  همین صورت به  دست ما رسیده 

است.
پس فارغ از دسته  بندی آن محدثین بزرگ و با تعمق در احادیث می  توان 
به ابزارهایی که هر امام معصوم× برای انتقال پیام از آن ها بهره می  برده 

است، دست یافت و با دسته  بندی آن ها، مواردی را به مخاطب ارائه داد.
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علمی  مجلات  به  علمی  مقالۀ  چهار  وجیزه،  این  از  این  که  دیگر  نکتۀ 
کشور ارسال شده و مورد مداقۀ استادان قرار گرفته است و نویسندگان در 
عین حال تأکید می  کنند که مهارت  های ارتباطی بیش از موارد نام  برده  شده 
احادیث  از  مثال  هایی  ذکر  به  تنها  کتاب،  این  در  و  است  نوشتار  این  در 
رضوی بسنده و سعی شده است علاوه بر آوردن احادیث، تحلیل هایی نیز 

به فراخور توان آورده شود.
علی جانفزا

فروردین 1395



 پیش  نیازها و روش های
فصـل اوّلارتباطی امام رضا×
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با بررسی احادیث امام رضا× می توان به اهداف و روش هایی در مباحث 
از قرآن کریم و سیره  این اهداف و روش ها منبعث  ارتباطی دست یافت. 
اجداد طاهرین آن حضرت است و البته این اهداف و روش ها بیش از موارد 
ذکرشده است و در برخی موارد چون در احادیث امام رضا× شاهدمثال 

نیافتیم، به همین موارد بسنده کردیم.

پیش  نیازهای ارتباط
برای برقراری ارتباط، باید شرایطی فراهم شود. پیش  نیازهای ارتباط را باید 
در ارکان آن جستجو کرد؛ منتها از زاویه  ای دیگر. در این راستا باید گوش 
شنوایی برای شنیدن پیام باشد؛ در عین این  که زبان گویایی نیز برای انتقال 
پیام مهیا باشد. محیط نیز برای انتقال پیام اهمیت دارد، زیرا رسانه، کانال 
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و پدیدۀ نوفه نیز به این مورد وابسته است و بالاخره زمان ارائۀ پیام نیز در 
اثربخشی آن تأثیری به  سزا دارد. تا این شرایط مهیا نباشد، اثربخشی زیادی 

نیز برای پیام متصور نخواهد بود.
در احادیث رضوی، تلاش برای فراهم  آوردن این پیش  نیازها را می  توان 

پی  جویی کرد:

اعتماد به فرستنده �
برای این  که سخن گوینده اثربخش باشد، ضمن این  که فرد باید از مقبولیت 
و اعتبار شخصیتی برخوردار باشد، باید مورد اعتماد مخاطبان نیز باشد. این 

مهم از طرق مختلف حاصل می  شود. 
تأیید افراد مقبول �

افرادی که مورد اعتماد گیرندگان پیام هستند، می توانند فرستنده را مورد 
تأیید و توثیق خود قرار دهند. شبیه این مورد را در فهرست های انتخاباتی 

احزاب یا معرفی گوینده به  عنوان کارشناس بحث می توان یافت.
آمـدن  بـه  بشـارت  از  تـوثیـق  و  تأییـد  ایـن  دینـی،  فـرهنـگ  در 
پیامبـر| در کتب مقدس پیشین تا بشارت پیامبر| به آمدن امامان 
امام در بین  از خود به  وسیلۀ روایات و نیز اعلام جانشین  معصوم^ بعد 
شیعیان و تأکید بر آن در مواقع به  خصوص از آن جمله است. دربارۀ امامت 
امام  جانشینی  بر  فراوانی  احادیث  در  کاظم×  موسی  امام  رضا×،  امام 

رضا× صحه گذاشته است:
سِنِّي  كَبرَِ  قَدْ  ِّي  إنِ فدَِاكَ  جُعِلْتُ  إبِرَْاهِيمَ×  لَِبيِ  قلُْتُ 
فخَُذْ بيِدَِي مِنَ النَّارِ قاَلَ فأََشَارَ إلِىَ ابنْهِِ أبَيِ الحَْسَنِ× 
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فقََالَ هَذَا صَاحِبكُُمْ مِنْ بعَْدِي.1

به موسی بن جعفر× عرض  کردم: قربانت  گردم، 
من پیر شده ام، مرا از دوزخ رهایی بخش )امامم را به 
من بنما(. حضرت با دست به پسرش ابوالحسن× 
اشاره کرد و فرمود: این پس از من صاحب شماست.

در این حدیث، راوی دربارۀ جانشین بعد از امام کاظم× از ایشان سؤال 
می  پرسد که امام هفتم، پسرش امام رضا× را معرفی می  کند.

نیز  نشانه هایی  از خویشان،  با دعوت  امام کاظم×  دیگر،  در حدیثی 
برای تأکید به ایشان ارائه می  دهد:

 بعََثَ إلِيَْناَ أبَوُ إبِرَْاهِيمَ× فجََمَعَناَ ثمَُّ قاَلَ أتَدَْرُونَ لمَِ جَمَعْتكُُمْ 
قلُْناَ لَ قاَلَ اشْهَدُوا أنََّ عَلِياًّ ابنْيِ هَذَا وَصِيِّي وَ القَْيِّمُ بأَِمْرِي وَ 
خَلِيفَتيِ مِنْ بعَْدِي مَنْ كَانَ لهَُ عِنْدِي دَيْنٌ فلَْيأَْخُذْهُ مِنِ ابنْيِ 
هَذَا وَ مَنْ كَانتَْ لهَُ عِنْدِي عِدَةٌ فلَْيسَْتنَْجِزْهَا مِنْهُ وَ مَنْ لمَْ يكَُنْ 

لهَُ بدٌُّ مِنْ لقَِائيِ فلََ يلَْقَنيِ إلَِّ بكِِتاَبهِ .2

موسی بن جعفر× )پیش از زندان  رفتنش( دنبال ما 
فرستاد و ما را جمع کرد و فرمود: می  دانید شما را 
برای چه دعوت کردم؟ گفتیم: نه. فرمود: گواه باشید 
که این پسرم وصی من و پس از من خلیفه و کاردار 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج1، ص312.
2. همان، ص312.
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از این پسرم  از من طلبی دارد،  من است. هر کس 
بگیرد و به هر  کس وعده ای داده ام، باید وفای آن را 
از او خواهد و هر کس از ملاقات من ناگزیر است، جز 

به  وسیلۀ نامۀ او مرا ملاقات نکند.
حتی امام هفتم× در دوران حبس نیز بر فرستادن الواحی مبنی بر 

امامت امام رضا× بعد از خود تأکید داشت:
كَتبََ إلِيََّ مِنَ الحَْبْسِ أنََّ فلَُناً ابنْيِ سَيِّدُ وُلدِْي وَ قَدْ نحََلْتهُُ 

كُنْيتَيِ .1

فلانی  که  نوشت  من  به  زندان  از  موسی بن جعفر× 
پسر من است، آقا و سرور فرزندان من است، من کنیۀ 

خودم را به او بخشیده ام.
راست گویی و صداقت �

این مورد نیز موجب اعتمادآفرینی نسبت به گوینده می شود. تحلیل این 
بحث در فصل بعد خواهد آمد.

هماهنگی قول و عمل گوینده �

یکی از عوامل اعتمادآفرینی، هماهنگی قول و عمل گویندۀ سخن است. این 
مورد نیز در فصل بعدی تحلیل و بررسی خواهد شد.

اتصال به علم غیب �

البته این توانمندی  این عامل موجب اعتماد به فرستنده خواهد شد. 

1. عیون اخبار الرضا×،  ج1، ص21.
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صرفاً ویژۀ پیامبر| و امام معصوم× و دلیلی بر حقانیت ایشان است.1 
معصومان^ با نور خداوند به همگان می نگرند و اخباری را که در دل های 
مردمان است، درک می کنند و نیات ایشان را می فهمند. به  مدد این علم، 
از  به  امر خداوند  و  ارتباط می شوند  وارد  و دشمنان خویش  با دوستداران 
این موهبت در راستای هدایت بشر بهره می گیرند. گروهی از اهل کلام در 
حضور مأمون از امام رضا× در این باره سؤال پرسیدند که جواب امام× 

شنیدنی است؛ حضرت رضا× فرمود: 
»مگر گفتۀ حضرت رسول| را نشنیده ای که فرموده 
خداوند  نور  به  او  که  بترسید  مؤمن  فراست  از  است 
نیست  فرمود هیچ مؤمنی  امام×  ادامه  در  می نگرد. 
بصیرت  و  ایمان  به  اندازۀ  و  دارد  فراستی  این  که  مگر 
ائمۀ اهل  امور توجه دارد. خداوند در  به  و دانایی  اش 
نوری که در وجود  و  داده است  قرار  را  نور  بیت، آن 
آنان هست، به  اندازۀ همۀ نورهایی است که در وجود 

مؤمنین است.«2
تعداد زیادی از احادیث وارده دربارۀ امام رضا× دال بر کرامات حضرت 
است. بخشی از این احادیث توصیف کنندۀ نوعی از شیوه  های ارتباطی ایشان 
که  مخاطب  دربارۀ  دانسته هایی  با  آن  ها  در  امام×  و  است  مخاطبان  با 
نشأت  گرفته از اتصال امام با عالم غیب است، مخاطب مذکور را در حیرت 

1. همان، ج2، ص200.
2. همان.
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فرو می  برد و طبیعتاً اثری فراتر بر ذهن مخاطب بر جای می گذارد که نتیجۀ 
آن به  بارنشستن پیام امام در ذهن مخاطب است. همان طور که گفتیم، تعداد 

این احادیث کم نیست و ما از باب تبرک به دو حدیث اشاره می  کنیم:
رٍ: إنِْ رَأيَْتَ  ضَا× بخُِرَاسَانَ، فقَُلْتُ لمُِعَمَّ كُنْتُ ببِاَبِ الرِّ
يهََبَ  وَ  ثيِاَبهِِ،  مِنْ  ثوَْباً  يكَْسُوَنيِ  أنَْ  سَيِّدِي  تسَْأَلَ  أنَْ 
َّهُ  رٌ أنَ َّتيِ ضُرِبتَْ باِسْمِهِ. فأََخْبرََنيِ مُعَمَّ رَاهِمِ ال ليِ مِنَ الدَّ
فوَْرِهِ  مِنْ  لَمُ  السَّ عَلَيْهِ  ضَا  الرِّ الحَْسَنِ  أبَيِ  عَلَى  دَخَلَ 
لَمُ فقََالَ: »ياَ  ذَلكَِ، قاَلَ: فاَبتْدََأنَيِ أبَوُ الحَْسَنِ عَلَيْهِ السَّ
لهَُ  نهََبَ  أوَْ  ثيِاَبنِاَ  نكَْسُوَهُ مِنْ  يَّانُ أنَْ  الرَّ رُ، ألََ يرُِيدُ  مُعَمَّ
مِنْ دَرَاهِمِناَ؟«.قاَلَ: فقَُلْتُ لهَُ: سُبْحَانَ اللهِ، هَذَا كَانَ قوَْلهَُ 

اعَةَ باِلبْاَبِ. ليِ السَّ

قاَلَ: فضََحِكَ، ثمَُّ قاَلَ: »إنَِّ المُْؤْمِنَ مُوَفَّقٌ، قلُْ لهَُ فلَْيجَِئنيِ«.
لَمَ، وَ دَعَا ليِ بثِوَْبيَْنِ  فأََدْخَلَنيِ عَلَيْهِ، فسََلَّمْتُ فرََدَّ عَلَيَّ السَّ
ثلََثيِنَ  يدََيِ  فيِ  وَضَعَ  قمُْتُ  ا  فلََمَّ  ، إلِيََّ فدََفعََهُمَا  ثيِاَبهِِ  مِنْ 

دِرْهَما.1

در خراسان در خانۀ حضرت رضا× بودم، به معمر 
دست  یک  بخواهی  من  سید  از  می خواهم  گفتم: 
و  کند  مرحمت  من  به  را  خود  لباس های  از  لباس 

1. حمیــری، عبــدالله بــن جعفــر، قــرب الاســناد، ص479؛ عطــاردی، عزیــزالله، اخبــار و آثــار حضرت 
ص372. رضا×، 
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به  است،  شده  زده  سکه  او  به  نام  که  درهم هایی  از 
من بدهد. معمر گفت: من پس از سؤال شما خدمت 
آغاز  شما  دربارۀ  این  که  از  قبل  رسیدم  آن حضرت 
ریان میل  آیا  ای معمر  فرمود:  سخن کنم، حضرت 
ندارد ما از جامه های خود او را بپوشانیم و از دراهم 
خود به او بدهیم؟ گفتم: سبحان الله او چند لحظه 
پیش همین درخواست را از من کرد. حضرت رضا× 
خندید و فرمود: مؤمن موفق است، بگو نزد ما بیاید. 
ریان گوید: معمر مرا خدمت آن جناب برد، من سلام 
کردم. حضرت جواب سلام مرا داد، سپس دو جامه 
از جامه هایش به من مرحمت فرمود و هنگامی که 
از محضرش برخاستم، سی درهم در دستم گذاشت. 
مثال دیگر دربارۀ ملاقات یکی از واقفیه با امام در مدینه است. وی به 
امام× بدون این که آن  امام می رود و  یافتن دینی صحیح به  سوی  طلب 

شخص خواسته اش را بازگو کند، او را از نیت وی باخبر می  کند:
صِرْتُ  ا  فلََمَّ الحَْالِ  تلِْكَ  عَلَى  حَجَجْتُ  وَ  وَاقفِاً  كُنْتُ 
ةَ خَلَجَ فيِ صَدْرِي شَيْ ءٌ فتَعََلَّقْتُ باِلمُْلْتزََمِ ثمَُّ قلُْتُ  بمَِكَّ
خَيْرِ  إلِىَ  فأََرْشِدْنيِ  إرَِادَتيِ  وَ  طَلِبتَيِ  عَلِمْتَ  قَدْ  اللَّهُمَّ 
ضَا× فأََتيَْتُ المَْدِينةََ  الَْدْياَنِ فوََقَعَ فيِ نفَْسِي أنَْ آتيَِ الرِّ
فوََقفَْتُ ببِاَبهِِ وَ قلُْتُ للِْغُلَمِ قلُْ لمَِوْلَكَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ 
العِْرَاقِ باِلبْاَبِ قاَلَ فسََمِعْتُ ندَِاءَهُ وَ هُوَ يقَُولُ ادْخُلْ ياَ 



ؤثر
ط م

تبا
 ار

ای
ت ه

هار
م


ضا 

م ر
اما

رۀ 
سی

در 

22

عَبْدَ اللهِ بنَْ المُْغِيرَةِ ادْخُلْ ياَ عَبْدَاللهِ بنَْ المُْغِيرَةِ فدََخَلْتُ 
هَدَاكَ  وَ  دُعَاءَكَ  اللهُ  أجََابَ  قَدْ  ليِ  قاَلَ  إلِيََّ  نظََرَ  ا  فلََمَّ

ةُ اللهِ وَ أمَِينهُُ عَلَى خَلْقِه   .1 َّكَ حُجَّ لدِِينهِِ فقَُلْتُ أشَْهَدُ أنَ

من واقفی  مذهب بودم که به حج رفتم. چون به مکه 
رسیدم، شکی در دلم )دربارۀ مذهبم( ایجاد شد. خود 
را به ملتزم )دیوار مقابل در خانۀ کعبه که مستحب 
است سینه  و شکم را به آن  جا چسبانند و دعا کنند( 
مرا  ارادۀ  و  تو خواست  بارخدایا  و گفتم:  چسبانیدم 
می دانی، مرا به بهترین دین ها هدایت کن! پس در 
دلم افتاد که خدمت حضرت رضا× بروم. به مدینه 
آمدم و در خانۀ حضرت ایستادم و به غلامش گفتم: 
از اهل عراق بر در خانه است.  به آقایت بگو مردی 
آن  گاه صدای حضرت را شنیدم که می فرمود: بفرما 
مغیره!  بن  عبدالله  ای  بفرما  مغیره!  بن  عبدالله  ای 
چون مرا دید فرمود: خدا دعایت را اجابت کرد و به 
دین خویش هدایتت فرمود. من عرض کردم: گواهی 

می  دهم که حجت خدا و امین او بر خلقش تویی.

ارائه در مکان مناسب �
از جمله پیش  نیازهای ارتباط، ارائۀ پیام در مکانی مناسب است. این مقوله 

1. عیــون اخبــار الرضــا×، ج2، ص219؛  کافــی، ج1، ص 260؛ همــان، ترجمــۀ مصطفــوی، 
ص168. 
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از دو جنبه درخور بررسی است؛ اول این  که پیام در مکانی مهم ارائه شود و 
دوم این  که در صورت نبودن چنین مکانی، مکان دیگری را برای ارائۀ بهتر 
پیام مهیا شود. برای مثال ارائۀ پیام در مسجد جامع با مسجد عادی تفاوت 
دارد، یا ارائۀ پیام در روزنامه ای با روزنامۀ دیگر متفاوت است. این  جاست 
که تأکید ائمه^ بر ارائۀ پیام های مهم در حرم پیامبر| و حضور ایشان 
در جوار حرم و همچنین ارائۀ پیام های مهم در مسجدالحرام را می توان به 

اهمیت ارائۀ پیام در مکان های خاص تعبیر کرد. 
تأکید امام رضا× به گریه در جوار حرم پیامبر| در زمان عزیمت 
به مرو از آن جمله است1 که اصل حدیث را در قسمت »رسانه  ای به نام 

بکی« آورده ایم.
البته آماده  بودن مکان مهم در همه  جا ممکن نیست. بنابراین آماده  کردن 
محیط مناسب برای ارائۀ پیام در مکان های مختلف سرلوحۀ معصومین^ 
امام  سفارش  به  می  توان  جمله  آن  از  است؛  بوده  رضا×  امام  جمله  از 
رضا× اشاره کرد برای اجارۀ مکانی که دارای دو در باشد تا رفت  وآمد به 

آن برای مردم آسان باشد:
استقَبلَتُ الرّضا× إلىَ القَادسيةِّ فسََلَّمتُ عَلَيهِ فقََالَ ليِ 
إلىَ  باَبٌ  وَ  الخَانِ  إلىَ  باَبٌ  باَباَنِ  لهََا  حُجرَةً  ليِ  اكترَِ 

خَارِج...2 

1. کافی، ج2، ص217.
2. صفــار، محمــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات فــی فضائــل آل محمــد|، تصحیح محســن کوچه 

باغــی، ج 1، ص 246؛ خســروی، موســی، زندگانــی حضــرت علی بن موســی الرضــا×،،ص37.
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رفتم، خدمتش رسیدم و سلام  قادسیه  تا  به  استقبال حضرت رضا× 
کردم. فرمود: برایم یک خانه اجاره کن که دارای دو در باشد؛ یک در به 

مهمانخانه و یک در برای خروج. 

ارائه در زمان مناسب �
همان طور که مکان مناسب از پیش  نیازهای ارتباط مؤثر است، زمان نیز در 
به  بارنشستن کلام تأثیری به  سزا دارد. از ارتباط با خالق گرفته تا ارتباطات 
میان  فردی، زمان مناسب در ایجاد ارتباط اهمیت ویژه ای دارد. چه  بسا زمان 

نامناسب، پیام را ضایع کند و از کارکرد آن به  شدت بکاهد. 
مشاهده  به  نیکی  پیام  ارائۀ  برای  زمان  سنجی  این  نیز  رضوی  احادیث  در 
می  شود. نمونۀ بارز آن همت امام به انجام سنت رسول خدا| و امیرالمؤمنین، 
به  پیام  ارائۀ  برای  مناسبی  زمان  به عنوان  فطر  عید  مانند  روزی  در  هم  آن 

جمعیت انبوه نمازگزاران است:
و چون شب عید رسید، مأمون شخصی را فرستاد و از 
حضرت درخواست  کرد که سوار شود و به نماز عید رود 
و خود حضرت با مردم روبه  رو شود و خطبه بخواند تا 
همه مطمئن شوند و آرامش دل یابند... بالاخره امام دید 
مأمون سخت پافشاری مي کند، گفت: ای امیر، اگر مرا 
عفو کنی البته بیشتر دوست دارم، اما اگر  از این کار 
نمي پذیری پس ناچارم که من مانند رسول خدا | و 

علی بن ابی  طالب× نماز بگزارم.. .1 

1. کافی، ج 1، ص489؛  عیون اخبار الرضا×، ج 2، ص 150. 
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از روزها و لحظات مانند صبح  برای بعضی   در  لسان احادیث رضوی 
شنبه و پنج  شنبه1 یا بعد از عصر2 برکاتی ذکر شده است که به  نظر می رسد 

کلام می تواند در این لحظات از تأثیر بهتری برخوردار باشد.

مهیاشدن گیرندۀ پیام �
یا  پذیرفت  نخواهد  صورت  ارتباطی  نباشد،  پیام  پذیرش  آمادۀ  گیرنده  تا 
دست  کم ارتباط ناقص خواهد بود. عمدۀ تلاش یک ارتباط  گر مقدمه  چینی 
برای آماده  سازی ارتباط  گیر است. در ارتباطات دینی عمده ترین وظیفۀ انبیا 
آماده  ساختن مردم برای گرفتن پیام الهی است. در احادیث امام رضا× نیز 

نمونه های زیادی از این پیش  نیاز می  توان یافت.
نظر  غیر کلامی  پیام  نیشابور، چند  به  امام  ورود  هنگام  در  مثال  برای 
عجله  خود  کجاوۀ  پردۀ  کنارزدن  برای  امام  این  که  اول  می    کند.  جلب  را 
نمی    کند و تا تقاضای اهل حدیث آن شهر بر قرائت حدیث از پدرانش، رخ 
بر مخاطبان نمی    گشاید.3 دوم این  که پاسخ به ابراز احساسات مردم حاضر 
به  را  مردم  اهل حدیث  از  گروهی  به  طوری که  است؛  وافی  و  کافی  به  قدر 

گوش فرادادن به پیام حضرت و اذیت  نکردن ایشان فرامی    خوانند.4
این  جاست که امام بعد از این مقدمه  چینی، پیام اصلی خود را که حدیث 
سلسلةالذهب بود، بر مردم اهل علم این شهر املا و بدین  وسیله پیام امامت 

1.  همان، ص 34: » اللَّهُمَّ باَرِک لِمَُّتیِ فیِ بکُورِهَا یوْمَ سَبتْهَِا وَ خَمِیسِهَا.«
2. همان، ص72: »لَا تکَتبُوُا عَلیَ عَبدِْی وَ أمََتیِ ضَجَرَهُمْ وَ عَثرَْتهَُمْ بعَْدَ العَْصْرِ.«

3. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمه^، ج 2، ص 308.
4. همان.
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خود را با اتصال به زنجیرۀ پدرانش به رسول  الله| با مؤثرترین شکل به 
مردم اعلام می    کند.1 یکی از روش های مهیاکردن مخاطب برای اخذ پیام، 

آموزش است که در ادامه توضیحات آن خواهد آمد.

آموزش �
یکی از راهکارهای ارتباط تأثیرگذار که می تواند با جهت  گیری و برنامه  ریزی، 
روند  این  که در  آموزش است؛ چه  قرار دهد،  تأثیر خود  را تحت  مخاطب 
توجه  ویژه  به  طور  و مکان  زمان  نیاز مخاطب،  به سطح مخاطب،  آموزش 
به  شمار  فرهنگ  ها  انتقال  برای  زمینه  ای  تعلم  و  تعلیم  بنابراین  می شود. 
امام رضا× آموختن و  به  ویژه  و  امامان معصوم^  به  گونه  ای که  می  آید؛ 

آموزاندن علومشان را زنده  کردن امر و دستورات خود می دانند:
»رُحِمَ اللهُ عَبْداً أحَْياَ أمَْرَناَ فقَُلْتُ لهَُ وَ كَيْفَ يحُْييِ أمَْرَكُمْ 
قاَلَ يتَعََلَّمُ عُلُومَناَ وَ يعَُلِّمُهَا النَّاسَ فإَِنَّ النَّاسَ لوَْ عَلِمُوا 

مَحَاسِنَ كَلَمِناَ لَتَّبعَُوناَ.«2

خداوند رحمت کند بنده ای را که دستورات ما را زنده 
کند. عرض کردم چگونه دستورات شما را زنده کند؟ 
فرمود علوم و معارف ما را بیاموزد و به مردم تعلیم 
دهد، زیرا اگر مردم خوبی های سخنان و دستورات ما 

را فرا گیرند، از ما متابعت خواهند کرد.

1. عیون اخبار الرضا×، ج 2، ص134.
2. همان، ص36.
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تحلیل هوشمندانه �
یکی دیگر از مقدمات ارتباط، تحلیل هوشمندانه از اوضاع و احوال افراد طرف 
ارتباط است. در شیوۀ ارتباطی امام رضا× تحلیل هوشمندانۀ امام از اوضاع 
و احوال و افراد به  خوبی هویداست. امام در ارتباطات کلامی و غیرکلامی 
و حتی سکوت و سخن های خود به  وسیلۀ بررسی و تحلیل حاصل از آن با 
مخاطبان خود ارتباط برقرار می    کند. این تحلیل های هوشمندانه که نتیجۀ 
آن  ها بعضی از تصمیم های مهم ایشان در مواقع مختلف است، در بعضی از 

احادیث حضرت بازگو می    شود.
برای مثال بعد از قتل فضل بن سهل، محمد بن عباد نقل می    کند که 
مأمون به دیدار امام می    آید درحالی که گریان است و از امام تقاضا می    کند 
که در حل و فصل امور در نبود فضل به وی کمک نماید که امام می    فرماید 
دعا می    کنم؛ سپس  برایت  نیز  من  و  گیر  به دست  را  امور  تدبیر  تو خود 
مأمون از خدمت حضرت خارج می  شود و راوی دلیل عدم اجابت امام را از 

ایشان می    پرسد، امام× در جواب می    فرماید:
فىِ  الَْمْرِ  هَذَا  مِنْ  لسَْتُ  حَسَنٍ  أبَاَ  يا  وَيحَك  ...فقََالَ 
فىِ  لكَ  مَا  وَ  لىِ  فقََالَ  اغْتمََمْتُ  قَدِ  فرََآنىِ  قاَلَ  شَى ءٍ 
هَذَا لوَْ آلَ الَْمْرُ إلِىَ مَا تقَُولُ وَ أنَتَْ مِنِّى كمَا أنَتَْ عَلَيهِ 
الْنَ مَا كانتَْ نفََقَتكُ إلَِّ فىِ كمِّك  وَ كنْتَ كوَاحِدٍ مِنَ 

النَّاس. 1

1. همان، ص 164؛  اخبار و آثار حضرت رضا×، ص138.
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قضایا  این  از  شما  ابوالحسن،  ای  تو  بر  وای  فرمود 
و  است  قرار  چه  از  کار  نمی دانی  و  نداری  اطلاع 
حضرت  گفت  راوی  است.  بوده  چگونه  موضوع 
رضا× مشاهده کردند من از سخنان او اندوهگین 
امورات  اگر  کارها؟  این  به  را چه  تو  فرمودند  شدم. 
همان طور که می گویی انجام پذیرد و تو اکنون با من 
همان طور هستی که با او می باشی، روزی تو همواره 
در آستینت بود و تو مانند یکی از افراد مردم بودی.

مأمون  سخن  و  برخورد  به  نیت  حسن  دیدۀ  با  راوی  حدیث  این  در 
گوش فرا داده و از امام توقع یاری مأمون را داشته است که امام با تحلیلی 
به  طور  است،  فهمیده  به  خوبی  را  فضل  مرگ  علت  و  داشته  اوضاع  از  که 
سربسته، در عین این  که امکان بازگوکردن تمام حقایق برای ایشان نیست، 

فکر اشتباه راوی را به وی گوشزد می    کند.

روش های ارتباطی امام رضا×
با دقت در گفتار و رفتار امام رضا× می توان روش های ارتباطی مختلفی 
را در منش رضوی مشاهده کرد. در ادامه به  قدر بضاعت به بررسی بعضی 
از این شیوه های ارتباطی می پردازیم. لازم به ذکر است در دو فصل آینده 
امام رضا×  ارتباط مؤثر در گفتار و رفتار  که به عوامل و موانع برقراری 
می پردازیم، در بعضی مواقع ناگزیر به استفاده از شواهد مثال این قسمت 

خواهیم بود.
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استفاده از زبان دعا �
یکی از راه های ارتباط که آثار فراوانی دارد، استفاده از زبان دعاست. هرچند 
با  ارتباط  برای  زمینه  ای  گاه خود  ولی  است،  خالق  با  مخلوق  ارتباط  دعا 
دیگر مردم نیز می  تواند باشد. از این میان می توان به دعاهای معصومان^ 
اشاره کرد که خود پنجره  ای است به  سوی معارف ناب که به  سوی مخاطبان 
نیز گشوده شده است. نیایش حسی است مشترک که ریشه در فطرت و 
که  خداست  خاص  تعلیم  نیایش  گران  بهای  گوهر  دارد.  انسان  سرنوشت 

انبیای عظام به بشر ارزانی داشته  اند.1 
است  بن حسین×  علی  چهارم  امام  دعاهای  موضوع  این  بارز  نمونۀ 
که عده  ای گمان می کنند صرفاً دعا و استغفار است؛ حال آن  که این ادعیۀ 
پرمحتوا بهترین پیام ها را در زمینه  های فکری و عملی و نیز مسائل اخلاقی، 
خود  بطن  در  و...  حقوقی  تربیتی،  نظامی،  اجتماعی،  اقتصادی،  اعتقادی، 
دارد؛2 به  طوری که امام× با توجه به شرایطی که در آن قرار دارد، پیام 
مورد نظر خود را به  هدف انتقال آموزه  های انسان  ساز خداوند از این طریق 

به گیرندۀ پیام منتقل می  کند. 
بحث انتقال پیام از طریق راز و نیاز در قرآن کریم نیز به زیباترین شکل 
در آیات پایانی سورۀ مبارکۀ بقره یا در سورۀ مبارکۀ آل  عمران وجود دارد. 
یکی از مهم ترین نقاط مشترک این شیوۀ انتقال پیام، زمانی است که 
امیدی به شنیدن پیام از سوی خلق نیست؛ به  عبارت دیگر به  دلایل مختلف 

1. خیاط، علی، تجلی قرآن در نیایش معصومان^،  ص 42.
2. همان، ص43. 
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فرستنده  نظر  مورد  معنای  فهم  برای  گیرنده  در  معنایی که  آن مشابهت 
است، صورت نمی    پذیرد. گو این  که گیرندۀ پیام، بنای شنیدن پیام را ندارد. 
او  به  دارد،  دل  در  چه  هر  و  می رود  خالق  سراغ  پیام  فرستندۀ  بنابراین 
می گوید. او گیرنده  ای است که دریافت  کنندۀ هر معنایی است و آرام  کننده 
هر دلی که هم  صحبت اوست.1 این شیوۀ ارتباطی یعنی ارتباط با واسطۀ 
استفادۀ  مورد  بسیار  است که  ارتباطی  مؤثر ترین شیوه های  از  یکی  خالق 
معصومین^ بوده است؛ به  طوری که در لحظات عدم پذیرش پیام از سوی 
مخاطبین، معصومین^ با دلی پردرد، سخن خود را با یگانه دادار هستی 
با صدایی بلند فریاد می    زدند و این شیوۀ انتقال پیام، دل مخاطبان اطراف 
فرستنده را گویی به  لرزه درمی    آورد و نه تنها تا حد زیادی پیام به فرستندۀ 
مورد نظر اولیه منتقل می    شد، بلکه این پیام به مخاطبان عصور بعدی نیز 
می    رسید. پوشیده نیست که دعای امام× واقعاً دعا بوده و با خدای خودش 
سخن می گفته است، اما این اثر تربیتی را برای اطرافیان امام نیز داشته 

است.
برای مثال حضرت رضا× هنگام قرارگرفتن در شرایطی که نمی    توانست 
به  طور مستقیم پیام خود را به فرستنده برساند، از این شیوۀ انتقال پیام 

بهره می    برد. در ادامه به نمونه هایی در این باره اشاره می شود.
با جزئیات آن در  امام  از دعا به  دلیل تکرار  تأثیر استفاده  برای نمونه، 
ذهن رجاء بن ضحاک که همراه ایشان در سفر به مرو بود، باقی می ماند و 
آن را به  عنوان گزارش به خلیفه تقدیم می    کند. جالب این  که امام در حین 

1. رعد/28.
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سفر به سؤالات مردم نیز پاسخ می    دهد و رجاء به ذکر گزارش اجمالی در 
این خصوص بسنده می    کند، ولی در زمینۀ دعاهای حضرت و راز و نیاز با 

خداوند، این گزارش مفصل است.
همچنین از رجاء بن ضحاک در طی هم  سفری با امام نقل شده است: 

فوََ اللهِ مَا رَأيَتُ رَجُلً كانَ أتَْقَى لِلهِ تعََالىَ مِنْهُ وَ لَ أكَثرََ 
وَجَلَّ  ذِكراً لِلهِ فىِ جَمِيعِ أوَْقاَتهِِ مِنْهُ وَ لَ أشََدَّ خَوْفاً لِلهِ عَزَّ
مِنْهُ وَ كانَ إذَِا أصَْبحََ صَلَّى الغَْدَاةَ فإَِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فيِ 
يصَُلِّي  وَ  يهَُلِّلُهُ  وَ  يكَُبِّرُهُ  وَ  دُهُ  يحَُمِّ وَ  اللهَ  يسَُبِّحُ  هُ  مُصَلَّ

مْسُ.  1 | حَتَّى تطَْلُعَ الشَّ عَلَى النَّبيِِّ

به خدا سوگند یاد مي  کنم که از او مردی پرهیزکارتر 
و  اوقات  جمیع  در  کثیرالذکرتر  و  خدا  نزد  در 
از خدا ندیدم؛ چون صبح برمی آمد، نماز  ترسنده تر 
در  می گفت،  سلام  را  نماز  چون  و  می  گزارد  صبح 
مصلای خود می نشست و تسبیح و تحمید و تکبیر 

دُهُ  َ وَ یحَمِّ هُ یسَبِّحُ اللَّ 1. عیون اخبار الرضا×، ج 2، ص180؛ ادامۀ حدیث: فإَذَِا سَلَّمَ جَلسََ فیِ مصَُلَّ
مْسُ ثمَُّ یسْجُدُ سَجْدَةً یبقَْی فیِهَا حَتَّی یتعََالیَ  وَ یکبِّرُهُ وَ یهَلِّلهُُ وَ یصَلِّی عَلیَ النَّبیِ| حَتَّی تطَْلعَُ الشَّ
هُ فإَذَِا  دَ وُضُوءَهُ وَ عَادَ إلِیَ مصَُلَّ وَالِ ثمَُّ جَدَّ ثهُُمْ وَ یعِظُهُمْ إلِیَ قرُْبِ الزَّ النَّهَارُ ثمَُّ أقَبْلََ عَلیَ النَّاسِ یحَدِّ
کعَةِ الْوُلیَ الحَْمْدَ وَ قلُْ یا أیَهَا الکْافرُِونَ  وَ فیِ الثَّانیِةِ  مْسُ قاَمَ فصََلَّی سِتَّ رَکعَاتٍ یقْرَأُ فیِ الرَّ زَالتَِ الشَّ
ُ أحََدٌ وَ یسَلِّمُ فیِ کلِّ رَکعَتیَنِ  ِ  وَ قلُْ هُوَ اللَّ ُ  وَ یقْرَأُ فیِ الَْرْبعَِ فیِ کلِّ رَکعَةِ الحَْمْدُ لِلَّ الحَْمْدَ وَ قلُْ هُوَ اللَّ
هْرَ  نُ وَ یصَلِّی رَکعَتیَنِ ثمَُّ یقِیمُ وَ یصَلِّی الظُّ کوعِ وَ بعَْدَ القِْرَاءَةِ ثمَُّ یؤَذِّ وَ یقْنتُُ فیِهِمَا فیِ الثَّانیِةِ قبَلَْ الرُّ
ةٍ شُکراً  کرِ یقُولُ فیِهَا ماِئةََ مَرَّ ُ ثمَُّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّ دَهُ وَ کبَّرَهُ وَ هَلَّلهَُ مَا شَاءَ اللَّ َ وَ حَمَّ فإَذَِا سَلَّمَ سَبَّحَ اللَّ

ِ فإَذَِا رَفعََ رَأسَْهُ قاَم. لِلَّ



ؤثر
ط م

تبا
 ار

ای
ت ه

هار
م


ضا 

م ر
اما

رۀ 
سی

در 

32

او  آل  و  پیغمبر  بر  صلوات  و  می کرد  خدا  تهلیل  و 
می فرستاد تا این  که آفتاب طلوع مي کرد.

نکتۀ مهم هنگامی است که امام در موضع تهمت  هایی تلخ قرار می    گیرد. 
در این هنگام امام دست تضرع به  سوی خدا برمی  دارد و از این رفتار به خدا 
شکایت می    کند؛ گویا ایشان می    خواهد علاوه بر آرامش قلبش، جواب تهمت 
را نیز بدهد، بدون این  که اصطکاکی به  وجود آید. نمونۀ این بحث را می    توان 
در تهمت برادرش عباس بن موسی در مقابل قاضی مدینه1 و شبهۀ اباصلت 
بیتشان مشاهده کرد.2  اهل  و  امام  قبال  در  مردم  بندگی  قبال شایعۀ  در 
ضمن این  که امام بعد از این بحث، با استدلال و برهان، حضار یا طرف مقابل 

خود را، اگر زمینۀ پذیرش داشته باشند، اقناع می    کند. 

استفاده از رسانۀ شعر �
یکی از روش های انتقال مؤثر مفاهیم تربیتی استفاده از زبان شعر است که 
می توان از آن به رسانۀ شعر نیز تعبیر کرد. بخشی از اخبار رسیده از امام 
امام×  بیت در حضور  اهل  است که شاعران  اشعاری  به  مربوط  رضا× 
امام×  است.  موجود  ما  حدیثی  متون  در  اکنون  اشعار  این  و  سروده اند 
قرار  تفقد  اهل بیت^ شعر می    سرودند، مورد  را که در منقبت  شاعرانی 

داده؛ به این معنا که امام× از این رسانه به  خوبی بهره    برده است. 
بر  گریه  و  احساسات  ابراز  با  اشعار  این  با  مواجهه  در  عمدتاً  امام× 
مظلومیت اهل بیت^ و سپس مورد تفقد مادی و معنوی قراردادن شاعر 

1. کافی، 1369، ص102. 
2. عیون اخبار الرضا×، ج 2، ص183.
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و بعضاً با افزودن ابیاتی بر شعر آن ها، این رسانه را پایدار و ماندگار می کند 
و راویان را بر روایت این وقایع تحریک و تحریض می    نماید. البته این نکته 
درخور تأکید است که نمی  توان امام رضا× را شاعر دانست و نویسنده در 
احادیث معتبر به  طور مستقل از ایشان شعری نیافته است. نکتۀ مهم در این 
از جایگاه رسانه  ای مدیحه  سرایان اهل بیت^ برای  بهره  گیری  باره صرفاً 
اشاعۀ فرهنگ اهل بیت^ و بعضاً چنانکه گفته شد، همراهی با ایشان است 

و نه سرودن شعر به  طور مستقل.
برای مثال امام در مواجهه با ابونواس، بعد از شنیدن اشعارش، با تأیید 
آن ها به غلامش دستور می    دهد که هرچه از مخارج نزد غلام موجود است، 
به او ببخشد. به  علاوه، مرکب همراه نیز به ابونواس اعطا می شود که تلقی 

کم ارزش بودن شعر ابونواس ایجاد نشود.1
گفتگوی پراحساس دعبل با امام× نیز با این  که بارها تکرار شده، باز 

هم خواندنی است:
دعبل خزاعی در آن هنگام که حضرت در مرو نزول 
اجلال فرموده بود، بر علی بن موسی الرضا× وارد 
قصیده ای  من  رسول  الله  بن  یا  امام گفت  به  و  شد 
قبل  احدی  برای  که  کرده ام  یاد  سوگند  و  ساخته 
بخوان. دعبل  را  آن  فرمود  نخوانم. حضرت  از شما 
شروع کرد به خواندن قصیده ای که یک بیتش این 

است:

1. همان، ج2، ص144.
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مدارس آيات خلت من تلوة
و منزل وحى مقفر العرصات 1

تا بدان  جا رسید که:
أرى فيئهم فى غيرهم متقسما

و أيديهم من فيئهم صفرات 2

حضرت× گریست و فرمود راست گفتی ای خزاعی 
همین طور است. و چون دعبل به این بیت رسید که:

إذا وتروا مدّ وا إلى واتريهم
أكفّا عن الوتار منقبضات 3
رو  و  زیر  و  را می چرخانید  امام× کف دو دستش 
است، دست ها  این چنین  آری  می فرمود  و  می کرد 

بسته است. و چون به این بیت رسید:
لقد خفت فى الدّنيا و ايام سعيها

و إنىّ لرجو ال من بعد4 وفاتى 

1. مــدارس و محافلــی کــه در آن قــرآن خوانــده و تفســیر و تدریــس میشــد، اکنــون خالــی اســت، و 
محــلّ نــزول وحــی چــون صحرائــی بــی آب و علــف و خشــك افتــاده اســت.

2. غنائــم و بیت المــال مســلمین را می بینــم کــه در میــان دیگــران تقســیم می شــود، و می نگــرم کــه 
دســت هاى ایشــان )آل محمّــد|(، از آن خالــی اســت.

3. هــر گاه هــدف حربــه تیــر جنایــت و بــل و ظلــم دشــمن واقــع می شــوند، دســتهاى تهــی از حربــه 
و بســته را بســوى دشــمن می گشــایند.

4.مــن چــون داراى محبـّـت شــما خاندانــم همــه عمــر در تــرس و وحشــت زندگــی کــردم، امـّـا امیــد 
مــن همــه ایــن اســت کــه پــس از وفاتــم دیگــر از عــذاب در امــان باشــم.
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اکبر که قیامت  از فزع  حضرت فرمود خداوند تو را 
است، از عذاب در امان دارد. و چون به این بیت از 

قصیده رسید:
و قبـر ببـغداد لنفـس زكيـة

تضمّنها الرّحمن فى الغرفات 1

قصیده ات  به  بیت  دو  این  جا  در  آیا  گفت  امام× 
بیفزایم تا کامل  شود؟ دعبل عرض کرد: یابن رسول الله 

بفرمایید.
حضرت این دو بیت را اضافه کرد:

ــة و قبر بطوس يا لها من مصيب
  تـوقّد فى الحـشاء بالحرقــات 

إلى الحشر حتىّ يبعث الله قائما
يفرّج عنـّـا الهـمّ و الكربــات 2

طوس  در  که  بفرمایید  یابن رسول  الله  گفت  دعبل   
قبر من است که  فرمودند آن  قبر کیست؟ حضرت 
روزگاری نمی گذرد مگر این  که طوس محل آمدورفت 

1. و قبــرى در بغــداد از ان نفــس زکیـّـه اى اســت کــه خداونــد در یکــی از غرفــات بهشــت او را مــأوا 
داده اســت )مــراد حضــرت موســی بــن جعفــر× می باشــد(.

ــه  ــت فاجع ــش مصیب ــا از غــم و اندوهــش کــه آت ــرى در شــهر طــوس اســت کــه وا مصیبت 2. و قب
مرگــش در اعضــا و رگ و ریشــه بــدن شــعله میزنــد تــا روز حشــر، مگــر خداونــد قائمــی برانگیــزد 

و بــر ســتم و ســتمکاران پیــروز شــود و درد و رنــج مــا را تــا حــدّى آرام بخشــد.
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شیعیان و زوّار قبر من می شود و اعلام می کنم که هر 
کس مرا در زمان غربت قبرم در طوس زیارت کند، 
او در درجۀ من با من همدم خواهد بود، در حالی که 

خداوند او را از گناه پاک و آمرزیده باشد.
سپس حضرت پس از این  که قصیدۀ دعبل به  پایان 
بر  که  گفت  را  دعبل  و  برخاست  جای  از  رسید، 
ساعتی  و  رفت  خانه  درون  به  و  بماند  خود  جای 
که  زر  از  کیسه ای  با  حضرت  آن  خادم  گذشت، 
دارای یک  صد دینار بود بیرون آمد و آن را به دعبل 
خادم  و  بود.  به  نام حضرت  دینارها  آن  و سکۀ  داد 
به دعبل گفت که مولایت فرموده است این کیسۀ 
زر را نفقۀ خود کن. دعبل گفت به  خدا سوگند من 
را  قصیده  این  و  نیامده ام  بدین  جا  صله  اخذ  برای 
و  کرد  رد  و  نستاند  را  مال  نسروده ام.  مال  به  طمع 
تقاضای جامه ای از جامه های آن حضرت را نمود که 
بدان تبرک جوید و خود را مشرف به آن جامه کند. 
توسط  زر  کیسۀ  همان  با  خز  جبه ای  امام×  پس 

خادمش به او عطا فرمود.1
امام× در نهایت با بخشیدن جبه و یک  صد دینار به دعبل، او را راهی 

دیار خود کرد.

1.کافی، صص 649ـ652.
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استفاده از روش های عقلی و استدلالی �
یکی از روش های ارتباطی امام رضا× استفاده از روش استدلالی و عقلی 
را  شیوه  این  مأمون  با  برخورد  در  چه  و  حضرت  مناظرات  در  چه  است. 
به  خوبی می    توان دید. در مباحث کلامی و اعتقادات نیز این شیوۀ استدلالی 
بسیار برجسته است.1 از نظر نباید دور داشت که هم اصحاب مناظره و هم 

خود مأمون اهل استدلال و متظاهر به عقل  گرایی بودند.
برای نمونه امام در جواب مأمون که اصرار بر قبول خلافت داشت، با 
را  آن  بخواهد  که  نیست  مأمون  که خلافت حق  فرمود  اثبات  دلیل  ارائۀ 

واگذار کند:
ضَا× إنِْ كانتَْ هَذِهِ الخِْلَفةَُ لكَ وَ جَعَلَهَا  ... فقََالَ لهَُ الرِّ
وَ تجَْعَلَهُ  لكَ فلََ يجُوزُ أنَْ تخَْلَعَ لبِاَساً ألَبْسََكهُ اللهُ  اللهُ 
لغَِيرِك وَ إنِْ كانتَِ الخِْلَفةَُ ليَسَتْ لكَ فلََ يجُوزُ لكَ أنَْ 

تجَْعَلَ لىِ مَا ليَسَ لكَ ...2

اگر این خلافت حق تو است و خداوند آن را برای تو 
مقرر کرده است، بنابراین جایز نیست خود را از آن 
خلع کنی و لباسی که خداوند بر بدن تو پوشانیده از 
خود دور کنی و در بدن دیگری بپوشانی و اگر خلافت 
حق تو نیست، حق نداری آن را به دیگری واگذار کنی.

1. بــرای تفصیــل بیشــتر رجــوع کنیــد بــه: کافــی، ج1، بــاب توحیــد؛ عیــون اخبارالرضــا×، ج1، 
ص131.

2. صدوق، محمد بن علی، الامالی، ج 1، ص69.
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استفاده از شیوۀ عقلی در مناظرات حضرت به  ویژه مناظره با ارباب ادیان 
مانند جاثلیق رومی و رأس  الجالوت خواندنی و به  خوبی قابل مشاهده است.1

استفاده از شیوۀ پرسش و پاسخ �
شیوۀ پرسش و پاسخ یکی از بهترین روش های ارتباطی است. در مناظرات 
امام رضا× در مواقع گوناگون از این شیوه بهره برده شده است. همچنین 
استفاده شده  روش  این  از  نیز  معصومان^  دیگر  آموزشی  در شیوه های 

است:
ألََ أنُبَِّئكُُمْ بأَِكْبرَِ الكَْباَئر2ِ

یعنی می خواهید به شما بگویم بزرگ ترین گناه چیست؟ این شیوه در 
قرآن کریم نیز استفاده شده است: 

الحَْاقَّةُ* مَا الحَْاقَّةُ* وَ ما أدَْراكَ مَا الحَْاقَّةُ*3

آن رخ  دهنده! چیست آن رخ  دهنده؟ و چه دانی که 
آن رخ  دهنده چیست.

یا:
القْارِعَةُ* مَا القْارِعَةُ* وَ ما أدَْراكَ مَا القْارِعَة*4

دانی که کوبنده  تو چه  و  کوبنده، چیست کوبنده؟ 
چیست؟

1. صدوق، محمد بن علی، التوحید، صص428-419.
2. نــوری، حســین بــن محمــد تقــی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، قــم، آل البیــت^، 

1408ه.ق، ج17، ص416.
3. حاقه/3-1.

4. قارعه/3-1.
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 مانند این شیوه را دربارۀ شب قدر نیز می بینیم:
َّا أنَزَلنْاَهُ فىِ ليَلَةِ القَْدْرِ* وَ مَا أدَْرَاكَ مَا ليَلَةُ القَْدْرِ*  إنِ

ليَلَةُ القَْدْرِ خَيرٌ مِّنْ ألَفِْ شهر*1

ما ]قرآن را[ در شب قدر نازل کردیم و چه از شب 
ارجمندتر  ماه  هزار  از  قدر  شب  کرد؟  آگاهت  قدر 

است.
همان  طور که گفته شد، در احتجاجات و گفتگوهای امام رضا× به  ویژه 
هنگامی که می    خواهد به  طور مستدل طرف مقابل را قانع کند، از این شیوه 
بهره می    برد. از آن جمله می توان به گفتگوی اباصلت با ایشان اشاره کرد. 
اباصلت این گفتۀ مردم را نقل می کند که مردم بردۀ امام هستند. امام در 

اقامۀ دلیل به  شیوۀ پرسش و پاسخ با اباصلت استدلال می    کند.2

1. قدر/1ـ2.
ــا×  ضَ ــا الرِّ ــسَ فیِهَ ــی حُبِ َّتِ ارِ ال ــدَّ ــابِ ال َ َــی ب ــتُ إلِ ْ ــار الرضــا×، ج2، ص183؛ جِئ ــون اخب 2. عی
َّــهُ  ــهِ× قلُـْـتُ وَ لـِـمَ قَــالَ لَِن انَ فقََــالَ لَا سَــبیِلَ لـَـک إلِیَ ــجَّ بسَِــرَخْسَ وَ قَــدْ قیُــدَ فاَسْــتأَذَْنتُْ عَلیَــهِ السَّ
َّمَــا ینفَْتـِـلُ مـِـنْ صَلَتـِـهِ سَــاعَةً فـِـی صَــدْرِ النَّهَــارِ وَ قبَـْـلَ  َّمَــا صَلَّــی فـِـی یوْمـِـهِ وَ لیَلتَـِـهِ ألَـْـفَ رَکعَــةٍ وَ إنِ رُب
َّــهُ قـَـالَ فقَُلـْـتُ  هُ وَ یناَجِــی رَب ــمْسِ فهَُــوَ فـِـی هَــذِهِ الَْوْقـَـاتِ قاَعِــدٌ فـِـی مصَُــلَّ وَالِ وَ عِنـْـدَ اصْفِــرَارِ الشَّ الــزَّ
ــی  ــدٌ فِ ــوَ قاَعِ ــهِ وَ هُ ــتُ عَلیَ ِــی فدََخَلْ ــتأَذَْنَ ل ــهِ فاَسْ ــاً عَلیَ ــاتِ إذِْن ــذِهِ الَْوْقَ ــی هَ ــهُ فِ ْ ِــی منِ ــبْ ل ــهُ فاَطْلُ َ ل
ِ| مَــا شَــی ءٌ یحْکیــهِ عَنکْــمُ النَّــاسُ  لـْـت  فقَُلـْـتُ لـَـهُ یــا ابـْـنَ رَسُــولِ اللَّ هُ متُفََکــراً قـَـالَ أبَوُالصَّ مصَُــلَّ
ــماواتِ  ــرَ السَّ ــمَّ فاطِ ــالَ اللَّهُ ــدٌ فقََ ــمْ عَبیِ ــاسَ لکَ ــونَ أنََّ النَّ عُ َّکــمْ تدََّ ُــونَ إنِ ــتُ یقُول ْ ــوَ قلُ ــا هُ ــالَ وَ مَ قَ
ــنْ  ــداً مِ ــمِعْتُ أحََ ــطُّ وَ لَا سَ ِــک قَ ــلْ ذَل ُ َــمْ أقَ ِّــی ل ــاهِدٌ بأَِن ـْـتَ شَ ــهادَةِ أنَ ــبِ وَ الشَّ ِــمَ الغَْی وَ الَْرْضِ عال
آباَئـِـی^ قاَلـَـهُ قـَـطُّ وَ أنَـْـتَ العَْالـِـمُ بمَِــا لنَـَـا مـِـنَ المَْظَالـِـمِ عِنـْـدَ هَــذِهِ الْمَُّــةِ وَ إنَِّ هَــذِهِ منِهَْــا ثـُـمَّ أقَبْـَـلَ 
ــنْ نبَیِعُهُــمْ قلُـْـتُ  ــلَمِ إذَِا کانَ النَّــاسُ کلُّهُــمْ عَبیِدَنـَـا عَلـَـی مَــا حَکــوْهُ عَنَّــا فمَِمَّ عَلـَـی فقََــالَ لـِـی یــا عَبدَْالسَّ
ُ تعََالـَـی لنَـَـا مـِـنَ الوَْلَایةِ  ــلَمِ أَ منُکْــرٌ أنَـْـتَ لمَِــا أوَْجَــبَ اللَّ ِ صَدَقـْـتَ ثـُـمَّ قـَـالَ یــا عَبدَْالسَّ یــا ابـْـنَ رَسُــولِ اللَّ

ِ بـَـلْ أنَـَـا مقُِــرٌّ بوَِلَایتکِــمْ. کمَــا ینکْــرُهُ غَیــرُک قلُـْـتُ مَعَــاذَ اللَّ
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امام است که مأمون  از  مثال دیگر نیز در این خصوص، سؤال مأمون 
هستیم  ریشه  یک  از  همه  و  است  یکی  شما  و  من  نسب  این  که  با  گفت 
با هم نزاع و  و هدف ما و شما هم مشترک است، پس چرا طرفداران ما 
اختلاف دارند و هر کدام دربارۀ یکی از ما تعصب می ورزند؟ امام با شیوۀ 
پرسش و پاسخ حقانیت اهل بیت^ را اثبات و مأمون را مجبور به بازگویی 

حقانیت اهل بیت^ می    کند. شرح حدیث بدین صورت است:
ضَا  ا سَارَ المْأمون إلِىَ خُرَاسَانَ وَ كانَ مَعَهُ الرِّ َّهُ لمََّ رُوِى أنَ
عَلِى بنُْ مُوسَى× فبَيَناَ هُمَا يسِيرَانِ إذِْ قاَلَ لهَُ المْأمون يا 
وَابَ فيِهِ  ِّى فكَرْتُ فىِ شَى ءٍ ففََتحََ لىِ الفِْكرُ الصَّ أبَاَ الحَْسَنِ إنِ
فكَرْتُ فىِ أمَْرِناَ وَ أمَْرِكمْ وَ نسََبنِاَ وَ نسََبكِمْ فوََجَدْتُ الفَْضِيلَةَ 
فيِهِ وَاحِدَةً وَ رَأيَتُ اخْتلَِفَ شِيعَتنِاَ فىِ ذَلكِ مَحْمُولً عَلَى 
لهَِذَا  إنَِّ  ضَا×  الرِّ الحَْسَنِ  أبَوُ  لهَُ  فقََالَ  العَْصَبيِةِ  وَ  الهَْوَى 
الكْلَمِ جَوَاباً فإَِنْ شِئْتَ ذَكرْتهُُ لكَ وَ إنِْ شِئْتَ أمَْسَكتُ 
ِّى لمَْ أقَلُْهُ إلَِّ لِعَْلَمَ مَا عِنْدَك فيِهِ قاَلَ لهَُ  فقََالَ لهَُ المْأمون إنِ
ضَا× أنَشُْدُك اللهَ يا أمَِيرَ المُْؤْمِنيِنَ لوَْ أنََّ اللهَ تعََالىَ بعََثَ  الرِّ
داً| فخََرَجَ عَلَيناَ مِنْ وَرَاءِ أكَمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكامِ  نبَيِهُ مُحَمَّ
جُهُ إيِاهَا فقََالَ يا سُبْحَانَ اللهِ  فخََطَبَ إلِيَك ابنْتَكَ أكَنْتَ تزَُوِّ
ضَا×  وَ هَلْ أحََدٌ يرْغَبُ عَنْ رَسُولِ اللهِ| فقََالَ لهَُ الرِّ
أفَتَرََاهُ يحِلُّ لهَُ أنَْ يخْطُبَ إلِىَ قاَلَ فسََكتَ المْأمون هُنيَئةًَ ثمَُّ 

قاَلَ أنَتْمُْ وَ اللهِ أمََسُّ برَِسُولِ اللهِ| رَحِما.1

1. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختاره، تصحیح علی میرشفیعی، قم، کنگرۀ شیخ مفید، 1413ه.ق، ص37.
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خراسان  در  رضا×  حضرت  با  مأمون  که  هنگامی 
فکری  اباالحسن  یا  گفت:  مأمون  می کرد،  حرکت 
برایم پیدا شده و راه صواب آن را می خواهم بدانم، با 
خود فکر می کنم که نسب ما و شما یکی است و همه 
از یک ریشه هستیم و هدف ما و شما هم مشترک 
اختلاف  و  نزاع  هم  با  ما  طرفداران  چرا  پس  است، 
دارند و هر کدام دربارۀ یکی از ما تعصب می ورزند؟ 
حضرت رضا× فرمود: این سؤال پاسخی دارد، اگر 
میل داری جواب دهم و اگر می خواهی سکوت کنم.

مأمون گفت: مقصودم این بود که جواب دهی. 
امام رضا فرمود: تو را به خداوند سوگند می دهم اگر 
خداوند پیغمبر خود را اکنون مبعوث کند و از گوشۀ 
آیا  را خطبه کند،  بیابان ظاهر شود و دخترت  این 

حاضری دختر خود را به او تزویج کنی؟
دختردادن  از  مگر کسی  الله!  مأمون گفت: سبحان 
به پیغمبر خدا| اعراض می کند؟ حضرت رضا× 
فرمود: آیا آن حضرت می تواند دختر مرا خطبه کند؟ 
به  گفت:  آن  از  پس  و  کرد  سکوت  اندکی  مأمون 
خداوند سوگند، شما نزدیک تر به آن حضرت هستید.

جلوگیری از افراط و تفریط �
در پیام های حضرت به  ویژه در پاسخ به سؤالات مردم، امام رضا× با توجه 
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به زیاده روی ها یا کندروی های موجود در جامعه، بر بعضی از نکات تأکید 
بیشتری می کرد؛ در عین این  که برای جلوگیری از افراط و تفریط، در همان 
کلام برای نشان  دادن ثغور مطلب نیز از خود تلاش نشان می داد. نمونۀ این 
برخورد را در احادیث فقهی ایشان یا احادیث طبی منسوب به آن حضرت 

می توان مشاهده کرد:
ضَا × إنَِّ النَّاسَ يقُولوُنَ إنَِّ مَنْ لمَْ  قلُْتُ لَِبىِ الحَْسَنِ الرِّ
يأْكلِ اللَّحْمَ ثلََثةََ أيَامٍ سَاءَ خُلُقُهُ فقََالَ كذَبوُا وَ لكَنْ مَنْ 
بدََنهُُ وَ ذَلكِ  تغََيرَ خُلُقُهُ وَ  أرَْبعَِينَ يوْماً  اللَّحْمَ  لمَْ يأْكلِ 

لِنتْقَِالِ النُّطْفَةِ فىِ مِقْدَارِ أرَْبعَِينَ يوْماً.1

مردم  می گویند هر کس سه روز گوشت گوسفند نخورد، 
اخلاقش بد می شود. حضرت فرمود دروغ می گویند، هر 
کس چهل روز گوشت نخورد، اخلاقش تغییر می کند 

و لاغر می شود.
خوردن  به  توصیه  رضا×  امام  احادیث،  این  از  دیگری  تعداد  در 
گوشت می فرماید2 و برای آن مزایای زیادی برمی شمرد که با جمع  کردن 
آن احادیث با حدیث فوق می توان به تعدیل عقاید مردم در این خصوص 

پی برد.

مرزبندی در ارتباط �
امام رضا× با افراد مختلف معاشرت و ارتباط داشته است و احادیثی از 

1. کافی، ج6، ص309. 
2. همان، ج6، ص 252.
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آن حضرت که در ادامه خواهد آمد، گواه بر این مدعاست، اما با دقت در 
این احادیث مرزهایی برای ارتباط و معاشرت می  بینیم. چنان  که خواهیم 
آورد، خشم و سرزنش در فرایند ارتباطی حضرت دارای جایگاهی است و 
آن جایی است که فرد به انحراف در اصول عقاید دچار می  شود. امام× در 
توصیه به یکی از اصحاب، وی را از معاشرت با دایی شخص که دچار انحراف 

در اعتقادات است، بر حذر می  دارد:
سَمِعْتُ أبَاَ الحَْسَنِ× يقُولُ لَِبىِ مَا لىِ رَأيَتكُ عِنْدَ عَبْدِ 
َّهُ خَالىِ فقََالَ لهَُ أبَوُ الحَْسَنِ×  حْمَنِ بنِْ يعْقُوبَ قاَلَ إنِ الرَّ
هُ وَ  َّهُ يقُولُ فىِ اللهِ قوَْلً عَظِيماً يصِفُ اللهَ تعََالىَ وَ يحُدُّ إنِ
اللهُ لَ يوصَفُ فإَِمَّا جَلَسْتَ مَعَهُ وَ ترََكتنَاَ وَ إمَِّا جَلَسْتَ 

مَعَناَ وَ ترََكتهَُ.1

 شنیدم ابوالحسن× به پدرم می فرمود چگونه است 
که تو را نزد عبدالرحمن بن یعقوب دیدم؟ عرض کرد 
او دایی من است. حضرت به او فرمود آن مرد دربارۀ 
خدا سخنی بس گزاف و هول  انگیز می  گوید؛ او خدا را 
)به  صورت اجسام و اوصاف آن( وصف می کند و حال 
آن  که خداوند به وصف نیاید، پس یا با او هم  نشین شو 
و ما را رها کن یا با ما هم  نشین باش و او را ترک کن.
هنگامی که راوی در جواب امام می    گوید که دایی ام هرچه می  خواهد 

1. فصول المختاره، ص112.
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بگوید و عقاید او بر من تأثیری ندارد، امام می  فرماید:
أمََا تخََافنََّ أنَْ تنَْزِلَ بهِِ نقَِمَةٌ فتَصُِيبكَمْ جَمِيعاً أَ مَا عَلِمْتَ 
َّذِى كانَ مِنْ أصَْحَابِ مُوسَى وَ كانَ أبَوُهُ مِنْ أصَْحَابِ  باِل
ا لحَِقَتْ خَيلُ فرِْعَوْنَ مُوسَى× تخََلَّفَ عَنْهُ  فرِْعَوْنَ فلََمَّ
طَرَفَ  بلََغَا  حَتَّى  يرَاغِمُهُ  أبَوُهُ  وَ  مُوسَى  أدَْرَكهُ  وَ  ليِعِظَهُ 
جَبْرَئيِلَ  فسََأَلَ  الخَْبرَُ  مُوسَى  فأََتىَ  جَمِيعاً  فغََرِقَا  البْحَْرِ 
عَنْ حَالهِِ فقََالَ لهَُ غَرِقَ رَحِمَهُ اللهُ وَ لمَْ يكنْ عَلَى رَأْى 
نْ قاَرَبَ المُْذْنبَِ  أبَيِهِ لكَنَّ النَّقِمَةَ إذَِا نزََلتَْ لمَْ يكنْ لهََا عَمَّ

دِفاَع. 1

امام رضا× فرمود آیا نمی  ترسی که عذابی بر او نازل 
تو را نیز فرا گیرد؟ آیا خبر نداری از داستان  شود و 
و  بود  موسی×  حضرت  اصحاب  از  که  شخصی 
پدرش از یاران فرعون، هنگامی که سواران فرعون به 
موعظه  تا پدرش را  موسی× رسیدند، وی برگشت 
کند، موسی× او را دریافت در حالی که پدرش با او با 
غضب گفتگو می کرد تا آن  گاه که به کنار دریا رسیدند 
و هر دو غرق شدند. چون خبر او به موسی رسید گفت 
خداوند او را رحمت کند، او به  عقیدۀ پدرش نبود ولیکن 
فرامی گیرد،  را  همگان  شد،  نازل  عذاب  که  هنگامی 

1. بحرانــی، سیدهاشــم، البرهــان فــی تفســیرالقرآن، ج4، ص172؛  اخبــار و آثــار حضــرت رضا×، 
ص268.
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گناهکار و غیرگناهکار را نمی  شناسد.

صبر در ارتباط �
یکی از مواردی که باعث تکمیل فرایند ارتباط و در عین حال ایجاد ارتباط 
در سیرۀ  است.  فرایند  این  در  و حوصله  به  خرج  دادن صبر  می  شود،  پایدار 
این  که  اول  به  چشم می  خورد؛  باره  این  نکته در  معصومین^ دست  کم دو 
تلاش ایشان بر این بوده است که موضوع را به  طور کامل توضیح دهند و 
دوم این  که هنگام برقراری ارتباط صبر می کرده  اند تا طرف مقابل صحبت را 
به  پایان رساند. امام رضا× از قول پدرانش دربارۀ شیوۀ ارتباطی پیامبر| 

می  فرماید:
يخَْتمُِهُ  وَ  الكَْلَمَ  يفَْتتَحُِ  حَاجَةٍ  غَيْرِ  فيِ  يتَكََلَّمُ  لَ  وَ   ...
بأَِشْدَاقهِِ يتَكََلَّمُ بجَِوَامِعِ الكَْلِمِ فصَْلً لَ فضُُولَ فيِهِ وَ لَ 
المُْنْصَرِفَ  هُوَ  يكَُونَ  حَتَّى  صَابرََهُ  جَالسََهُ  مَنْ  تقَْصِيرُ... 

عَنْهُ   ...1

... و بدون این  که نیازی داشته باشد سخن نمی گفت، 
سخن های خود را سنجیده می گفت و با مردم واضح و 
روشن گفتگو می کرد... با هر کس هم  صحبت می شد، 
او را ترک نمی گفت تا هم  صحبتش او را ترک کند و 

از وی جدا شود....
از  قبل  نیز  است2  مربوط  ارتباط  دربارۀ  نقلی  به  که  شریفه ای  آیۀ  در 

1.  عیون اخبار الرضا×، ج1، ص318.
َ لعََلَّکمْ تفُْلحُِون«. َّذینَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطُِوا وَ اتَّقُوا اللَّ 2. آل عمران/200؛ »یا أیَهَا ال
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هر چیزی توصیه به صبر شده است. البته صبری که مد نظر تعالیم دینی 
است، صبری توأم با مجاهدت است. امام رضا× در مناظره ای که با علمای 
اهل سنت ترتیب داده شده بود، ضمن به  خرج  دادن حوصلۀ بسیار در طول 
مناظره و نقل شواهد گوناگون از احادیث مورد قبول اهل بیت^ و عامه، 
در فرازی به روایتی از پیامبر| اشاره می فرماید که طی آن هنگامی که 
آیۀ 23 سورۀ شوری1 بر پیامبر| نازل شد، ایشان در میان مردم خطبه 

خواند و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: 
»ای مردم، خداوند بر شما امری را واجب کرده است؛ 

آیا می توانید امر پروردگار را انجام دهید؟«
آن  جواب  و  کردند  سکوت  مردم  هنگام  این  در 
حضرت را ندادند. پیغمبر اکرم| روز بعد بار دیگر 
سخن خود را تکرار کرد و کسی جواب نداد. روز سوم 
نیز خطبه خواند و فرمود: »شما باید امر خداوند را 
اطاعت کنید!« مردم باز سکوت کردند. پیغمبر| 
فرمود: »خداوند متعال از شما طلا و نقره یا مأکول 
این  در  »پس  گفتند:  است.«  نخواسته  مشروب  و 
صورت قبول کردیم ولیکن اکثر آن ها به گفتۀ خود 

وفا نکردند.«2
نکته ای که در این روایت مبرهن است، این است که پیامبر| به  دلیل 

ةَ فیِ القُْرْبی«. 1. » قلُْ لا أسَْئلَکُمْ عَلیَهِ أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّ
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، صص325-324.
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اهمیت پیام و شناختی که از گیرندگان پیام خود دارد، سه روز مداوم برای 
انتقال پیام اصلی صبر می کند.

توجه به سطح فهم مخاطب �
یکی از روش های  ارتباطی معصومان، سخن  گفتن به  مقتضای حال مخاطب 

است. از امام صادق× مروی است:
مَا كلَّمَ رَسُولُ اللهِ| العِْباَدَ بكِنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ وَ قاَلَ قاَلَ 
َّا مَعَاشِرَ الَْنبْيِاءِ أمُِرْناَ أنَْ نكُلِّمَ النَّاسَ  رَسُولُ اللهِ| إنِ

عَلَى قَدْرِ عُقُولهِِمْ.1

هیچ گاه پیغمبر با مردم از عمق عقل خویش سخن 
نگفت، بلکه می فرمود ما گروه پیغمبران مأموریم که 

با مردم به  اندازۀ عقل خودشان سخن بگوییم.
چون که با کودک سر و کارم فتاد

هم زبــان کودکان بایـد گشـــاد2
به  رضا×  امام  است.  توجه  مورد  نکته  این  نیز  رضوی  آموزه های  در 
یونس بن عبدالرحمن که مورد بدگویی اصحابش در نزد امام× قرار گرفته 

بود، چنین توصیه می فرماید:
لَ  ا  مِمَّ اتْرُكهُمْ  وَ  يعْرِفوُنَ  بمَِا  النَّاسَ  ثِ  حَدِّ يونسُُ  يا 

يعْرِفوُن ...3

1. کافی، ج1، ص23؛ همان، ترجمۀ سیدجواد مصطفوی، ج1، ص27.
2. مولوی، جلل الدین محمد، مثنوی معنوی، دفتر چهارم، ص 668.

3. کشــی، محمــد بــن عمــر، اختیــار معرفــة الرجــال، تصحیــح محمــد بــن حســن طوســی و حســن 
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ای یونس، با مردم طبق فهم و دانش آن ها سخن بگو 
و از آن  چه درک نمی کنند، دست بکش.1

در حدیثی دیگر امام می    فرماید از سخن گفتن دربارۀ توحید و غیر آن 
از  و  بگویید  با مردم طبق معرفت و درک آن ها سخن  و  خودداری کنید 
گفتن مطالبی که قابل فهم جامعه نیست و مورد انکار آنان قرار می    گیرد، 

خودداری کنید:
ضَا× فقََالَ لىِ قلُْ للِْعَبَّاسِى يكفَّ عَنِ  دَخَلْتُ عَلَى الرِّ
يعْرِفوُنَ  بمَِا  النَّاسَ  التَّوْحِيدِ وَ غَيرِهِ وَ يكلِّمِ  الكْلَمِ فىِ 
فقَُلْ  التَّوْحِيدِ  عَنِ  سَأَلوُك  إذَِا  وَ  ينْكرُونَ  ا  عَمَّ يكفَّ  وَ 
مَدُ  الصَّ اللهُ   * أحََدٌ  اللهُ  هُوَ  قلُْ  وَجَلَّ  عَزَّ اللهُ  قاَلَ  كمَا 
* لمَْ يلِدْ وَ لمَْ يولدَْ * وَ لمَْ يكنْ لهَُ كفُواً أحََدٌ وَ إذَِا 
ليَسَ  وَجَلَّ عَزَّ اللهُ  قاَلَ  كمَا  فقَُلْ  الكْيفِيةِ  عَنِ  سَأَلوُك 
مْعِ فقَُلْ كمَا قاَلَ اللهُ  كمِثْلِهِ شَى ءٌ وَ إذَِا سَأَلوُك عَنِ السَّ

مِيعُ العَْليِمُ فكَلِّمِ النَّاسَ بمَِا يعْرِفوُنَ.2 هُوَ السَّ وَجَلَّ عَزَّ

توحید  مباحث  در  سخن  گفتن  از  بگویید  عباس  به 
معرفت  طبق  مردم  با  و  کند  خودداری  آن  غیر  و 
آن ها و درک آن ها سخن بگوید و از مطالبی که قابل 

مصطفوی، ص487.
ــر  ــطح فک ــۀ س ــن ملحظ ــن عبدالرحم ــس ب ــم یون ــم، می بینی ــه کنی ــب مراجع ــه کل مطل ــر ب 1. اگ
ــت در  ــن جماع ــی ای ــورد بدگوی ــد، م ــنگین می گوی ــب س ــان مطال ــد و برایش ــش را نمی کن اصحاب

ــود.  ــه رو می ش ــام روب ــت ام ــن نصیح ــا ای ــرد و ب ــرار می گی ــام× ق ــزد ام ن
2. التوحید، ص95.
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می گیرد،  قرار  آنان  انکار  مورد  و  نیست  جامعه  فهم 
خودداری کند. و هر گاه از تو دربارۀ توحید پرسیدند، 
همان طور که خداوند فرموده است بیان کن. پروردگار 
لمَْ  مَدُ*  الصَّ اللهُ  أحََدٌ*  اللهُ  هُوَ  قلُْ  می فرماید  متعال 
از  أحََدٌ و هرگاه  كفُواً  لهَُ  لمَْ يكنْ  وَ  يولدَْ*  لمَْ  وَ  يلِدْ 
کیفیت پرسیدند، همان گونه که خداوند فرموده است 
لیَسَ کمِثْلهِِ شَی ءٌ برای مردم بیان کن و هرگاه از 
تو پرسیدند که خداوند چگونه می شنود، بگو وَ هُوَ 
مِیعُ العَْلیِمُ و در همۀ گفتگوها باید به  اندازۀ عقل  السَّ

و معرفت مردم گفتگو شود. 

ارائۀ تدریجی اطلاعات �
یک گویندۀ زبردست با شناختی که از مخاطب و میزان تقاضای او برای 
شنیدن مطلب دارد، پیام ارسالی را به ویژه در صورتی که دارای پیچیدگی 
و بطن است، به وی ارائه می  کند. این نکته را در شیوۀ ارائۀ قرآن کریم و 
تبیین آن توسط معصومین^ و حتی اهل علم به  خوبی می    توانیم مشاهده 

کنیم. در احادیث رضوی نیز به چنین مواردی می  توان برخورد:
بأَِبيِ   | النَّبيُِّ كُنِّيَ  لمَِ  لهَُ  فقَُلْتُ  الحَْسَنِ×  أبَاَ  سَأَلتُْ 
َّهُ كَانَ لهَُ ابنٌْ يقَُالُ لهَُ قاَسِمٌ فكَُنِّيَ بهِِ قاَلَ  القَْاسِمِ فقََالَ لَِن
ياَدَةِ  للِزِّ أهَْلً  ترََانيِ  فهََلْ  اللهِ|  رَسُولِ  ابنَْ  ياَ  لهَُ  فقَُلْتُ 
عَلِيٌّ  وَ  أنَاَ  قاَلَ  رَسُولَ اللهِ|  أنََّ  عَلِمْتَ  مَا  أَ  نعََمْ  فقََالَ 
أبَوََا هَذِهِ الُْمَّةِ قلُْتُ بلََى قاَلَ أمََا عَلِمْتَ أنََّ رَسُولَ اللهِ| 



ؤثر
ط م

تبا
 ار

ای
ت ه

هار
م


ضا 

م ر
اما

رۀ 
سی

در 

50

× مِنْهُمْ قلُْتُ بلََى قاَلَ أمََا عَلِمْتَ  أبٌَ لجَِمِيعِ أمَُّتهِِ وَ عَلِيٌّ
أنََّ عَلِياًّ× قاَسِمُ الجَْنَّةِ وَ النَّارِ قلُْتُ بلََى قاَلَ فقَِيلَ لهَُ أبَوُ 
مَعْنىَ  مَا  وَ  لهَُ  فقَُلْتُ  النَّارِ  وَ  الجَْنَّةِ  قَسِيمِ  أبَوُ  َّهُ  لَِن القَْاسِمِ 
| عَلَى أمَُّتهِِ شَفَقَةُ الْباَءِ عَلَى  ذَلكَِ قاَلَ إنَِّ شَفَقَةَ النَّبيِِّ
 × × وَ مِنْ بعَْدِهِ شَفَقَةُ عَلِيٍّ الَْوْلَدِ وَ أفَْضَلُ أمَُّتهِِ عَلِيٌّ
بعَْدَهُ  الِْمَامُ  وَ  خَلِيفَتهُُ  وَ  وَصِيُّهُ  َّهُ  لَِن كَشَفَقَتهِِ|  عَلَيْهِمْ 
 | فلَِذَلكَِ قاَلَ أنَاَ وَ عَلِي أبَوََا هَذِهِ الُْمَّةِ وَ صَعِدَ النَّبيُِّ
المِْنْبرََ فقََالَ مَنْ ترََكَ دَيْناً أوَْ ضَياَعاً  فعََلَيَّ وَ إلِيََّ وَ مَنْ ترََكَ 
مَالً فلَِوَرَثتَهِِ فصََارَ بذَِلكَِ أوَْلىَ بهِِمْ مِنْ آباَئهِِمْ وَ أمَُّهَاتهِِمْ وَ 
أوَْلىَ بهِِمْ مِنْهُمْ بأَِنفُْسِهِمْ وَ كَذَلكَِ أمَِيرُ المُْؤْمِنيِنَ× بعَْدَهُ 

جَرَى ذَلكَِ لهَُ مِثْلُ مَا جَرَى لرَِسُولِ اللهِ|.1

رسول |  حضرت  چرا  پرسیدم  رضا×  حضرت  از 
جناب  آن  چون  فرمود  بودند؟  ابوالقاسم  به  مکنی 
فرزندی بنام »قاسم« داشتند، از این رو وی را ابوالقاسم 
اهل  مرا  اگر  رسول  الله  یابن  کردم  عرض  می گفتند. 
می  دانی، بیش از این بگو. فرمود آری مگر نمی دانی که 
حضرت رسول | پدر امت خویش است و علی× نیز 
در میان امت به  منزلۀ آن جناب است؟ عرض کردم چرا 
همین طور است. فرمود مگر نمی دانی علی× قاسم 

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص85. 
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فرمود  است.  آری چنین  گفتم  است؟  دوزخ  و  بهشت 
از این جهت پیغمبر را ابوالقاسم گفتند، زیرا پدر قاسم 
جنت و نار است. گفتم معنی آن چیست؟ فرمود محبت 
حضرت رسول به امتش مانند محبت پدر به اولاد است، 
و  است  ابی  طالب×  بن  علی  آن حضرت  امت  افضل 
مانند  خدا  رسول  از  بعد  امت  به  نسبت  علی  محبت 
نبی اکرم | بوده است، زیرا او وصی و جانشین و امام 
بعد از او است. به همین دلیل فرمود من و علی دو پدر 
این امت هستیم. حضرت رسول| بر منبر فرمودند 
هر کس بمیرد و مقروض باشد یا حقی در گردن داشته 
باشد من از عهدۀ آن بیرون می آیم و هر کس مرد و 
مالی از خود به  جای گذاشت مالش به ورثۀ او متعلق 
مسلمانان  به  اکرم|  پیغمبر  دلیل  همین  به  است. 
و  است  سزاوارتر  آنان  به  نسبت  آن ها  مادر  و  پدر  از 
همچنین از خودشان نیز اولی است و امیرالمؤمنین× 

نیز در این امور مانند رسول خداست .
امام دربارۀ  از  ابتدا  چنان  که می  بینیم، در این حدیث شریف راوی در 
کنیۀ پیامبر| می  پرسد و امام به ارائۀ سخن مشهور یعنی وجود فرزندی 
به  نام قاسم برای ایشان بسنده می    کند. در ادامه راوی با نشان  دادن حرص 
خود به دانستن، از امام تقاضای اطلاعات بیشتر می  کند که امام مطلب را 

برای وی شرح می    دهد. 





 عوامل برقراری ارتباط مؤثر
فصـل دومدر گفتار و رفتار امام رضا×
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ِّسَاني يفَْقَهُواْ قوَْلي«1  رْ لي أمَْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّن ل »قاَلَ رَبّ اشْرَحْ لي صَدْرِي وَ يسَِّ
نخستین  از  بعد  کلیم الله×  موسی  گفتگوی  از  بخشی  شریفه  آیات  این 
دستور باری تعالی برای حضور نزد فرعون است. پیش از این آیات، خداوند 
توانایی هایی مانند تبدیل عصا به اژدها و ید بیضا را به موسی× عنایت 
بود،  کرده  طغیان  که  فرعون  به  را  الهی  پیام  باید  موسی×  ولی  فرمود، 
می رساند. بنابراین در نخستین درخواست از ذات اقدس باری تعالی گشایش 

زبان را درخواست کرد.
هنر بیان که هدف غایی آن، چنان که موسی درخواست کرده بود، فهم پیام 
از سوی مخاطب است، همواره همراه تاریخ سازان بوده است و انبیا و اولیای 

الهی با اتصال به آفرینندۀ انسان، برترین کسانی بودند که از آن بهره بردند.

1. طه/25-28.
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انسان موجودی اجتماعی است و از همنوعان خود فرا می گیرد و به ایشان 
چگونه زیستن  برای  یادگیری  قوۀ  بشر،  حیات  ابتدای  همان  از  می آموزد. 
به کمک او آمد و در عین اینکه خداوند آموختنی ها را به آدم هدیه کرد، 
شیطان نیز آموختنی های خود را به فرزند او آموخت و این سلسلۀ انتقال 

پیام ادامه یافت.
به  الهی  پیام های  انتقال  برای  شد،  گفته  چنانچه  نیز  پیامبران^ 
مخاطبان از انواع روش ها بهره بردند و هر مخاطبی به فراخور درک خود 

توانست از این هدایت الهی بهره ببرد. 
در معنای ارتباط و انتقال پیام گفته شده »ارتباط، فراگرد انتقال پیام 
از سوی فرستنده برای گیرنده است به شرط اینکه در گیرندۀ پیام، مشابهت 
معنا با معنای مورد نظر فرستنده ایجاد شده باشد«1. معانی رفیع پیام الهی 
به  این مشابهت معنایی در گیرندگان  افراد مختلف متفاوت است و  برای 
فراخور درک ایشان بین صفر تا یک در حال تغییر است. هنر معصومان^ 
در برقراری همین ارتباط مؤثر با مخاطبان است و البته با واکاوی احادیث 
رسیده از این گوهران تابناک می توان به عواملی چند در برقراری ارتباط 

اثربخش و البته موانع آن دست یافت.
نکتۀ مهم در این باره آن است که شیوۀ برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان 
که عمدتاً با هدف تربیت مخاطب، تذکار، تبیین کلام وحی و احادیث اجداد 
گرامی ایشان بوده، در متن احادیث مستتر است و پژوهشگر می تواند با مطالعۀ 
ابواب، زیرساخت های  دسته بندی های موجود و واکاوی احادیث در تمامی 

1. محسنیان راد، مهدی، ارتباطات انسانی، ص 43.
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ارتباطی ایشان با مردم آن عصر را استخراج و دسته بندی کند.
در منابع علوم ارتباطات اجتماعی و روان شناسی، عواملی برای برقراری 
ارتباط مؤثر برشمرده شده است که اگر بخواهیم با دیدۀ دسته بندی به آن 
بنگریم، گروهی تحت عنوان عوامل و زیرساخت های درونی شمرده می شوند و 
گروهی دیگر، حالت بیرونی و مهارتی است. از جمله در این آثار، از گشودگی 
یا افشای خود نام برده شده است.1 همچنین رعایت ادب و احترام مخاطب از 
عناوین دیگر است. در توضیح این مورد آمده است که حرمت شکنی در گام 
نخست، حالتی روانی برای مخاطب ایجاد می کند که مانع پذیرش سخنان 

گوینده و حتی شعله ورشدن آتش خشم و تنفر در وی می شود2.  
مثبت اندیشی3، اعتمادآفرینی، همگامی4، رازداری که در روابط میان فردی 
از دو جنبه قابل بررسی است؛ حفظ اسرار خود و دیگران، اولویت شناسی 
و توجه به سطح فهم مخاطب5، گوش دادن فعال6، حمایت گری7 و بالاخره 

سخن گفتن شایسته را می توان از عوامل برقراری ارتباط مؤثر برشمرد8.
حسب  بر  پرداخته اند،  مبحث  این  به  به نوعی  که  مختلفی  آثار  در 

1. فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی، ج1، ص 114.
ــوی،  ــلمی رض ــوم اس ــگاه عل ــش دانش ــز پژوه ــث مرک ــی و حدی ــوم قرآن ــی عل ــروه پژوهش 2. گ

ــد 2، ص449. ــلمی، جل ــای اس ــوزه ه ــی در آم ــط اجتماع ــگ رواب فرهن
3. وود، جولیانی، ارتباطات میان فردی روانشناسی تعامل اجتماعی، صص 74-73.

4 .ریچاردسون، جری، معجزه ارتباط و ان ال پی، صص48-47.
5. فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلمی، ج 2، 456-454.

6. بولتون، جان، روان شناسی روابط انسانی، ص61.
7. ارتباطات انسانی، ج 1، ص118.

8. فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلمی، ج 2، ص463.
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تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اخلاق و گفتار انتقال دهندۀ پیام، به دسته بندی 
عوامل و موانع برقراری ارتباط مؤثر پرداخته شده است. به نظر نویسندۀ این 
پژوهش، با بررسی احادیث حضرت رضا× می توان به برخی عوامل رفتاری و 
گفتاری که از درون فرستندۀ پیام نشأت می گیرد، دست یافت که فرستنده با 
فراگیری و نهادینه کردن آن در درون خود می تواند در انتقال پیام موفق باشد.
البته لازم به ذکر است که دوران امام رضا× به ویژه دوران ولایت عهدی 
به دلیل  مخاطبان  با  شیعه  امام  ارتباط  در خصوص  خاص  دورانی  ایشان، 

فضای ایجادشده است.
هرچند عوامل برقراری ارتباط مؤثر، بیش از شاهدمثال هاست، ولی این 
مطلب را نباید از نظر دور داشت که عوامل مذکور صرفاً در احادیث این امام 

همام جستجو شده است.

زیرساخت های درونی ارتباط مؤثر
در تحقق ارتباط، گروهی از عوامل درون فرد یافت می شود و این موارد در 
افراد مختلف، بسته به خصوصیات ایشان متفاوت است. با نگاه به آموزه های 

رضوی، مروری کوتاه به این موارد خواهیم داشت.

ایمان و توکل به خدا �
ایمان به خدا بر شیوۀ ارتباط فرستنده با دیگران تأثیر می گذارد، توکل به خدا 
در او آرامشی پدید می آورد و قلب او را مطمئن می سازد که دیگران از رابطۀ 
با او احساس آرامش و به او احساس علاقه پیدا می کنند. چنین شخصی، چون 
خدا را ناظر اعمال خود می داند و یقین دارد که خدا همیشه یار و یاور اوست، 
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ارتباط خود را با دیگران خالص و صادقانه با مردم رفتار می کند:
َّذينَ آمَنوُا وَ تطَْمَئنُِّ قلُُوبهُُمْ بذِِكرِ اللهِ ألَ بذِِكرِ اللهِ تطَْمَئنُِّ  ال

القُْلُوب1

یاد  به  و دل هایشان  آورده اند  ایمان  که  همان کسانی 
خدا آرام می گیرد؛ آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش 

می یابد.
هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست

جز به خلوتگاه حق آرام نیست 2
امام رضا × در تفسیر آیۀ شریفۀ

وَ مَنْ يتوََكلْ عَلَى اللهِ فهَُوَ حَسْبه3ُ
و هر کس بر خدا اعتماد کند، او برای وی بس است.

در توصیف توکل می فرماید:
اطمینان  و  اعتماد  شد،  فرد  متوجه  کاری  هر   ...
برایش پیش آمد،  از آنچه  از دست ندهد و  را  خود 
خیر  آمده،  پیش  برایش  آنچه  بداند  و  باشد  راضی 
است. بر خداوند در کارهای خود توکل داشته باشد 
و همۀ امورش را به او واگذارد. یکی از موارد توکل، 
واگذاردن کارهایی است که از عواقب آن اطلاعی در 

1. رعد/28.
2. مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص 205.

3 . طلق/3.
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دست نیست؛ و باید با توکل به خداوند دنبال همۀ 
استعانت  و  کمک  وی  از  و  گرفت  را  نیک  کارهای 

خواست تا در آن کارها پیروز و موفق شد.1
زندگی  در  توکل  رهاورد  که  هویداست  آرامشی  این سخن،  فحوای  از 
است. این آرامش در پس ارتباط با همنوعان نیز پشتیبان فرد متوکل است.

در مناظره های امام رضا× با گروه های مختلف، این زیرساخت به خوبی 
روشن و هویداست. از جمله آنجا که مأمون و فضل بن سهل با هدف شکست 
می بینند  تدارک  ادیان  اصحاب  با  مناظره ای  امام×،  به چالش کشاندن  و 
که تبحر این افراد در مناظره حتی یاران امام× را نیز نگران می کند؛ اما 
ایشان با همان ایمان و توکل وضو می گیرد و با نوشیدن مقداری سویق و 
نوشاندن آن به اصحاب همراهش، پای در مناظره ای موفق می گذارد و بار 

دیگر مأمون و طرف های مناظره را شگفت زده می کند2.
در مناظره ای دیگر، امام× بعد از اینکه سؤال های متعدد طرف مناظره 
را به خوبی پاسخ می دهد، هنگامی که وقت نماز فرامی رسد، با اینکه طرف 
مناظره می گوید اگر ادامه دهی من به شکست خود اعتراف می کنم، امام× 
با ایمان راستینی که دارد، جلسۀ مناظره را ترک می کند و به سوی نماز 
با اطمینان، ایمان و توکلی که به خداوند  می شتابد3. در اینجا نیز ایشان 
دارد، به هیچ وجه وقت اجابت دعوت الهی را با پیروزی در مناظره و شکست 

1. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، ص443.
2. التوحید، ص419.

3. طوسی، ابن حمزه، ص193.
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خصم جایگزین نمی کند و این درس امام×، هم در جلسۀ مناظره بر خصم 
تأثیر می گذارد و هم تاکنون برای نسل های متعدد شنوندۀ احادیث حضرت، 

آموزنده و تربیت کننده است. 

ایجاد آمادگی روحی و قلبی �
لطمه  ارتباط  به  روحی  پریشانی  که  اندازه  به همان  ارتباط،  فرایند  در 
می زند، آمادگی روحی و قلبی در هر نوع از ارتباط در اثربخشی آن تأثیر 
مثبت خواهد داشت. در ارتباطات حساس و احیاناً پرچالش نظیر مناظره، 

آمادگی روحی تأثیر بیشتری بر ارتباط خواهد گذاشت.1 
شکست  هدف  با  که  ادیان  اصحاب  با  رضا×  حضرت  مناظرات  در 
امام× برنامه ریزی شده بود، امام علاوه بر ایجاد آمادگی در خویش، این 

آرامش را به اطرافیان و همراهانش نیز منتقل می کند:
ا أصَْبحَْناَ أتَاَناَ الفَْضْلُ بنُْ سَهْلٍ فقََالَ لهَُ جُعِلْتُ فدَِاك  فلََمَّ
فىِ  رَأْيك  فمََا  القَْوْمُ  اجْتمََعَ  قَدِ  وَ  ينْتظَِرُك  عَمِّك  ابنُْ 
مْنىِ فإَِنِّى صَائرٌِ إلِىَ ناَحِيتكِمْ  ضَا× تقََدَّ إتِْيانهِِ فقََالَ لهَُ الرِّ
شَرْبةََ  شَرِبَ  وَ  لَةِ  الصَّ وُضُوءَ  أَ×  توََضَّ ثمَُّ  اللهُ  شَاءَ  إنِْ 
سَوِيقٍ وَ سَقَاناَ مِنْهُ ثمَُّ خَرَجَ وَ خَرَجْناَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْناَ 

عَلَى المْأمون ...2

هنگام صبح فضل بن سهل آمد و گفت قربانت گردم 

ــش  ــالات همای ــه مق ــا×«، مجموع ــرت رض ــرات حض ــی مناظ ــن، »روش شناس ــر، حس 1. امینی ف
ــوی، ص75. ــۀ رض زلال اندیش

2.  التوحید، ص419.
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پسر عمت در انتظار شما است و همه در انتظار شما 
هستند، نظر شما در این باره چیست؟ فرمود: شما 
بروید، ما هم به زودی در مجلس شما شرکت خواهیم 
کرد. سپس وضو گرفت و مقداری سویق میل فرمود 
و به ما نیز از آن خورانید، بعد بیرون شد و ما نیز با 

وی بیرون شدیم تا به مجلس مأمون وارد شدیم...
در این حدیث امام رضا× با عمل و شیوۀ رفتار خود در مقابل اضطرابی 
به دنبال آن  و  اضطراب  با  مقابله  ایشان هویداست، شیوۀ  که در همراهان 

شیوۀ مؤثر ارتباط در این وضعیت را به ایشان نشان می دهند.

نیت �
نیت تصمیم و اقدام هدف داری است که به منزلۀ موتور محرکۀ انسان برای 
انجام کار و تصمیم اوست و از طرف دیگر انگیزۀ زیربنایی مغز و روان انسان 
نیز برای انجام کار خیر یا شر وی محسوب می شود؛ به طوری که ارزش ذاتی 

کارها به نیت انسان بر می گردد:
دُورِ تجَُازَى العِْباَد1 وَ بمَِا فىِ الصُّ

و بندگان را بدانچه در دل دارند پاداش دهند.
امام رضا× از حضرت رسول| نقل می کند:

لَ قوَْلَ إلَِّ بعَِمَلٍ وَ لَ قوَْلَ وَ لَ عَمَلَ إلَِّ بنِيِةٍ وَ لَ عَمَلَ 
عِنْدَ  بسُِنَّتىِ  ك  تمََسَّ مَنْ  وَ  نَّةِ  السُّ بإِِصَابةَِ  إلَِّ  نيِةَ  لَ  وَ 

1. شریف رضی، نهج البلغه، ترجمۀ سیدجعفر شهیدی، ص56.
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اخْتلَِفِ أمَُّتىِ كانَ لهَُ أجَْرُ مِائةَِ شَهِيدٍ.1

نیت  بدون  و عمل  است  بی فایده  بدون عمل  گفتار 
نتیجه ای ندارد و نیت هم باید مطابق سنت باشد.

نیت مثبت، خیرخواهانه و خالص در فرایند ارتباط تأثیری مثبت خواهد 
با دید دینی  اگر  تأثیر قرار خواهد داد. حتی  گذاشت و مخاطب را تحت 
به فرایند اثربخشی ارتباط بنگریم، نیت پاک و خالص، یاری بینندۀ درون 

انسان ها را نیز در اثربخشی آن به دنبال خواهد داشت.

دانش �
دانش و داشتن اطلاعات قبلی از مخاطب، محیط و مسائل مطرح شدۀ مرتبط 
در موفقیت و اثربخشی ارتباط نقشی به سزا دارد. هرچه دانش فرد دربارۀ این 
مسائل بیشتر باشد، بهتر می تواند شیوۀ ارتباط با دیگران و واکنش هایش را 
در برابر افراد و رویدادها تحت کنترل آورد.2 در شیوۀ ارتباطی رضوی در این 

باره مسائل زیر را می توان مشاهده کرد: 
اطلاعات قبلی از مخاطب �

به طور کلی هرچه اطلاعات ما از مخاطب بیشتر باشد، برقراری ارتباط با او 
ساده تر خواهد بود، زیرا یکی از عوامل فهم معنا در گیرنده، برانگیختن وی 
به شنیدن و آماده سازی وی برای پذیرش پیام فرستنده است. امام رضا× 
از این مورد در ارتباطات خود بهرۀ وافی برده است. چه بسا این اطلاعات 

1. طوسی، محمدبن حسن، الامالی، ص 801؛ راوندی،  قطب الدین، فقه القرآن، ج1، ص101.
2. همان.
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ناشی از دانش فراگیر امام رضا× از علوم پدرانش یا آوردۀ اصحاب یا حتی 
اتصال ایشان به منبع غیب باشد.1

برای مثال می    توان به حدیثی از امام در این باره اشاره کرد که با ورود 
امام به بصره، گروهی از مردم به دیدن ایشان می    روند. از قضا مردی قبلًا 
داده  وی  به  خرما  عدد  هجده  که  است  دیده  را  اکرم|  رسول  خواب 
است و همین فرد در این مکان خدمت امام رضا× می    رسد و اتفاقاً امام 
رضا× همان تعداد خرما به وی می    دهد. فرد طلب بیشتر می    نماید و امام 
رضا× در جواب می    فرماید که اگر پیامبر| بیشتر به تو مرحمت کرده 
بود من نیز بیشتر به تو می    دادم.2 البته این نکته را نیز باید اضافه کنیم که 
بهره مندی امام از علم غیب موهبتی الهی برای پذیرش پیام هدایت امام 

است و صرفاً از ویژگی های امام معصوم× است.
که  در مجلسی  مشاهده می شود.  مقوله  این  نیز  مناظرات حضرت  در 
مأمون برای سنجش اطلاعات حضرت تدارک می بیند، امام× قبل از آغاز 
با نوفلی که در فضای چنین مباحثی قرار داشت، به بازگوکردن  مناظره، 

مواضع طرف مقابل در مناظره پرداخت.3

ــن هــذاب وی را از  ــا عمــرو ب 1. الثاقــب فــی المناقــب، ص189؛ در یکــی از مناظــرات حضــرت ب
ــد.  ــب نمی دان ــم غی ــدا عل ــز خ ــی ج ــد کس ــرو می گوی ــه عم ــد ک ــر می ده ــده خب ــی در آین مطلب
ــداً.  ــهِ أحََ ِ ــی  غَیب ــرُ عَل ــل یظْهِ ــبِ فَ ــمُ الغَْی ِ ــول: عال ــس الّل یق ــد: »أو لی ــواب می فرمای ــام× در ج ام
إلِاَّ مَــنِ ارْتضَــی  مِــنْ رَسُــولٍ فرســول الّل| عنــده مرتضــی، و نحــن ذریــة ذلــک الرســول الــذی 

ــا مــا کان و مــا یکــون إلــی یــوم القیامــة«. أطلعــه الّل علــی مــا شــاء مــن غیبــه، فعلمن
2.  مناقب آل ابی طالب ×، ج4، ص342.

ــه رو اســت، شــما  ــو عراقــی هســتی و عراقــی میان 3.  التوحیــد، ص418؛  امــام فرمــود: ای نوفلــی ت
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قابل  حضرت  مناظره های  در  نیز  مخاطب  عقاید  از  دقیق  اطلاعات 
مشاهده است. در مناظرۀ ایشان با جاثلیق مسیحی و رأس الجالوت یهودی، 
از  مختلف  روایت های  و  تورات  انجیل،  مقدس  متون  دربارۀ  ایشان  تبحر 
متی و لوقا و چگونگی جمع آوری مجدد انجیل و اختلاف موجود در آن، 
تعجب علمای حاضر در مناظره را برانگیخت و این دو را وادار به پذیرش 
قول امام× دربارۀ نبوت پیامبر اکرم|، توحید و عدم ثنویت و حقانیت 

اسلام کرد.1
مثال های بیان شده از احادیث امام رضا×، بیشتر خرق عادت ایشان را 
نشان می دهد. البته همان طور که گفته شد، این ویژگی مختص امام معصوم 
است، ولی به نظر می رسد امام رضا× در ارتباطات خود تنها به این موهبت 
الهی بسنده نکرده و با تشکیل حلقۀ یاران باوفا در اطراف خود، به ویژه در 

مرو، از این ظرفیت به سود خویش بهره برده است. 
برای مثال راه یابی شخصیتی مانند اباصلت هروی به بیت امام×، نه 

ــاره ایــن اجتمــاع چــه نظــری داری و پســر عمــت چــه  کاری می خواهــد انجــام دهــد؟ گفتــم:  درب
قربانــت گــردم وی در نظــر دارد شــما را بیازمایــد و علــم و کمــال شــما را امتحــان کنــد، و لیکــن او 
فکــر خوبــی نکــرده و در ایــن بــاره شکســت خواهــد خــورد. فرمــود: نظــر او در ایــن بــاب چیســت؟ 
گفتــم: اصحــاب مقــالات و اهــل بدعــت بــر خــلف علمــا هســتند کــه هــر چیــزی را انــکار نکننــد، 
ــو  ــر ت ــتند. اگ ــا هس ــدات م ــیاری از معتق ــر بس ــتند و منک ــن هس ــزی بدبی ــر چی ــه ه ــبت ب ــا نس آن ه
احتجــاج کنــی کــه خداونــد یکــی اســت، گوینــد دلیــل وحدانیــت او را بیــان کــن و اگــر بگویــی 
ــه  ــه و مجادل ــد مغالط ــن و بع ــت ک ــالت او را ثاب ــد رس ــاز گوین ــت، ب ــول خداس ــد| رس محم
می کننــد و خلــط مبحــث می نماینــد. شــما از آن هــا حــذر کنیــد. حضــرت رضــا× تبســم کــرد 
و بعــد فرمــود: ای نوفلــی آیــا گمــان می کنــی کــه آن هــا برهــان مــرا رد کننــد و مــرا در محــاورات 

از میــدان بیــرون نماینــد؟ )عطــاردی، پیشــین، ص598(.
1. همان، صص428-419.
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از مدینه و حضور ایشان در آن شهر، بلکه از نیشابور و از هنگام عزیمت 
ایشان به مرو است.1 به طوری که همگان وی را از خادمان خاص و محارم 
آن حضرت می دانند و از مطالعۀ زندگی او معلوم است که وی در عصر خود 
آن عصر  در  اهل حدیث  علمای  و  اکابر  با  و  بوده  ممتاز  از شخصیت های 

ارتباط داشته است.2 
دانستن زبان مخاطب �

یکی از امتیازات یک سخنور و مبلغ، برقراری ارتباط با گروه های مختلف 
مردم است. بر کسی پوشیده نیست که هرچه دایرۀ مخاطبان وسیع تر باشد، 
آشنایی فرستنده با مخاطبان، عادات، آداب و رسوم، عقاید و حتی زبان و 
گویش ایشان باید بیشتر و کامل تر باشد. یکی از بایدهای نمایندگان هر کشور 

در کشور دیگر آشنایی ایشان با زبان و گویش ملت محل عزیمت است.
ایشان و عزیمت  به موقعیت خاص  با توجه  در سیرۀ حضرت رضا× 
مشاهده  به نیکی  موضوع  این  اسلام،  عالم  شرقی  مرزهای  به  حضرت  آن 
می شود. امام× برای برقراری ارتباط با مخاطبان، به مدد علم و دانش الهی 
که دارد، بدون واسطه با ایشان ارتباط برقرار می کند. روایتی در این باره از 

ابواسماعیل سندی وارد شده است که دلالت بر این مطلب دارد:
نْدِ  نْدِى قاَلَ سَمِعْتُ باِلسِّ وَ مِنْهَا مَا قاَلَ أبَوُإسِْمَاعِيلَ السِّ
لَبِ فدَُللِْتُ  ةً فىِ العَْرَبِ فخََرَجْتُ مِنْهَا فىِ الطَّ أنََّ لِلهِ حُجَّ
ضَا فقََصَدْتهُُ وَ دَخَلْتُ عَلَيهِ وَ أنَاَ لَ أعَْرِفُ مِنَ  عَلَى الرِّ

1. عطاردی، عزیزالله، روایان امام رضا×در مسند الرضا×، ص232.
2. همان، ص228.
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بلُِغَتىِ  عَلَى  فرََدَّ  نْدِيةِ  باِلسِّ فسََلَّمْتُ  وَاحِدَةً  كلِمَةً  العَْرَبيِةِ 
نْدِيةِ وَ هُوَ يجِيبنُىِ بهَِا...1 فجََعَلْتُ أكُلِّمُهُ باِلسِّ

ابواسماعیل سندی گوید که من شنودم در سند که 
حق تعالی را هست حجتی در عرب، پس من بیرون 
امام  آمدم برای آن طلب، پس مرا دلالت کردند بر 
رضا×، پس قصد آن مقصد کردم و به خدمت وی 
را. پس  از عربی یک کلمه  آمدم و من نمی دانستم 
سلام کردم به زبان سندی، جواب فرمود بر گفت من، 
پس من به لغت سندی با وی سخن می گفتم و او 

جواب می فرمود مرا به آن لغت...
 در قسمتی دیگر از روایت، عمرو بن هذاب به امام رضا× می گوید: 

محمد بن فضل هاشمی مطالبی از شما نقل می کرد 
فرمود آن  نمی کند. حضرت  قبول  را  که عقل آن ها 
مطالب چه بود؟ گفت محمد بن فضل نقل می کرد 
کتب  تمام  از  و  می دانید  را  زبان ها  همۀ  شما  که 
آسمانی اطلاع دارید. امام رضا× فرمود محمد بن 
فضل راست گفته است و من اکنون به شما خواهم 

فهمانید که وی به دروغ سخن نگفته است.2
در ادامه امام به خوبی با زبان های مورد بحث تکلم می فرماید.

1. کشف الغمة، ج2، ص304؛ همان، ترجمۀ علی بن حسین زواره ای، ج3، ص 139.
2. الثاقب فی المناقب، ص188.
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توجه به شرایط روز �

مؤثر،  ارتباط  برقراری  در  آن  قراردادن  مدنظر  و  روز  موضوع  به  توجه 
دوران  روز  مباحث  به  معصومان^  توجه  چنان که  دارد؛  به سزا  تأثیری 
این موضوع حتی دربارۀ نوع معجزه هایی که  ایشان بسیار برجسته است. 
امام رضا×  از  ارائه می دادند نیز تأثیر داشته است.  پیامبران^ بر مردم 
نیز در این باره سؤال شد. ایشان با بررسی دوران پیامبران گذشته تا پیامبر 
اکرم|، نیازهای روز و معجزه های ایشان را به تناسب برمی شمرد و نهایتاً 

در بحث شرایط زمان امام× به راوی حدیث می فرماید:
ا بعََثَ مُوسَى× كانَ الَْغْلَبُ  إنَِّ اللهَ تبَاَرَك وَ تعََالىَ لمََّ
وَجَلَّ  عَزَّ اللهِ  عِنْدِ  مِنْ  فأََتاَهُمْ  حْرَ  السِّ عَصْرِهِ  أهَْلِ  عَلَى 
أبَطَْلَ  بمَِا  وَ  مِثْلُهُ  وُسْعِهِمْ  فىِ  وَ  القَْوْمِ  عِنْدَ  يكنْ  لمَْ  بمَِا 
تبَاَرَك  اللهَ  إنَِّ  وَ  عَلَيهِمْ  ةَ  الحُْجَّ بهِِ  أثَْبتََ  وَ  سِحْرَهُمْ  بهِِ 
مَاناَتُ   وَ تعََالىَ بعََثَ عِيسَى× فىِ وَقْتٍ ظَهَرَتْ فيِهِ الزَّ
وَجَلَّ  بِّ فأََتاَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَ احْتاَجَ النَّاسُ إلِىَ الطِّ
بمَِا لمَْ يكنْ عِنْدَهُمْ مِثْلُهُ وَ بمَِا أحَْيا لهَُمُ المَْوْتىَ وَ أبَرَْأَ 
ةَ  لهَُمُ الَْكمَهَ وَ الَْبرَْصَ بإِِذْنِ اللهِ تعََالىَ وَ أثَْبتََ بهِِ الحُْجَّ
فىِ  داً|  مُحَمَّ بعََثَ  تعََالىَ  وَ  تبَاَرَك  اللهَ  إنَِّ  وَ  عَلَيهِمْ 
الكْلَمَ  وَ  الخُْطَبَ  عَصْرِهِ  أهَْلِ  عَلَى  الَْغْلَبُ  كانَ  وَقْتٍ 
عْرَ فأََتاَهُمْ مِنْ كتاَبِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  وَ أظَُنُّهُ قاَلَ وَ الشِّ
ةَ  مَوَاعِظِهِ وَ أحَْكامِهِ مَا أبَطَْلَ بهِِ قوَْلهَُمْ وَ أثَْبتََ بهِِ الحُْجَّ
يتِ تاَللهِ مَا رَأيَْتُ مِثْلَكَ اليْوَْمَ قَطُّ  كِّ عَلَيهِم. فقََالَ ابنُْ السِّ
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بهِِ  يعُْرَفُ  العَْقْلُ  فقََالَ×  اليْوَْمَ  الخَْلْقِ  عَلَى  ةُ  الحُْجَّ فمََا 
بهُُ  فيَكَُذِّ اللهِ  عَلَى  الكَْاذِبُ  وَ  قهُُ  فيَصَُدِّ اللهِ  عَلَى  ادِقُ  الصَّ

يتِ هَذَا وَ اللهِ الجَْوَاب  1 كِّ فقََالَ ابنُْ السِّ

حضرت رضا× فرمود خداوند تبارک و تعالی هنگامی 
که موسی× را به رسالت مبعوث کرد، در میان مردم 
و  داشت  رواج  جادوگری  و  چیز سحر  همه  از  بیش 
و  داشتند  بلندی  مقام  جامعه  میان  در  جادوگران 
مورد احترام بودند. برای همین جهت خداوند متعال 
موسی را به این وسیله برانگیخت تا با مغلوب کردن 
جادوگران و کاهنان، حق را ظاهر کند و سحر آن ها 
را باطل گرداند و حجت خود را بر مردم تمام نماید. 

که  شد  مبعوث  زمانی  در  عیسی×  حضرت  اما 
به طب  مردم  و  زیاد  جامعه  در  ناخوشی  و  بیماری 
عیسی  رو  این  از  داشتند،  احتیاج  بیشتر  طبیب  و 
بن مریم× کارهایی کرد که طبیبان از انجام آن ها 
می کرد  زنده  را  مردگان  حضرت  آن  و  بودند  عاجز 
کارهایی  این ها  می کرد.  معالجه  را  اکمه  و  ابرص  و 
این  از  نداشتند،  را  آن  انجام  قدرت  اطبا  که  بودند 
اثبات و حجت خود  جهت عیسی× نبوت خود را 

1. عیون اخبار الرضا×، ج2، ص80؛  اخبار و آثار حضرت رضا×، ص282.
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را آشکار کرد. 
وقتی  در  مصطفی|  محمد  رسول الله  اما حضرت 
امتیاز  و  بالاترین فضیلت  و  بهترین  مبعوث شد که 
در  اشخاصی  بود،  و سخنرانی  و خطبه  انشای شعر 
جامعه مقام و اعتبار داشتند که دارای این سه صفت 
طرف  از  رسول|  حضرت  هنگام  این  در  بودند. 
بود.  احکام  و  آورد که در آن مواعظ  خداوند کتابی 
با آوردن قرآن مجید گفته های آن ها را  رسول خدا 

باطل کرد و حقانیت خود را آشکار ساخت.
مانند  من  سوگند  خداوند  به  کرد  عرض  ابن سکیت 
در  امروز  بفرما  اینک  نمی کنم،  امروز مشاهده  را  تو 
میان مردم با چه چیز می توان احتجاج کرد؟ فرمود 
امروز با عقل می توان راستگو را از دروغگو تمیز داد. 
درست  جواب  سوگند  خداوند  به  گفت  ابن سکیت 

همین است که فرمودی. 
علاوه بر بهره گیری امام× از شیوۀ عقلی در گفتگوهایشان که متناسب 
با شرایط روز است، ایشان در گزینش یاران خود چه در مدینه و چه در مرو، 
این موضوع را از نظر دور نمی دارد و ورود شخصیتی مانند اباصلت هروی به 

بیت امام رضا× از توجه ایشان به شرایط روز نشأت می گیرد.
رصد اتفاقات زمانه �

رصد اتفاقات زمانه خصوصاً برای مدیران عالی اهمیتی خاص دارد. تفاوت 
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می تواند  که  است  خاصی  رویدادهای  در  پیشین  مبحث  با  مبحث  این 
یا  ارتباط گر خاص  برای  را  بیشتری  نظر  موارد دقت  این  باشد.  تأثیرگذار 

همان مدیر عالی جامعه می طلبد.
دربارۀ ارتباط حضرت رضا× با محیط اطراف نیز چه قبل و چه بعد از 
ولایت عهدی در احادیث و گزارش های تاریخی موارد بسیاری موجود است. 
در  و  فردی خشن  که  هارون  زمان خلافت  در  امام  که  پیداست  به خوبی 
عین حال مقتدر بوده، تحرک خاص سیاسی از خود بروز نمی    داده و برای 
حفظ صلاح شیعیان همین رویه را ادامه می    داده است. در اوضاع سیاسی 
متشنج دوران امین نیز علی رغم قیام نزدیکان1، ایشان از ورود به بحث قیام 
خودداری می    کند. در خصوص ولایت عهدی نیز با در نظر گرفتن مصلحت 

و با قیودی آن را می    پذیرد.
به خوبی  را  وی  رفتار  مأمون،  با  تعامل  در  ولایت عهدی  از  بعد  امام 
رصد می    کند که در مواقع حساس این مورد ظهور و بروز دارد. برای مثال 
هنگامی که به امام خبر می    رسد که باید برای دفع نحوست زمان به حمام 
برود و حجامت کند، امام بدون اینکه کسی را متهم به توطئه کند، از این 
کار خودداری می    کند.2 حتی بعد از قتل فضل بن سهل3، زمانی که مأمون 
با گریه خود را از این جریان اندوهگین نشان می    دهد و امام را نیز دعوت 

1. اخبار و آثار حضرت رضا×، ص73. 
2. همان.

3. از بیــن مأمــون، امــام و فضــل کــه دعــوت بــه رفتــن بــه حمــام می شــوند، فضــل بــه حمــام مــی رود 
ــد. ــل می رس و به قت
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به جانشینی فضل می کند، امام بسیار محترمانه و بدون ایجاد حساسیت 
موضوع را رد می    کند و در جواب راوی حدیث به طور تلویحی وی را از وجود 
و  واقعه  این  حقیقی  صورت  هرچند  می    نماید؛1  آگاه  مورد  این  در  توطئه 

توطئۀ مأمون برای قتل امام و فضل در تاریخ به ثبت رسیده است.2
این رویه را امام رضا× از پیامبر اکرم| نیز نقل می    کند:

هَ جَيشاً فأََمَّهُمْ  كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلهِِ إذَِا وَجَّ
سُ لهَُ خَبرََه3ُ أمَِيرٌ، بعََثَ مَعَهُ مِنْ ثقَِاتهِِ مَنْ يتجََسَّ

حضرت رسول| هر گاه لشکری به طرفی می فرستاد، 
فرماندهی برای لشکر معین می کرد و سپس یکی از 
از  تا  مینمود  همراه  او  با  را  خود  اعتماد  مورد  افراد 
حالات وی جستجو کند و اعمال او را تحت نظر قرار 

دهد.

ویژگی های مهارتی
در عوامل درونی ارتباط مؤثر، برخی عوامل با اینکه در ضمیر فرد وجود دارند، 
اما با تأثیر از اطراف و به طور دقیق تر با اکتساب ویژگی ها و مهارت هایی، 

دارنده را در برقراری ارتباط اثربخش کمک می کنند. 

1. عیون اخبار الرضا×، ج 2، ص 164. 

ــه نقــل از ابوعلــی ســلمی، تاریــخ  ــزالله، مســند الامــام الرضــا×، ج1، ص92 ب 2. عطــاردی، عزی
خراســان.

3.  قرب الاسناد، ص342.
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مثبت نگری �
در فرایند ارتباط، معانی مختلفی درون مخاطب شکل می گیرد. بنا بر باور 
بعضی از دانشمندان علوم ارتباطات اجتماعی، معنا در کلمات نیست، بلکه 
در ذهن مخاطب و نیازمند به تفسیر است و در فرایند تفسیر آن، عواملی 
همچون بافت و شرایط سخن و گرایشها و فضای ذهنی گوینده نقش دارند. 
از این رو، دو طرف ارتباط همواره یکدیگر را تفسیر می کنند.1 این تفسیر 

می تواند با نگرش های مثبت یا منفی در مقابل یکدیگر قرار گیرند. 
توصیه  مسلمانان  به  مثبت نگری،  بر  تأکید  دینی ضمن  آموزه های  در 
شده است که همواره بهترین تفسیر را از سخنان یکدیگر داشته باشند. امام 
رضا× به نقل از اجداد مطهرش تعبیری زیبا از این خصیصۀ اخلاقی دارد. 
را که موجب کمال عقل  از ده خصلتی  ایشان یک خصلت  تعبیر  این  در 

است، تلقی مثبت از افراد می داند.2
از ده خصلتی که موجب کمال عقل  در فرهنگ رضوی، یک خصلت 

است، تلقی مثبت از افراد بیان شده است:
لعََلَّ خَيرَ هَذَا باَطِنٌ وَ هُوَ خَيرٌ لهَُ وَ خَيرِى ظَاهِرٌ وَ هُوَ 
َّذِى هُوَ خَيرٌ مِنْهُ وَ أتَْقَى توََاضَعَ لهَُ  شَرٌّ لىِ وَ إذَِا رَأىَ ال
ليِلْحَقَ بهِِ فإَِذَا فعََلَ ذَلكِ فقََدْ عَلَ مَجْدُهُ وَ طَابَ خَيرُهُ وَ 

حَسُنَ ذِكرُهُ وَ سَادَ أهَْلَ زَمَانهِِ.3 

1. ارتباطات میان فردی روان شناسی تعامل اجتماعی، صص 74-73.
2. تحف العقول، ص443.

3. همان.
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به  پست تر  تو  از  که  برخوردی  شخصی  به  گاه  هر 
نظرت آمد، با خود بگو خیر این مرد آشکار نیست و 
او از برایش بهتر است و خیر من ظاهر است و این 
برایم شر است و هر گاه کسی را که بهتر از او هست 
مشاهده کرد، برای او تواضع می کند تا خود را به او 
برساند و چون چنین کرد، شکوهش والایی گیرد و 
مردم  بر  و  نیکو گردد  نامش  و  پاکیزه شود  خیرش 

روزگارش سروری و سیادت کند.1
همچنین این مطلب را از این سخن امیرالمؤمنین علی××می توان دریافت: 
ضَعْ أمَْرَ أخَِيك عَلَى أحَْسَنهِِ... وَ لَ تظَُنَّنَّ بكِلِمَةٍ خَرَجَتْ 

مِنْ أخَِيك سُوءاً وَ أنَتَْ تجَِدُ لهََا فىِ الخَْيرِ مَحْمِلً.2

به  را  آن  زند،  سر  تو  دینی  برادر  از  که  کاری  هر 
بهترین وجه آن حمل کن ... و هیچ گاه به سخنی که 
از دهان برادرت بیرون آید گمان بد مبر، در صورتی 

که برای آن سخن محمل خوبی می یابی.
در قرآن کریم نیز در آیۀ شریفۀ:

ا لكَمْ  َّذينَ جاؤُ باِلِْفْك عُصْبةٌَ مِنْكمْ ل تحَْسَبوُهُ شَرًّ إنَِّ ال

1. بــه نظــرم از ایــن فــراز از حدیــث چیــزی جــز مثبت اندیشــی اســتنباط نمی شــود. ده صفــت ایــن 
حدیــث بــرای اخــلق مدیــران حائــز اهمیــت اســت.

2. کافــی، ج2، ص362؛ همــان، ترجمــۀ مصطفــوی، ج4، ص66؛ هرچنــد امیرالمؤمنیــن× در یکــی 
دیگــر از ســخنانش اشــعار دارنــد کــه اگــر فســاد بــر اهــل زمانــه غالــب شــد و نیــز در مواجهــه بــا 

دشــمن حســن ظــن جایــز نیســت )نهج البلغــه، حکمــت 114(
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بلَْ هُوَ خَيرٌ لكَمْ لكِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكتسََبَ مِنَ الِْثْمِ وَ 
َّى كبْرَهُ مِنْهُمْ لهَُ عَذابٌ عَظيمٌ لوَْ ل إذِْ سَمِعْتمُُوهُ  َّذى توََل ال
هذا  قالوُا  وَ  خَيراً  بأَِنفُْسِهِمْ  المُْؤْمِناتُ  وَ  المُْؤْمِنوُنَ  ظَنَّ 

إفِْك مُبين1

در حقیقت، کسانی که آن بهتان ]داستان افک [ را ]در 
میان [ آوردند، دسته ای از شما بودند. آن ]تهمت [ را 
شری برای خود تصور مکنید، بلکه برای شما در آن 
مصلحتی ]بوده [ است. برای هر مردی از آنان ]که در 
این کار دست داشته [ همان گناهی است که مرتکب 
شده است و آن کس از ایشان که قسمت عمدۀ آن 
را به گردن گرفته است عذابی سخت خواهد داشت. 
چرا هنگامی که آن ]بهتان [ را شنیدید، مردان و زنان 
مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانی 

آشکار است؟ 
نیز فحوای آیۀ 30 سورۀ بقره:

ِّى جاعِلٌ فىِ الَْرْضِ خَليفَةً  وَ إذِْ قالَ رَبُّك للِْمَلئكِةِ إنِ
ماءَ وَ نحَْنُ  قالوُا أتَجَْعَلُ فيها مَنْ يفْسِدُ فيها وَ يسْفِك الدِّ
ِّى أعَْلَمُ ما ل تعَْلَمُون2 سُ لكَ قالَ إنِ نسَُبِّحُ بحَِمْدِك وَ نقَُدِّ

1. نور/12-11. 
سُوا وَ  نِّ إثِمٌْ وَ لا تجََسَّ نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ َّذینَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا کثیراً منَِ الظَّ 2. و همچنین آیۀ شریفۀ »یا أیَهَا ال
ابٌ رَحیمٌ«  لا یغْتبَْ بعَْضُکمْ بعَْضاً أیَحِبُّ أحََدُکمْ أنَْ یأکْلَ لحَْمَ أخَیهِ مَیتاً فکَرِهْتمُُوهُ وَ اتَّقُوا اللهَ إنَِّ اللهَ توََّ
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و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین 
آیا  گفتند  ]فرشتگان [  گماشت،  خواهم  جانشینی 
در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و 
خون ها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو ]تو را[ 
تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم. فرمود من 

چیزی می دانم که شما نمی دانید.
 ذیل جریان خلقت آدم× ضمن نهی از منفی نگری و تقبیح آن، نقل 
سیرۀ عملی انبیای الهی^ مبنی بر تلاش برای ارائۀ دید مثبت از اطرافیان 
خود جالب توجه است که این موضوع را می توان از جریان برخورد حضرت 
لوط× با افراد قومش هنگامی که به قصد عملی زشت به خانۀ وی آمده 
بودند1 یا جریان برخورد حضرت یوسف× با برادرانش به نیکویی مشاهده 
کرد؛2 برخوردی که به جای شعله ورترکردن کینه و عداوت به تلاش برای 
برقراری ارتباطی اثربخش با طرفین منجر می شد که ناشی از نگرش مثبت 

آن حضرت  نسبت به برادرانش بود. 
از طرف دیگر، سوء ظن چه بسا می تواند به بیماری روانی منجر شود که 
در بعضی از اوقات حتی عناصر مثبت را به منفی تفسیر کند و قرآن کریم 

نیز این خصیصه را یکی از ویژگی های اهل نفاق تلقی می کند.3

)حجرات/12( بر این نکته اشعار دارد.
1 . هود/84-78.

2. یوسف/90 و100.
3. »یحْسَبوُنَ کلَّ صَیحَةٍ عَلیَهِمْ هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرْهُم«؛ منافقون/4. 



ؤثر
ط م

تبا
 ار

ای
ت ه

هار
م


ضا 

م ر
اما

رۀ 
سی

در 
77

توجه به رعایت اصول و عقاید
هنگامی که اصول و عقاید به هم نزدیک تر می شوند، ارتباط ایشان پایدارتر 
خواهد شد. طبق آموزه های دینی، برخی از این ارزش ها در روند شکل گیری 
مهارت های ارتباطی، مؤثر هستند که بر اساس آموزه های رضوی به بعضی 

از آنها اشاره می شود.

تواضع و فروتنی �
مثل معروفی هست که می گوید »درخت هرچه پربارتر باشد افتاده تر است.« 
این مثل برای تواضع و فروتنی استفاده می شود. هرچه تواضع فرد بیشتر 
باشد، اثربخشی پیام او بیشتر است. در عین اینکه باید در نظر داشت که 
این مورد نیز از حد خود نگذرد و شخصیت فرد را نزد مخاطب تنزل ندهد. 

در گفتار رضوی تواضع این گونه تعریف شده است:
التَّوَاضُعُ أنَْ تعُْطِيَ النَّاسَ- مَا تحُِبُّ أنَْ تعُْطَاه 1

تواضع این است که به مردم حق دهی همان طور که 
انتظار داری مردم به تو حق دهند.

یا در حدیثی دیگر می فرماید:
َّذِي إذَِا فعََلَهُ العَْبْدُ كَانَ مُتوََاضِعاً فقََالَ  مَا حَدُّ التَّوَاضُعِ ال
التَّوَاضُعُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أنَْ يعَْرِفَ المَْرْءُ قَدْرَ نفَْسِهِ فيَنُْزِلهََا 
مَنْزِلتَهََا بقَِلْبٍ سَليِمٍ لَ يحُِبُّ أنَْ يأَْتيَِ إلِىَ أحََدٍ إلَِّ مِثْلَ 
مَا يؤُْتىَ إلِيَْهِ إنِْ رَأىَ سَيِّئةًَ دَرَأهََا باِلحَْسَنةَِ كَاظِمُ الغَْيْظِ 

1. کافی، ج2، ص124.
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عَافٍ عَنِ النَّاسِ وَ اللهُ يحُِبُّ المُْحْسِنيِن .1

راوی گفت: عرض کردم تعریف تواضع چیست و به 
چه کسی متواضع می گویند؟ فرمود تواضع درجاتی 
را  خود  قدر  مرد  که  است  این  آن ها  از  یکی  دارد، 
بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آن طور عمل 
از  با او معامله کنند، اگر  انتظار دارد مردم  کند که 
کسی بدی دید با نیکی او را جبران کند، خشم خود 
را فرو برد و از مردم درگذرد، و خداوند نیکوکاران را 

دوست دارد.
بر  علاوه  را  تواضع  درجات  از  یکی  رضا×  امام  نیز  دیگر  در حدیثی 
به اندازۀ قدر و منزلت خود،  انسان  این می داند که  شناختن قدر خود در 
خویشتن را بشناسد و به اندازۀ موقعیت خود قدم بردارد، از مردم به همان 
اندازه انتظار داشته باشد که مردم از او انتظار دارند، در مقابل بدی نیکی 

کند، خشم خود را فرو برد و از مردم درگذرد.2 
با اینکه فراز فوق تعریف امام× از تواضع است، ولی نیک هویداست که 
تخلق به تواضع مد نظر امام× بسیاری از موانع ارتباطی را دفع می کند و 

در جذب مخاطبان برای انتقال مؤثر پیام تأثیر فراوان دارد.
اوج تواضع امام در این جملۀ ایشان به راوی متبلور است که راوی بعد 

از پرسش از توکل و تواضع، می پرسد: 

1. همان.
2. شامی، یوسف بن حاتم، الدر النظیم فی مناقب الئمة اللهامیم، ص691.
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»جایگاه من نزد شما چیست؟« امام می فرماید: »همان 
جایگاهی که من نزد تو دارم«.1

عفو و بخشش �
انسان عفو و بخشش است. این خصلت  از عوامل عزت و بزرگی در  یکی 
از ارزش ها و خصوصیات درونی است که می تواند از عوامل برقراری ارتباط 

اثربخش باشد و حتی در بقای آن نیز مؤثر باشد. 
در فرهنگ رضوی این سجیه نیز جایگاه والایی دارد. منقول است که 
فردی را که می خواست مأمون را به قتل برساند، نزد وی آوردند. مأمون 
دارید؟«  نظری  چه  مورد  این  در  ابوالحسن  »ای  پرسید:  رضا×  امام  از 
فرمود: »خداوند با عفو تو را عزت دهد!« مأمون هم از آن مرد درگذشت.2

و  برادرش شکایت می کند  از  رضا×  امام  به  فردی  دیگر  در حدیثی 
امام× با زبان شعر جواب جالبی به مرد می دهد:

حَضَرْناَ مَجْلِسَ عَلِى بنِْ مُوسَى×
فشََـكا رَجُلٌ أخََاهُ فأََنشَْأَ يقُول 

أعَْـذِرْ أخََـاك عَلَـى ذُنوُبـِهِ
وَ اسْـتـُرْ وَ غَطِّ عَـلَى عُيـوبهِِ 

ـفِـيهِ وَ اصْبرِْ عَلَى بهُْـتِ السَّ
مَـانِ عَـلَـى خُـطُـوبهِ  وَ لـِلـزَّ

ـلً  وَ دَعِ الجَْــوَابَ تـَفَـضُّ
ـلُـومَ إلِـَى حَـسِيبهِ 3 وَ كـلِ الظَّ

1. عیون اخبار الرضا×، ج2، ص50.
2.کشف الغمة، ج2، ص307.

3. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص177.
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معذور دار برادر خود را بر گناهانی که از او نسبت به 
تو صادر شده است و عیب های  او را بپوشان و واگذار 
و شکیبایی کن بر افترابستن و ناحق گفتن بی خرد و 
صبر کن بر امرهای سخت روزگار و ترک کن جواب 
ستمکاران را از محض فضیلت و مزیت خود و واگذار 
جفاکار را با حساب کشندۀ او یعنی عمل او را به خدا 

واگذار که جزای جفای او را می دهد.1
در این حدیث دو نکتۀ ارتباطی وجود دارد؛ اول بهره گیری امام از رسانۀ 
شعر که شرح آن پیش از این گذشت و دوم تأثیری که عفو در ارتباطات 

بعدی دارد.

قدرشناسی �
یکی از مواردی که باعث استحکام و پایداری ارتباط می شود، قدرشناسی 
است. قدرشناسی از حیث ارتباطی از آن جنبه حائز اهمیت است که به ویژه 
در قبال خلق موجب دوام ارتباط خواهد شد. آنچه دربارۀ قدرشناسی گفته 
شده، اول از همه شکرگزاری نعمت های پروردگار است. احادیث وارده در 
این خصوص بسیار است و در این مقوله مجال بحث نیست و البته مورد 
این  در  رضوی  فرهنگ  در  آنچه  ولی  نیست،  مقوله  این  در  هم  ما  بحث 
باشد،  ارتباطی  از حیث  ما  توجه  مورد  و  ما  شاهدمثال  می تواند  خصوص 
همان گونه که آمد، این روایت امام رضا× از پیامبر اکرم| است مبنی 

بر اینکه حتی از باعث و بانی نعمت نیز باید تشکر شود:

1. عیون اخبارالرضا×، ترجمۀ محمدتقی آقانجفی اصفهانی، ج2، ص419.
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 ) وَجَلَّ )عَزَّ بيَنَ يدَى اللهِ  فيَوقَفُ  القِْيامَةِ  يوْمَ  بعَِبْدٍ  يؤْتىَ 
فيَؤْمَرُ بهِِ إلِىَ النَّارِ، فيَقُولُ: أىَ رَبِّ أمََرْتَ بىِ إلِىَ النَّارِ 
أنَعَْمْتُ  ِّى  إنِ عَبْدِى  أىَ  اللهُ:  فيَقُولُ  القُْرْآنَ!  قرََأْتُ  قَدْ  وَ 
عَلَى  أنَعَْمْتَ  رَبِّ  أىَ  نعِْمَتىِ.فيَقُولُ:  تشَْكرْ  فلََمْ  عَلَيك 
بكِذَا وَ شَكرْتكُ  أنَعَْمْتَ عَلَى  بكِذَا، وَ  بكِذَا فشََكرْتكُ 
كرَ، فيَقُولُ اللهُ  دُ الشُّ بكِذَا، فلََ يزَالُ يحْصِى النِّعْمَةَ وَ يعَدِّ
َّك لمَْ تشَْكرْ مَنْ أجَْرَيتُ  )تعََالىَ(: صَدَقْتَ عَبْدِى إلَِّ أنَ
ِّى قَدْ آليَتُ عَلَى نفَْسِى أنَْ لَ  لكَ نعِْمَتىِ عَلَى يدَيهِ، وَ إنِ
أقَْبلََ شُكرَ عَبْدٍ لنِعِْمَةٍ أنَعَْمْتهَُا عَلَيهِ حَتَّى يشْكرَ مَنْ سَاقهََا 

مِنْ خَلْقِى إلِيَهِ.1

عدل  پیشگاه  در  را  بندگان  از  یکی  قیامت  روز 
او  پروردگار حاضر می کنند، خداوند فرمان می دهد 
بارخدایا  می گوید  مرد  آن  ببرند.  دوزخ  طرف  به  را 
فرمان دادی مرا به طرف جهنم ببرند، در حالی که 
بندۀ  ای  می فرماید  پروردگار  بودم.  قرآن خوان  من 
من تو را از نعمت خود بهره مند کردم، تو شکر نعمت 

مرا نکردی و کفران ورزیدی.
آن بنده می گوید فلان نعمت را به من دادی و من 
هم در برابر آن شکر کردم؛ و او همچنان نعمت های 

1. الامالی، ج2، ص65.
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خداوند را شمارش کرد و شکر و سپاس خود را در 
برابر آن ها گفت. در این هنگام خداوند متعال بنده 
خود را مورد خطاب قرار داد و فرمود ای بندۀ من تو 
راست می گویی و لیکن تو باید از کسی که نعمت مرا 
به تو رسانید سپاسگزاری می کردی و من سوگند یاد 
کرده ام که شکر هیچ بنده ای را قبول نکنم مگر اینکه 
نعمت من شده اند  رسانیدن  اشخاصی که وسیلۀ  از 

سپاسگزاری شود.
در حدیثی دیگر، امام رضا× می فرماید هر کس از منعم سپاسگزاری 

نکند، از خداوند نیز سپاسگزاری نخواهد کرد.
1. وَجَلَّ مَنْ لمَْ يشْكرِ المُْنْعِمَ مِنَ المَْخْلُوقيِنَ لمَْ يشْكرِ اللهَ عَزَّ

هر کسی از منعم سپاسگزاری نکند، از خداوند متعال 
سپاسگزاری نکرده است.

خصوصیات فردی
خصوصیات فردی انسان به همان اندازه که می تواند مانع ارتباط مؤثر شود، 
می تواند تأثیری شگرف بر برقراری ارتباط مؤثر بین فردی یا گروهی داشته 
باشد. به نظر می رسد در بسیاری از موارد، خصوصیات فردی شخص در آغاز 
ارتباط و تداوم آن تأثیری فراوان دارد. در سطور زیر با توجه به احادیث رضوی، 

به مواردی از تأثیر خصوصیات فردی در فرایند ارتباط مؤثر اشاره می شود.

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص24.
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مودت و مهربانی �
ــرد می شــود. محبوبیــت  ــا مــردم باعــث محبوبیــت ف ــی ب مودت ومهربان
ــرا در  ــت، زی ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــان^ از اهمی در کلام معصوم
فراینــد ارتبــاط، هــم آغــاز ارتبــاط را ســاده تر و هــم بــه دوام و پایــداری 
ــروف  ــارت مع ــی از زی ــد. در فرازهای ــی می کن ــایان توجه ــک ش آن کم
امیــن الله، امــام صــادق× از خداونــد درخواســت می کنــد کــه ســائل را 

ــرار دهــد.1 ــوب ق در آســمان ها و زمیــن محب
برخورد  ارزش مودت در  به  ناظر  نیز  امام رضا×  این حدیث معروف 
اجتماعی است؛ به طوری که تلاش برای مودت با مردم نیمی از خردمندی 

شمرده شده است:
دُ إلِىَ  النَّاسِ  نصِْفُ  العَْقْلِ .2 التَّوَدُّ

تلاش برای دوستی با مردم نصف عقل است.
اهلیت  با کسانی که  انجام کار خیر چه  همچنین در فرهنگ رضوی، 
دارند و چه اهلیت ندارند، توصیه شده است.3 از این نکته و نیز از حدیث 
فوق که لفظ »ناس« به صورت مطلق در آن آمده است، می توان استنباط 
کرد که مودت ویژۀ مؤمنان به تنهایی نیست و انسان مسلمان در برخورد با 

هر کسی این توصیه را باید مد نظر داشته باشد.

1. ثقفــی، ابراهیــم بــن محمــد؛ الغــارات، تصحیــح جلل الدیــن محــدث، ج2، ص748؛ ابــن قولویــه، 
جعفــر بــن محمد، کامــل الزیــارات، تصحیــح عبدالحســین امینــی، ص40.

2. کافی، ج2، ص643؛ تحف العقول، ص 443. 
3 . عیون اخبارالرضا×، ج2، ص35.
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مدارا �
یکی دیگر از عوامل اثربخشی ارتباط، مدارا با مردم است. به گفتۀ امام رضا× 
این صفت از صفات انبیاست.1 در صورت فقدان این صفت در انبیای الهی، 
ارتباطی پایدار و مؤثر برای ارائۀ پیام الهی بین ایشان و مردم ایجاد نمی شد؛ 
مردمی که سال ها در ظلمت جهل به سر می بردند و برای خروج ایشان از 

دامان جهل چیزی جز مدارا و مجاهدت در انتقال پیام نیاز نبود. 
نمونۀ بارز مدارا در رفتار امام رضا×، شیوۀ برخورد ایشان با برادران 
بعد از شهادت پدر بزرگوارشان است که به طمع دست یافتن به ثروت امام 
موسی کاظم× به قاضی مدینه شکایت کردند، اما با رفتار حاکی از مدارای 

امام رضا× مواجه شدند.2  

شادکردن دل مخاطب �
یکی از خصوصیات فردی مؤثر در ارتباط میان فردی، شادکردن دل مؤمن 
است. در گفتار رضوی، شادکردن دل مؤمن و برطرف کردن اندوه از دل او 

موجب شادی دل وی در قیامت است:
جَ اللهُ عَنْ قَلْبهِِ يوَْمَ القِْياَمَة.3 جَ عَنْ مُؤْمِنٍ فرََّ مَنْ فرََّ

هر کس دل مؤمنی را شاد کند و اندوه او را برطرف 
گرداند، خداوند روز قیامت دل او را شاد می کند.

البته نباید از نظر دور داشت که گشودن دل مؤمن، گناهان مربوط به 

1 .کافی، ج2، ص241؛ اخبار و آثار حضرت رضا×، ص432.
2.  کافی، ج1، ص316.
3.  همان، ج2، ص200.
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باشد. در حدیثی  نداشته  بر  در  را  و...  یا غیبت  مانند مسخره کردن  رفتار 
دیگر، امام رضا× دایرۀ شادکردن دل مؤمن را گسترده تر کرده، می فرماید:
عِباَدِي  مِنْ  العَْبْدَ  إنَِّ  ع  دَاوُدَ  إلِىَ  وَجَلَّ  عَزَّ اللهُ  أوَْحَى 
دَاوُدُ ياَ رَبِّ وَ مَا  باِلحَْسَنةَِ فأَُبيِحُهُ جَنَّتيِ فقََالَ  ليَأَْتيِنيِ 
تلِْكَ الحَْسَنةَُ قاَلَ يدُْخِلُ عَلَى عَبْدِيَ المُْؤْمِنِ سُرُوراً وَ 
لوَْ بتِمَْرَةٍ قاَلَ دَاوُدُ ياَ رَبِّ حَقٌّ لمَِنْ عَرَفكََ أنَْ لَ يقَْطَعَ 

رَجَاءَهُ مِنْك   .1

خداوند به داوود× وحی کرد که چه بسا یک بنده 
کار  آن  به خاطر  و  دهد  انجام  نیکی  کار  بندگانم  از 
وی را به بهشت برم. حضرت داوود× گفت خدایا 
آن کار نیک چیست؟ فرمود برطرف کردن غم مؤمن 
ولو با یک خرما. داوود× عرضه داشت هر کس تو را 

بشناسد حقا که نباید از تو ناامید شود.
با  برخورد  در  که  می کند  توصیه  جواد×  امام  به  نامه ای  در  امام× 
در  از  خروج  به جای  و  نورزد  دریغ  مال  بخشش  از  اطرافیان  و  خویشان 
کوچک برای روبه رونشدن با دیگران، از در بزرگ رفت وآمد کند و به همراه 
خود درهم و دینار برای بخشیدن به دیگران داشته باشد.2 تأکید امام× 
به فرزندش در مواجهه با رفتار غلامان، بدین دلیل است که غلامان به سبب 
به  کوچک  درهای  از  را  ایشان  نرسد،  کسی  به  جواد×  امام  خیر  اینکه 

1.  عیون اخبارالرضا×، ج1، ص313؛  صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، ص374.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص 8. 
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بیرون هدایت می کردند، حال آنکه امام رضا× با تأکید بر شادکردن دل 
اطرافیان، با ذکر جزئیات، کمک کردن به دیگران را به فرزندش می آموزد.

نرم خویی �
از  رضا×  امام  دارد.  ویژه ای  جایگاه  دینی  ارتباط  در  خوش خلقی  بحث 
پدرانش روایت می کند کامل ترین مؤمنان کسانی هستند که اخلاقی نیکو 
داشته باشند و مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبانش 
در امان باشند.1 در حدیثی دیگر، ایشان از پیامبر| نقل می فرماید که 

باایمان ترین مردم بااخلاق ترین ایشان است:
أحَْسَنُ النَّاسِ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلُقاً وَ ألَطَْفُهُمْ بأَِهْلِهِ وَ أنَاَ 

ألَطَْفُكمْ بأَِهْلىِ.2

نظر  از  آن ها  بهترین  ایمان  نظر  از  مردم  بهترین 
اخلاق... و مهربان با خویشاوندان است و من از همۀ 

شما با خویشان خودم مهربان تر هستم.
در حدیثی دیگر امام رضا× از پدرانش روایت می کند: 

اخلاق  که جای صاحب  باشید  همواره خوش اخلاق 
خوب در بهشت است و از اخلاق بد دوری کنید که 

صاحب خلق بد در دوزخ است.3
در حدیثی دیگر از پیامبر اکرم| سؤال شد چه کاری باعث ورود به 

1. شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص107.
2. امام رضا×، صحيفة الامام الرضا× ص67؛  عیون اخبارالرضا×، ج2، ص38.

3. صحیفة الامام الرضا×، ص88؛ عیون اخبارالرضا×، ج2، ص11.
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امام  نیکو.1  اخلاق  و  پرهیزگاری  فرمود  اکرم|  پیامبر  می شود؟  بهشت 
رضا× در حدیثی از پیامبر| روایت می کند:

سِتٌّ مِنَ المُْرُوءَةِ ثلََثٌ مِنْهَا فىِ الحَْضَرِ وَ ثلََثٌ مِنْهَا فىِ 
وَجَلَّ وَ  َّتىِ فىِ الحَْضَرِ فتَلَِوَةُ كتاَبِ اللهِ عَزَّ فَرِ فأََمَّا ال السَّ
وجَلَّ وَ  عِمَارَةُ مَسَاجِدِ اللهِ وَ اتِّخَاذُ الِْخْوَانِ فىِ اللهِ عَزَّ
ادِ وَ حُسْنُ الخُْلُقِ وَ المِْزَاحُ  فَرِ فبَذَْلُ الزَّ َّتىِ فىِ السَّ أمََّا ال

فىِ غَيرِ المَْعَاصِى.2

شش خصلت از جوانمردی است؛ سه خصلت در سفر 
و سه خصلت در حضر؛ و اما خصلت هایی که در حضر 
باید در انسان باشد، تلاوت کتاب خدا و برپاداشتن 
مساجد و برادری با هم در راه خداست و اما آن سه 
خصلت که در سفر باید باشد، بذل زاد و توشه، حسن 

خلق و بذله گویی و شوخی در غیرمعصیت است.
که  به طوری  دارد،  فراوان  تأثیر  نیز  انسان  خود  وجود  در  نیکو  اخلاق 
امام رضا× از امیرالمؤمنین علی× روایت می کنند: »اخلاق نیکو، بهترین 

رفیق انسان است.«3
هند کنیز عبدالله بن عباس صولی که مدتی کنیز امام× بود، بر این 
تأکید  ذوهیبت بودن  عین  در  مردم  با  نرم خویی  یعنی  امام×  خصوصیت 

1. صحیفة الامام الرضا×، ص51.
2. الامالی، ج1، ص324.

3. همان، ص67.
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می کند.1

رفتار نیکو �
ملکه شدن رفتار نیکو در شخصیت انسان تأثیر مستقیم بر ارتباطات وی با 
دیگران دارد. رفتار نیکو دایره ای وسیع در شخصیت ارتباطی دارد و تنها به 

سجیه هایی مانند مهربانی محدود نمی شود.
امام رضا× در تأثیر رفتار نیکو بر ارتباطات با دیگران می فرماید:

حِ  التَّمَدُّ عَنِ  اسْتغَْنىَ  وَ  بهَِا  مُدِحَ  مَحَاسِنهُُ  كثرَُتْ  مَنْ 
بذِِكرِهَا.2 

هرکس نیکی هایش زیاد شود، مورد مدح و ستایش 
مردم قرار می گیرد.

را  شری  هیچ کس  می فرماید  حدیث  این  از  دیگر  فرازی  در  امام× 
معدوم نمی کند مگر اینکه خیری به دیگری برساند.3

تکریم �
جایگاه  بر حضرت  وارد  مهمانان  به ویژه  مخاطبان  تکریم  رضوی  رفتار  در 
ویژه ای دارد. در قسمت های دیگر این نوشتار به تناسب به این مورد اشاره 
بر  آثار مثبتی  تکریم است، چه  ثمرۀ آن  آوردیم که صفاتی که  و  کردیم 
ایجاد و دوام ارتباط اثربخش دارد. به طور ویژه باید گفت که تکریم مخاطب 
به خصوص اگر به عنوان مهمان بر شخص وارد شود، فرایند ارتباطات بعدی 

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص179. 
2  حلوانی، حسین بن محمد، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص127.

3. همان.
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را تحت تأثیر قرار می دهد. 
در حدیثی از امام رضا× آمده است: 

شد.  وارد  حضرت  بر  مهمان  به عنوان  شخصی 
این  در  می کرد.  گفتگو  وی  با  امام×  شب هنگام 
هنگام نور چراغ اتاق کم شد. مهمان خواست چراغ 
را تعمیر کند، امام× او را بازداشت و خود چراغ را 
درست کرد و سپس فرمود: ما خانواده مهمان خود را 

به خدمت گزاری وانمی داریم.1 
در حدیثی دیگر امام رضا× از پیامبر| روایت می کند:

حَرِيمِك  مِنْ  فتَخُْرِجَهُ  مَعَهُ  تمَْشِى  أنَْ  يفِ  الضَّ حَقِّ  مِنْ 
إلِىَ البْاَبِ.2

از حقوق مهمان این است که او را تا در منزل مشایعت 
کنی.

اعتمادآفرینی
یکی دیگر از عوامل برقراری ارتباط مؤثر، اعتمادآفرینی است. هرچه ارتباط 
پیچیده تر باشد، اهمیت این موضوع بیشتر می شود. تلاش در این مهم باعث 
نزدیک ترشدن دیدگاه های دو طرف و در نتیجه قابل پذیرش بودن سخنان 

ــی  ــهُ فِ ُ ث ــدَهُ یحَدِّ ْ ــاً عِن ــفٌ وَ کانَ جَالسِ ــا× ضَی ضَ ــنِ الرِّ ِــی الحَْسَ ــزَلَ بأَِب َ ــی، ج6، ص283؛ ن 1. کاف
ــهِ  ــادَرَهُ بنِفَْسِ َ ــمَّ ب ُ ــنِ× ث ــرَهُ أبَوُالحَْسَ َ ــهُ فزََب ــدَهُ لیِصْلحَِ ــلُ ی جُ ــدَّ الرَّ ــرَاجُ فمََ ــرَ السِّ ــلِ فتَغََی ــضِ اللَّی بعَْ

ــا. ــتخَْدِمُ أضَْیافنََ ــوْمٌ لَا نسَْ ــا قَ َّ ــهُ إنِ َ ــالَ ل ــمَّ قَ ُ ــهُ ث فأََصْلحََ
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص70.
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پذیرش  افزایش  و  اعتمادآفرین  عناصر  افزایش  میان  که  به طوری  است، 
مخاطب، رابطۀ مستقیم وجود دارد.

از عناصر مورد توافق،  اعتمادآفرین، رازداری، استفاده  از جمله عناصر 
صداقت و راستگویی، معرفی خود و پایبندی به عهد و پیمان است. در ادامه 
به برخی از موارد اعتمادآفرین با استفاده از احادیث رضوی اشاره می شود.

رازداری �
است.  رازداری  اثربخش،  ارتباط  در  دخیل  دینی  ارزش های  از  یکی 
بدون شک این مقولۀ خاص در برقراری و تداوم ارتباط پایدار نقش درخور 
توجهی دارد. در کتب علوم ارتباطات که در زمینۀ مهارت های ارتباط مؤثر 
نگارش یافته اند، خودافشایی را به عنوان یکی از مهارت های ارتباط اثربخش 
آورده اند.1 خودافشایی در حد متعارف و معقول به ویژه در آغاز گفتگو و برای 
جستجوی نقاط مشترک و تشویق مخاطب به خودافشایی متقابل، مطلوب 
است. طبق آموزه های قرآنی در مواردی همچون افشای اسرار خودی در 

نزد دشمنان، مانند آیات:
َّذينَ آمَنوُا ل تتََّخِذُوا بطِانةًَ مِنْ دُونكِمْ ل يأْلوُنكَمْ  يا أيَهَا ال
وَ  أفَْواهِهِمْ  مِنْ  البْغَْضاءُ  بدََتِ  قَدْ  عَنتُِّمْ  ما  وا  وَدُّ خَبالً 
كنْتمُْ  إنِْ  الْياتِ  لكَمُ  بيَنَّا  قَدْ  أكَبرَُ  صُدُورُهُمْ  تخُْفى   ما 

تعَْقِلُون2

ای کسانی که ایمان آورده اید، از غیر خودتان، ]دوست 

1. هارجی و دیگران، مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، صص294-271.
2. آل عمران/118.
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و[ همراز مگیرید. ]آنان [ از هیچ نابکاری در حق شما 
بیفتید.  رنج  در  که  دارند  آرزو  نمی کنند.  کوتاهی 
آنچه  و  است  آشکار  سخنشان  و  لحن  از  دشمنی 
سینه هایشان نهان می دارد، بزرگتر است. در حقیقت، 
ما نشانه ها]ی دشمنی آنان [ را برای شما بیان کردیم، 

اگر تعقل کنید.
یا:

َّذينَ جاهَدُوا مِنْكمْ  ا يعْلَمِ اللهُ ال أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تتُْرَكوا وَ لمََّ
المُْؤْمِنينَ  لَ  وَ  رَسُولهِِ  ل  وَ  اللهِ  دُونِ  مِنْ  يتَّخِذُوا  لمَْ  وَ 

وَليجَةً وَ اللهُ خَبيرٌ بمِا تعَْمَلُون1 

آیا پنداشته اید که به خود واگذار می شوید و خداوند 
کسانی را که از میان شما جهاد کرده و غیر از خدا و 
فرستادۀ او و مؤمنان، محرم اسراری نگرفته اند، معلوم 

نمی دارد؟ و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.
بر راز داری تأکید و به عبارت دیگر خودافشایی مذموم شده است. حتی بر 
اساس بعضی آیات پافشاری در افشای این نوع اسرار مذموم شمرده شده است.2
نشانه های  از  خصوصیت  این  دینی  فرهنگ  به تبع  رضوی  فرهنگ  در 
مؤمن قلمداد می شود. امام رضا× برای مؤمن سه خصوصیت ذکر می کند 

که از آن جمله رازداری است:

1 .توبه/16.
2. حجرات/12.
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لَ يكَُونُ المُْؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يكَُونَ فيِهِ ثلََثُ خِصَالٍ 
نَّةُ  ِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نبَيِِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَليِِّهِ فأََمَّا السُّ سُنَّةٌ مِنْ رَب
- عالمُِ الغَْيْبِ  وَجَلَّ هِ قاَلَ اللهُ عَزَّ ِّهِ فكَِتْمَانُ سِرِّ مِنْ رَب
 ٍفلَ يظُْهِرُ عَلى  غَيْبهِِ أحََداً* إلَِّ مَنِ ارْتضَى  مِنْ رَسُول
وَجَلَّ  عَزَّ الله   فإَِنَّ  النَّاسِ  فمَُدَارَاةُ  نبَيِِّهِ  مِنْ  نَّةُ  السُّ أمََّا  وَ 
أْمُرْ  وَ  العَْفْوَ  خُذِ  فقََالَ  النَّاسِ  بمُِدَارَاةِ  نبَيَِّهُ|  أمََرَ 
بْرُ فيِ البْأَْساءِ وَ  نَّةُ مِنْ وَليِِّهِ فاَلصَّ باِلعُْرْفِ وَ أمََّا السُّ

.ِاء رَّ الضَّ

او  در  که  آنگاه  تا  بود  نخواهد  ایمان  دارای  مؤمن 
پیغمبر  از  و دیگری  از خدا  باشد؛ یکی  سه خصلت 
و سوم از امام. اما سنت خداوند پوشیدن اسرار است، 

پروردگار می فرماید:
عالمُِ الغَْيبِ فلَ يظْهِرُ عَلى  غَيبهِِ أحََداً  إلَِّ مَنِ ارْتضَى  

مِنْ رَسُولٍ

و اما سنت پیغمبر مدارا با مردم است، زیرا خداوند 
و  امر کرده  با مردم  به مدارا  را  پیغمبر خود  متعال 

فرموده است:
خذ العفو و امر بالعرف

و اما سنت امام صبر و شکیبایی در مشکلات است .1

1. کافی، ج2، ص241؛  اخبار و آثار حضرت رضا×، بی تا، ص432.
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استفاده از عناصر مورد توافق �
استفاده از عناصر مورد توافق طرفین را در مناظرات حضرت رضا× نیز 
می توان دید. این متغیر به ویژه در ارتباطات پیچیده بیشتر مورد توجه است. 
موضوع  این  بر  معمولاً  مذاکرات  باب  بسته نشدن  برای  مهم  مذاکرات  در 

تأکید فراوان می شود.
با جاثلیق، وی به مأمون می گوید من  برای مثال، در مناظرۀ حضرت 
را  آن ها  من  که  کتابی  و  مردی  با  وی  که  کنم  احتجاج  مردی  با  چگونه 
قبول ندارم محاجه می کند؟1  امام رضا× در جواب جاثلیق می فرماید ای 
نصرانی اگر به انجیل تو با شما احتجاج کنم به نبوت حضرت رسول| 

اقرار می کنی؟
در فرازی دیگر از مناظره که جاثلیق برای اثبات نبوت پیامبر اکرم| 
دو شاهد از غیرمسلمانان تقاضا کرد، امام رضا× به سخنان یوحنای دیلمی 
احاطۀ  به مدد  و  می فرماید2  استناد  مسیحیان  قبول  مورد  شاهد  به عنوان 
جاثلیق به متون مقدس، فرازهایی از انجیل را به عنوان شاهد مثال به وی 

یادآور می شود.3

صداقت و راست گویی �
بدون شک فردی که مشهور به صداقت و راست گویی است، سخنش بهتر 
مورد پذیرش قرار می گیرد و ارتباطش اثربخش تر از کسی خواهد بود که 

1. التوحید، ص420؛  اخبار و آثار حضرت رضا×، ص599.
2. همان.

3. همان، ص421.
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خلاف این صفت را دارد. امام رضا× در حدیثی از پدرانش از پیامبر| 
روایت می کند:

لَ تنَْظُرُوا إلِىَ كَثْرَةِ صَلَتهِِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ كَثْرَةِ الحَْجِّ وَ 
صِدْقِ  إلِىَ  انظُْرُوا  لكَِنِ  وَ  باِللَّيْلِ  طَنْطَنتَهِِمْ  وَ  المَْعْرُوفِ 

الحَْدِيثِ وَ أدََاءِ الَْمَانةَ.1

فریب کثرت صلاة و صیام و حج کسی را نخورید و 
فریب  را  شما  و شب زنده داری کسی  عبادت  کثرت 
اگر  و  او  امانت  ادای  و  راستگویی  به  بنگرید  ندهد، 

کسی دارای این صفات شد، قابل اعتماد است.
در  مختلف، چه  گروه های  با  رضا×  امام  برخورد  شیوۀ  در  بارز  نکتۀ 
با خلیفه و یارانش، صداقت در برخورد است.  مناظره ها و چه در برخورد 
با  مناظره   در  نیز  و  ولایت عهدی  قبول  از  بعد  به ویژه  حضرت  دشمنان 
گروه های مختلف اعم از زنادقه و اصحاب ادیان که بعضاً با سطح علمی و 
آمادگی بالا به میدان می آمدند، به خوبی میزان صداقت و راستگویی امام× 
را مورد مداقه قرار می دادند تا در صورت لزوم، از آن ضد ایشان بهره ببرند، 
ولی هیچ گونه گزارشی از دروغ و بی صداقتی از ایشان در منابع فریقین ذکر 
نشده است. صداقت ایشان در گفتار و حق گویی حتی به گفتۀ بزرگانی مانند 

خواجه اباصلت هروی موجب کینۀ مأمون و نهایتاً شهادت ایشان شد.2 

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص51.
2. همان، ص 239.
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سخن نیکو گفتن
سخن نیکو راندن در قرآن کریم تعبیر به »قول معروف« شده است:

وَ قوُلوُا لهَُمْ قوَْلً مَعْرُوفا1ً

و با آنان سخنی پسندیده بگویید.
یا

وَ إذِا حَضَرَ القِْسْمَةَ أوُلوُا القُْرْبى  وَ اليْتامى  وَ المَْساكينُ 
فاَرْزُقوُهُمْ مِنْهُ وَ قوُلوُا لهَُمْ قوَْلً مَعْرُوفا2ً

و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم 
]ارث [ حاضر شدند، ]چیزی [ از آن را به ایشان ارزانی 

دارید و با آنان سخنی پسندیده گویید.
سخن معروف، علاوه بر اینکه از عوامل برقراری ارتباط مؤثر است، یکی 
از پیش نیازهای بسیاری از این عوامل نیز هست؛ به طوری که سخن نیکو 

حتی می تواند جایگزین مؤکداتی مانند انفاق شود:
قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِنْ صَدَقةٍَ يتْبعَُها أذَىً وَ اللهُ 

غَنىِ حَليم3

گفتاری پسندیده ]در برابر نیازمندان [ و گذشت ]از 
اصرار و تندیِ آنان [ بهتر از صدقه ای است که آزاری 

به دنبال آن باشد و خداوند بی نیاز بردبار است.

1. نساء/5.
2. همان/ 8.

3. بقره/263. 
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از  یکی  که  به طوری  هست،  نیز  بلاغت  علم  تأکید  مورد  نیکو  سخن 
خصوصیات کلام بلیغ استفاده نکردن سخنران از کلمات رکیک است1 که 
دلالت بر استفاده از سخن نیکو دارد. همچنین در علم منطق نیز یکی از 
استدراجات به حسب مخاطب را نیکو سخن گفتن و سخن محترمانه گفتن 

با او ذکر کرده اند.2 
در حدیثی، امام رضا× از قول جدش امام حسین× می فرماید:

حضرت رسول| جز در مواردی که احتیاج داشت 
سخن نمی گفت و با مردم با محبت رفتار می کرد و 
با سخنان خود موجبات الفت را فراهم می ساخت و 
هرگز مطلبی را که موجب نفرت مردم باشد بر زبان 

جاری نمی کرد.3
جمله  آن  از  که  دارد  چند  خصوصیاتی  شایسته  و  نیکو  سخن  البته 
می توان به مواردی چون شیوایی و رسایی،4 عفت و سلامت کلام،5 نرمی و 
ملایمت در عین قاطعیت و شفاف بودن6 و در نهایت استواری و سنجیدگی 

کلام7 اشاره کرد.

1. جارم و مصطفی امین، البلغة الواضحة، ص9.
2. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص421.

3.  عیون اخبارالرضا×، ج 1، ص318.
4. ایروانی، جواد، مهارت گفتگو، ص 32.

5. همان، ص34.

6. همان، ص35.

7. همان، ص37.
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این روش در فرهنگ رضوی جایگاهی ویژه دارد. یکی از این موارد را 
می توان به برخورد امام× با برادرش عباس که به شیوۀ نامناسبی شکایت 
ایشان را به قاضی مدینه  برد بیان کرد. امام× با نهایت محبت در جواب 
کار زشت وی می فرماید: »ای برادر می دانم تو از بابت قرض هایی که داری 
ناراحت  شده ای و این سر و صداها را به راه انداخته ای. حضرت بعد از آن 
متوجه سعید شد و گفت در این مورد به من کمک کنید و ببینید عباس 

چه مقدار قرض دارد، قرض های او را می پردازم و او را راحت می کنم .«1

گوش دادن پویا
روش  این  است.2  گوش دادن  خوب  هنر  مؤثر  ارتباط  مهارت های  از  یکی 
می تواند تغییر فراوانی در شخصیت مخاطب ایجاد کند.3 این نکته در رفتار 
معصومین^ نیز بسیار به چشم می    خورد؛ به طوری که حتی مشرکین در 

تمسخر پیامبر| به ایشان لقب »اذُُن« می دادند:
أذُُنُ  قلُْ  أذُُنٌ  هُوَ  يقُولوُنَ  وَ  النَّبىِ  يؤْذُونَ  َّذينَ  ال مِنْهُمُ  وَ 
للَِّذينَ  للِْمُؤْمِنينَ وَ رَحْمَةٌ  وَ يؤْمِنُ  خَيرٍ لكَمْ يؤْمِنُ باِللهِ 
َّذينَ يؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لهَُمْ عَذابٌ ألَيم4. آمَنوُا مِنْكمْ وَ ال

و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند 
برای  بگو گوش خوبی  او زودباور است.  و می گویند 

1. کافی، ج1، ص 316.
2. معجزه ارتباط و ان. ال. پی، ص87. 

3. همان.
4. توبه/61.
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را  مؤمنان  ]سخن [  و  دارد  ایمان  خدا  به  شماست، 
باور می کند و برای کسانی از شما که ایمان آورده اند 
آزار  را  خدا  پیامبر  که  کسانی  و  است.  رحمتی 

می رسانند، عذابی پردرد ]در پیش [ خواهند داشت.
امام رضا× در قسمتی از حدیثی که پیامبر| را توصیف می کند، 

می فرماید: 
... إذَِا التْفََتَ التْفََتَ جَمِيعا... جُلُّ نظََرِهِ المُْلَحَظَة.1

هر گاه به طرف کسی توجه می کرد، با همۀ جهاتش 
متوجه آن کس می شد... تمام نگاهش از روی دقت 

بود.
این مسئله نشان از گوش دادن پویای پیامبر| به مخاطب است.

سر کشد گوش محمد در سخن      
 کش بگوید در نبی حق هُوَ أذن 

سربه سر گوش است و چشم است این نبی
تازه زو ما مرضع است او ما صبی 2

در منش رضوی به ویژه در مناظره های حضرت، گوش دادن به سخنان 
طرف مقابل از ویژگی های ارتباطی امام رضا× است. برای مثال در مناظره 
با اصحاب ادیان، ایشان با حوصلۀ تمام از اول صبح به سخنان ایشان گوش 
به طول  اذان  تا  به طوری که مدت مناظره  پاسخ می گفت؛  میداد و سپس 

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص317.
2. مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص348. 
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می انجامید و امام× به دلیل فرارسیدن نماز مناظره را ترک می کرد.1

استفادۀ به جا از سرزنش و غضب
شاید چنین به ذهن متبادر شود که خشم در فرایند ارتباط مؤثر جایگاهی 
این خصوصیت  اگر  به نظرم  ارتباط محسوب شود.  موانع  از  و حتی  ندارد 
اخلاقی در کنترل فرد باشد و به خوبی مدیریت شود، نه تنها مانع نیست، 

بلکه موجب اثربخشی ارتباط خواهد بود.
درشتی و نرمی به هم در به است

چو فاصد که جراح و مرهم نه است2
همان گونه که خداوند مهر و محبت را در وجود انسان قرار داد، خشم 
و روحیۀ سرزنش را نیز در وجود وی به ودیعت نهاد. استفادۀ به موقع از هر 

کدام می تواند اثربخش باشد. 
در احادیث، غضب هنگامی مطرود است که انسان را از راه حق خارج 
کند.3 در سیرۀ رضوی به خوبی این خصال مدیریت شده است؛ به طوری که 
ادیان، نهایت ادب، نرم خویی و احترام  با اصحاب  امام رضا× در مناظره 
در  شبهاتی  که  مسلمانی  با  مواجهه  در  حال  عین  در  می برد.4  به کار  را 
عصمت پیامبران^ مطرح می کرد، در عین استدلال عقلی محکم، ابتدا از 
در سرزنش مخاطب برای درافکندن چنین شبهاتی درمی آمد. امام رضا× 

1. الثاقب فی المناقب، ص 193.
2. سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله، گلستان سعدی، ص307.

3. الدرالنظیم فی مناقب الائمة الهامیم، ص691.
4.  التوحید، 1398، صص430-418.
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در جواب آن مسلمان چنین می  فرماید:
اللهِ  أنَبْيِاءِ  إلِىَ  تنَْسُبْ  لَ  وَ  اللهَ  اتَّقِ  عَلِى  يا  وَيحَك 

وَجَلَّ برَِأْيك .1 لْ كتاَبَ اللهِ عَزَّ الفَْوَاحِشَ وَ لَ تتَأََوَّ

به پیامبران  از خداوند بترس و  بر تو ای علی،  وای 
با  را  خداوند نسبت های زشت مده و کتاب خداوند 

رأی خود تفسیر مکن.
همچنین در احادیث رضوی بروز خشم در چهرۀ امام رضا× را می    توان 
احساس کرد؛ از جمله در حدیثی که حاجب مأمون با نثار عناوینی زشت 
سعی در متهم کردن امام به قرارگرفتن در جایگاه اعجاز برای فریب مردم را 
دارد. سپس حاجب از امام درخواست عملی را می    کند که بنا بر گفتۀ راوی 

خشم امام را هویدا می کند:
رَينِ عَلَى مَسْندَِ  ... وَ كانَ الحَْاجِبُ أشََارَ إلِىَ أسََدَينِ مُصَوَّ
عَلَى  مُتقََابلَِينِ  كاناَ  وَ  إلِيَهِ  مُسْتنَدِاً  كانَ  َّذِى  ال المْأمون 
ورَتيَنِ  المَْسْندَِ فغََضِبَ عَلِى بنُْ مُوسَى× وَ صَاحَ باِلصُّ
أثَرَاً  لَ  وَ  عَيناً  لهَُ  تبُْقِيا  لَ  وَ  فاَفْترَِسَاهُ  الفَْاجِرَ  دُونكَمَا 
ورَتاَنِ وَ قَدْ عَادَتاَ أسََدَينِ فتَنَاَوَلَ الحَْاجِبَ وَ  فوََثبَتَِ الصُّ
ضَاهُ [ وَ هَشَمَاهُ وَ أكَلَهُ وَ لحََسَا دَمَهُ وَ القَْوْمُ  اهُ ]وَ رَضَّ رَضَّ

ا يبْصِرُون ...2 ينْظُرُونَ مُتحََيرِينَ مِمَّ

1. صدوق، محمد بن علی، الخصال، ص90؛ عیون اخبارالرضا×، ج1، ص192.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص171.
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...حاجب اشاره کرد به صورت دو شیر که در متکای 
مأمون نقش شده بودند و مأمون به آن ها تکیه داده 
بود و حضرت رضا و حاجب هر دو مقابل او بودند. در 
این هنگام حضرت رضا× در غضب شد و آثار خشم 
و ناراحتی در چهره اش نمایان شد و به دو شیر پرده 

اشاره فرمود این فاجر را دریابید.
او  و  آوردند  حمله  مرد  آن  بر  ناگهان  شیر  دو  آن 
چنان  را  او  استخوان  و  گوشت  و  کردند  پاره پاره  را 
مردم  نشد.  دیده  زمین  در  او  از  اثری  که  خوردند 
متعجب  و  حیران  موضوع  این  از  جلسه  در  حاضر 

شدند...
در ادامۀ حدیث مشخص است که این برخورد امام نه تنها موجب نفرت 

جمع از امام نمی    شود، بلکه جمع را تحت تأثیر خود قرار می    دهد.
در گفتگوی امام با مرد زندیق نیز امام ابتدا با شیوۀ پرسش و پاسخ و 
تحریک قوۀ استدلال مرد وجود خداوند را اثبات می    کند و بعد از شنیدن 
پاسخ وی که حاکی از اقناع اوست، زبان به سرزنش وی می گشاید و به تفصیل 
سایر براهین را در توحید برای مرد اقامه می    کند.1 شبیه همین برخورد را 
امام در گفتگو با ابوقره دارد که طی آن امام با آوردن استدلال هایی از قرآن 

کریم دربارۀ عدم تلبس ذات باری تعالی به صفات به ابوقره می    فرماید:

1. همان، ج1، ص131.
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ناَدِقةَُ أنَْ ترَْمِيهَُ بهَِذَا أنَْ يكَُونَ  أمََا تسَْتحَُونَ؟ مَا قَدَرَتِ الزَّ
يأَْتيِ مِنْ عِنْدِ اللهِ بشَِيْ ءٍ ثمَُّ يأَْتيِ بخِِلَفهِِ مِنْ وَجْهٍ آخَر ؟1

آیا شما با اظهار این مطالب شرم نمی کنید؟ زنادقه 
قدرت ندارند این چنین سخن بگویند، آیا جایز است 
بیاید  بار دیگر  و  بگوید  از طرف خداوند سخنی  که 
و به طریق دیگری بر خلاف سخن اول خود مطلبی 

بگوید؟
نقل می کند که  پدران خود  از  امام رضا×  این موضوع  در  همچنین 
پیامبر| در هنگامی که به حق عمل نمی شد، چهره اش متغیر می    گشت؛ 
را  خود  روی  غضب  هنگام  اینکه  عین  در  نمی شد،  شناخته  که  به طوری 

برمی گرداند:
لغَِضَبهِِ  يقَُمْ  لمَْ  وَ  أحََدٌ  يعَْرِفْهُ  لمَْ  الحَْقُّ  تعُُوطِيَ  فإَِذَا   ...
شَيْ ءٌ حَتَّى ينُْتصََرَ لهَ   ... وَ إذَِا غَضِبَ أعَْرَضَ بوَِجْهِهِ وَ 

أشََاحَ وَ إذَِا فرَِحَ غَضَّ طَرْفهَ   ....2

هنگامی که مشاهده می کرد به حق عمل نمی شود، 
شناخته  که  به اندازه ای  می گشت،  متغیر  چهره اش 
را  خود  چهرۀ  می نمود،  غضب  هرگاه  و  نمی شد... 
خوشحال  هرگاه  و  می کرد  اعراض  و  برمی گردانید 

می شد، چشم هایش را می بست... 

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص95؛ التوحید، ص111.
2. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص351.
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عوامل رفتاری ارتباط مؤثر
برخی عوامل نه درون فرستنده، بلکه ناشی از محیط اطراف فرستنده 
هستند که در فرایند ارتباط مؤثر تأثیری به سزا دارند. با استفاده از احادیث 

امام رضا× به مواردی چند در این باره اشاره می کنیم.

بهره  گیری از نشانه  های غیرکلامی
برخی پیام ها کلامی و برخی پیام ها غیرکلامی است. در بعضی از کتاب ها 
به نوع غیرکلامی، زبان بدن گفته می    شود.1 اولین ارتباط انسان با زبان بدن 
است؛ به  طوری که ما با نخستین علایم و اشاراتی که مخابره می کنیم درک 
می شویم، زیرا دوستانه  نبودن حرکات، داشتن صحبت خوب و خوشایند را 
دشوار می سازد. به  طور کل مواردی چون تبسم، بازوان از هم باز، خم  شدن به 
جلو، لمس  کردن، تماس چشمی و سر تکان  دادن2  از جمله تسهیل  کنندگان 

بعد غیرکلامی ارتباط هستند.
توضیح این نکته در متون حدیثی در عین این  که مشکل است، گاهی 
به  شمار  آسیب های حدیث  از  غیرکلامی،  حالت  های  اشتباه  توضیح  با  نیز 
می    رود،3 در عین حال با اندکی دقت و تدبر در فحوای کلام راوی می    توان 
اتفاق  چه  بسا  یافت.  دست  معصوم×  از  نقل  شده  غیرکلامی  پیام های  به 
به  ویژه  کاری  انجام  با  و  کلام  ردوبدل  کردن  بدون  امام×  که  می افتاد 

بهترین شکل پیام خود را به فرد منتقل می کرد.

1. روان شناسی روابط انسانی، ص 123.
2. گابور، دون، مهارت های گفتگو، صص19-13.

3. مسعودی، عبدالهادی، مبانی فهم حدیث، ص 252.
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اگر بخواهیم به بعضی از پیام های غیرکلامی امام رضا× اشارتی داشته 
باشیم، می    توانیم موارد زیر را نام ببریم.

تبسم �
برای  اگرچه  می  نماید.  مهم  بسیار  ارتباط  فرایند  در  تبسم  از  بهره  گیری 
عمدتاً  اما  گرفت،  نظر  در  می    توان  تمسخر  همچون  زیادی  معانی  لبخند 
لبخند حاکی از رضایت است1 و طبیعتاً چون می  تواند باعث قضاوت مثبت 

دربارۀ افراد شود، در ادامۀ ارتباط تأثیری به  سزا دارد.
در بعضی از احادیث رضوی این مورد نمود پیدا کرده است و حضرت 
بعد از ذکر سخنانی، با ارائۀ تبسم سخن خود را ادامه می    دهد. نظر امام× 

دربارۀ لبخند را در این حدیث نیز می    توان یافت:
كَانَ عِيسَى× يبَْكِي وَ يضَْحَكُ وَ كَانَ يحَْيىَ× يبَْكِي 

َّذِي يفَْعَلُ عِيسَى× أفَْضَل . 2 وَ لَ يضَْحَكُ وَ كَانَ ال

عیسی× هم گریه می کرد و هم خنده می نمود و 
بر  خنده  و  می کرد  گریه  فقط  زکریا×  بن  یحیی 
عیسی×  حضرت  که  عملی  و  نشد  دیده  لبانش 

انجام می داد بهتر بود.

گریه �
اخبار کوچ توأم با اکراه امام رضا× از مدینه به مرو بسیار نقل شده است. 

1. مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ص 64. 
2. راوندی، قطب الدین، قصص الانبیاء، ص273.
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نکته این  جاست که امام× برای نشان  دادن اکراه از رفتن به سفر، به زیارت 
قبر پیامبر| رفت و در هنگام بازگشت با صدای بلند گریه کرد.1 همچنین 
امام ضمن این  که خانوادۀ خود را به این سفر بی بازگشت نمی  برد،2 به آن ها 
نیز می    فرماید تا بر ایشان گریه کنند تا امام صدای گریۀ آن ها را بشنود. 
بعد از تقسیم دوازده  هزار دینار بین خانواده، امام رضا× پیام خود را دربارۀ 

عدم بازگشت از سفر به اطلاع حاضرین می    رساند.3
در این زمینه استفادۀ هوشمندانۀ امام از رسانه بکی و گریه در پایان  دادن 
به بعضی گمانه  زنی    های شیعیان از یک طرف و ناکام  گذاشتن پیام فریبکارانۀ 

مأمون، نقش مهمی دارد.
قرائتی دیگر از این روایت از محول سجستانی نقل شده است. در این 

روایت بر گریستن امام با صدایی بلند تأکید شده است:
ضَا× إلِىَ خُرَاسَانَ كنْتُ  ا وَرَدَ البْرَِيدُ بإِِشْخَاصِ الرِّ لمََّ
عَهُ  عَ رَسُولَ  الله| فوََدَّ أنَاَ باِلمَْدِينةَِ فدََخَلَ المَْسْجِدَ ليِوَدِّ
مِرَاراً كلَّ ذَلكِ يرْجِعُ إلِىَ القَْبْرِ وَ يعْلُو صَوْتهُُ باِلبْكُاءِ وَ 
لَمَ وَ هَنَّأْتهُُ  مْتُ إلِيَهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيهِ فرََدَّ السَّ النَّحِيبِ فتَقََدَّ
ى| وَ أمَُوتُ  فقََالَ ذَرْنىِ فإَِنِّى أخَْرُجُ مِنْ جِوَارِ جَدِّ
فىِ غُرْبةٍَ وَ أدُْفنَُ فىِ جَنْبِ هَارُونَ قاَلَ فخََرَجْتُ مُتَّبعِاً 

لطَِرِيقِهِ حَتَّى مَاتَ بطُِوسَ وَ دُفنَِ إلِىَ جَنْبِ هَارُونَ.4

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص218.
2. جعفریان، رسول، حیات فکری امامان شیعه^، ص437.

3. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص140.
4.همان، ج2، ص217.
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من در مدینۀ منوره بودم که مأمورین مأمون وارد شدند 
و در نظر داشتند که آن حضرت را به خراسان ببرند. 
حضرت رضا× وارد مسجد حضرت رسول| شد و 
با جدش تودیع کرد و هنگامی که می خواست از مسجد 
بیرون شود، چند بار به طرف قبر مبارک حضرت رسول 
اکرم| برگشت و با صدای بلند گریه کرد. در این 
کردم  سلام  و  رسیدم  جناب  آن  خدمت  من  هنگام 
و حضرت جواب سلام مرا داد. من او را تسلی دادم. 
حضرت رضا× فرمود از من دیدن کنید زیرا من از 
جوار جدم خارج خواهم شد و در سرزمین غربت از دنیا 

خواهم رفت و در کنار هارون دفن خواهم شد.

حرکات و حالات بدن �
کلمه  ده ها  به  اندازۀ  حرکت  یک  با  چه  بسا  احساس،  اوج  نشان  دادن  برای 
بتوان ناراحتی یا خوشحالی خود را به مخاطب منتقل کرد. بر کسی پوشیده 
کلام  با  مقایسه  در  بیشتری  اثربخشی  دارای  می تواند  کار  این  که  نیست 
باشد. راویان احادیث امام رضا× گاه به  زیبایی این گونه پیام ها را روایت 

کرده اند. 
در روایتی از اباصلت هروی، شبهۀ علی بن جهم را دربارۀ تفسیر آیۀ 38 
سورۀ »ص« و گناه حضرت داود× ]العیاذ بالله[ در حضور حضرت رضا× 
مطرح می شود که امام رضا× با زدن دست به پیشانی، اوج ناراحتی خود 

را از این سخن ابراز می نماید:
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لِلهِ  َّا  إنِ قاَلَ  وَ  جَبْهَتهِِ  عَلَى  بيِدِهِ  ضَا×  الرِّ فضََرَبَ  قاَلَ 
إلِىَ  اللهِ  أنَبْيِاءِ  مِنْ  نبَيِاً  نسََبْتمُْ  لقََدْ  راجِعُونَ  إلِيَهِ  َّا  إنِ وَ 
باِلفَْاحِشَةِ  يرِ ثمَُّ  التَّهَاوُنِ بصَِلَتهِِ حَتَّى خَرَجَ فىِ أثَرَِ الطَّ

ثمَُّ باِلقَْتْل ؟1

حضرت رضا× پس از شنیدن این سخن ناراحت شد 
و دست خود را بر پیشانی اش زد و فرمود شما یکی از 
پیامبران خداوند را به خوارداشتن نماز و سهل  انگاری 
نسبت دادید؟ پیغمبری نماز خود را قطع می کند و 
عاشق زنی می شود و بعد با نقشه و فریب شوهرش را 

می کشد و زن او را تصرف می کند؟
توصیف  اکرم| در  پیامبر  توضیح حالات  امام رضا× در  همچنین 
جاری  پیامبر|  مبارک  زبان  بر  قیامت  ذکر  گاه  هر  می فرماید  قیامت 

می شد، صدایش بلند می  شد و رخسارش به سرخی می گرایید:
اعَةَ  وَ كانَ إذَِا خَطَبَ قاَلَ فىِ خُطْبتَهِِ: أمََّا بعَْدُ فإَِذَا ذَكرَ السَّ
صَبَّحَتْكمُ  يقُولُ:  ثمَُّ  وَجْنتَاَهُ،  تْ  احْمَرَّ وَ  صَوْتهُُ  اشْتدََّ 
اعَةُ كهَذِهِ  السَّ وَ  أنَاَ  بعُِثْتُ  يقُولُ:  ثمَُّ  تْكمْ،  أوَْ مَسَّ اعَةُ  السَّ

مِنْ هَذِهِ وَ يشِيرُ بإِِصْبعََيه2ِ

و هر گاه خطبه می خواند، در خطبه هایش می گفت 

1. الخصال، ص92.
2. الامالی، ص337.
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اما بعد و هر گاه ذکر قیامت بر زبان مبارکش جاری 
قرمز  رخسارش  و  می گردید  بلند  صدایش  می شد، 
می شد و سپس می  فرمود قیامت صبح و شب با شما 

همراه است و بعثت من با قیامت توأم است.

نحوۀ پوشیدن لباس �
بحث شکل ظاهری از دو جنبه حائز اهمیت است. نحوۀ پوشیدن لباس در 
مراسم رسمی یا در نزد عموم می    تواند دارای پیام باشد. این نکته از دید 
ائمۀ هدی^ پنهان نبوده است، چه آن زمان که امیرالمؤمنین× کفش 
وصله  زده به  پا می    کند1 و چه آن زمان که امام رضا× در ظاهر لباس خز 
می پوشد، ولی لباس زیرین را برای تربیت نفس خود خشن به تن می    کند.2 
توجه  باید  است.3  بشریت  هدایت  بر  مبتنی  ایشان  رفتار  تک  تک  منتهای 
از  کند.  برقرار  را  داد  و  عدل  که   است  این  امت  امام  از  توقع  که  داشت 
امام رضا× منقول است که گروهی از صوفیه خدمت حضرت می رسند و 

می گویند:
اکنون که مأمون امور خلافت را به تو واگذار کرده 
شایسته  تر هستی،  امر  این  به  همگان  از  تو  و  است 
جامه های خشن  و  بپوشی  پشمی  لباس  باید  اینک 

1. ابن عقده کوفی، احمد بن محمد، فضائل امیرالمؤمنین×، ص84.
2. مناقب آل ابی طالب^، ج4، ص360.

ــادِ وَ أرَْکانَ  ــةَ العِْبَ ــارِ وَ سَاسَ ــمَ الَْخْی ِ ــره: »...وَ دَعَائ ــۀ کبی ــارت جامع ــۀ زی ــای اولی 3. ر.ک. فرازه
ْــرَةَ خِیــرَةِ رَبِّ  ــوَةَ المُْرْسَــلیِنَ وَ عِت حْمَــنِ وَ سُــلَلةََ النَّبیِیــنَ وَ صَفْ ــاءَ الرَّ ـْـوَابَ الْیِمَــانِ وَ أمَُنَ ِــلَدِ وَ أبَ البْ

ــه، ج 2، ص610. ــرة الفقی ــن لایحض ــن« ؛ م العَْالمَِی
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مورد  داد  و  عدل  امام  از  فرمود  امام×  برکنی.  در 
انتظار است، هر گاه سخن گفت راست بگوید و هر 
گاه حکم کرد عدالت داشته باشد و هر گاه وعده کرد 
می فرماید  متعال  خداوند  کند.  عمل  خود  وعدۀ  به 
يباتِ  الطَّ وَ  لعِِبادِهِ  أخَْرَجَ  َّتىِ  ال اللهِ  زِينةََ  مَ  حَرَّ مَنْ  »قلْ 
زْقِ« )اعراف/32( یوسف صدیق× لباس  های  مِنَ الرِّ
زیبا و گران  بها می پوشید و بر مخده ها و کرسی  های 

فرعون تکیه می کرد.1
اخذ  زمان  در  امام  رسمی،  مکان های  در  لباس  پوشیدن  شیوۀ  دربارۀ 
با پوشیدن لباس سبز و عمامه ای سفید2 مطابق سنت نبوی سعی  بیعت 
بحث  در  بار  دیگر  دارد.  مردم  بین  در  خود  والای  جایگاه  نشان  دادن  در 
اصرار مأمون به اقامۀ نماز عید به  وسیلۀ آن حضرت است که امام بعد از رد 
اولیۀ درخواست مأمون، آن را به شرط اجرای این امر مانند رسول  الله| 
می    پذیرد و سپس مانند پیامبر| عمامه  ای سفید بر تن می  کند و جامۀ 
خود را تا زانو بالا می    زند و به اطرافیان خود نیز دستور می    دهد چنین کنند3 
و به حرکت می    افتد. همۀ این موارد دلالت بر تلاش امام به انتقال پیام به 
این صورت است. لازم به ذکر است که امام تنها دربارۀ لباس از پیامبر| 
تبعیت نکرد، بلکه در بعد کلامي نیز مانند ایشان با تکبیر و تسبیح الهي 

1.کشف الغمة، ج2، ص310.
2. مفید، محمدبن محمد، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج2، ص261.

3. کافی، ج 1 ص489؛ عیون اخبارالرضا×، ج2، ص 150.
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به  سوي مصلي حرکت کرد، منتها تأثیر لباس به  گونه اي بود که اطرافیان نیز 
به  تبعیت به این شکل درآمدند.

آراستن ظاهر �
آراستن ظاهر به  طرق مختلف حاوی پیام های گوناگونی است. همان طور که 
آراستن ظاهر با زیورهای مختلف و نشستن بر فرش های گران بها می تواند 
آراستن  ابزار  از  بعضی  احادیث،  لسان  در  فخرفروشی شود،  و  غرور  باعث 
می تواند ارتباطی اثربخش را برای استفاده  کننده به  ارمغان آورد. امام رضا× 
در حدیثی با واسطه از دایی خود به  تفصیل خصوصیات ظاهری پیامبر| 
را توصیف می  کند و نکتۀ درخور توجه در این حدیث نسبتاً طولانی، نظم و 

موجه  بودن شکل ظاهری پیامبر| است.1
را در مؤثربودن  تأثیر خضاب  کردن  ایشان  همچنین در حدیثی دیگر، 

بعضی از ارتباطات انسانی برمی شمرد.2

استفاده از بوی خوش �
استفاده از عطری خاص می تواند حاوی پیام باشد و حتی در فرایند ارتباط 
نیز تأثیر بگذارد. در آموزه های اسلامی به استفاده از بوی خوش تأکید شده 
است. این موضوع چنان دارای تأثیر است که احکام فقهی متنوعی دربارۀ 
زنان  دربارۀ  بوی خوش  از  استفاده  در  اسلام  نظر  که دقت  وارد شده  آن 

به  سبب آثار ارتباطی آن جالب توجه است. 

1. همان، ج1، ص351.
2. »فـِـی الخِْضَــابِ ثـَـلَثُ خِصَــالٍ مَهْیبـَـةٌ فـِـی الحَْــرْبِ وَ مَحَبَّــةٌ إلِـَـی النِّسَــاءِ وَ یزِیــدُ فـِـی البْـَـاهِ«؛ کافــی، 

ج6، ص481.
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در تعالیم رضوی نیز این مهم به  چشم می خورد؛ به  طوری که از امام رضا× 
مروی است که جای امام صادق× از بوی خوش ایشان شناخته می شد.

كانَ يعْرَفُ مَوْضِعُ جَعْفَرٍ× فىِ المَْسْجِدِ بطِِيبِ رِيحِهِ وَ 
مَوْضِعِ سُجُودِه 1

جایگاه امام جعفر صادق× در مسجد، از بوی خوش 
آن حضرت و از جای سجودش شناخته می شد.

تأثیر نمادها �
قراردادی  اعمال  می کند  تلاش  ولایت عهدی  پذیرش  از  بعد  رضا×  امام 
را  از پیامبر اکرم| اخذ و بدین وسیله سنت نبوی  نیز  را  دربارۀ بیعت 
تبلیغ کند. منقول است زمانی که مردم نزد حضرت برای بیعت می    آیند، 
به  شیوه ای غیر از شیوۀ پیامبر| با آن حضرت بیعت می    کنند که نشانۀ 
فسخ بیعت در عرف آن زمان بود. نکتۀ جالب توجه در این خصوص این 
تا  نمی  دهد  نشان  خود  از  واکنشی  بیعت  مراسم  پایان  تا  امام  که  است 
این  که جوانی از فرزندان انصار به  شکل صحیح با آن حضرت بیعت می    کند. 

این  جاست که امام به مأمون می  فرماید:
کسانی که امروز با ما بیعت می کردند، از روی حقیقت 
و عقیده نبود، جز این جوان انصاری که از روی ایمان 

با ما بیعت کرد.
مأمون دلیل این سخن را که می    پرسد. امام در پاسخ می    فرماید:

1. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلق، ص42.
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و  ابهام   تا  است  کوچک  انگشت  آخر  از  بیعت  عقد 
فسخ بیعت از ابهام تا انگشت کوچک است.

مأمون دوباره دستور داد مردم حاضر شوند و به  شیوۀ امام بیعت کنند.1
در بهره  گیری امام از نشانه های قراردادی و غیرکلامی اولاً تاکید ایشان 
بر تبعیت از سنت رسول  الله| است، ثانیاً رعایت تشریفات مرسوم حتی 
با لحاظ سنت نبوی بودن آن، اولویت حضرت در ارتباط با مخاطبان نبوده 
با  و  تبسم  با  بلکه  نشد،  ایشان  و کدورت  نه  تنها موجب خشم  زیرا  است، 
حوصله عمل درست یک نفر را تشویق می  کند و کار اشتباه را که ممکن 

است به  نظر بعضی باعث وهن نیز باشد، با ظرافت تذکر می    دهد.
از دیگر سو امام رضا× رعایت نمادي را که سنت رسول  الله| است، 

ملاک صحیح یا غیرصحیح  بودن بیعت قلمداد مي  کند.

هدیه �
یکی دیگر از عوامل غیرکلامي ارتباط مؤثر، هدیه  دادن است. هدیه تداوم  بخش 
گفتار معصومین^  در  تلقي مي شود.  آن  تضمین  کنندۀ  به  نوعي  و  ارتباط 
پیامبر|  از  ایشان  دارد.  ویژه اي  جایگاه  هدیه  دادن  رضا×  امام  به  ویژه 

روایت می کند که هدیه مفتاح نیکي هاست :
ی ءُ الهَْدِیةُ وَ هِی مِفْتاَحُ الحَْوَائج2ِِ  نعِْمَ الشَّ

یکی از چیزهای خوب هدیه است و هدیه کلید حل 
مشکلات ست.

1. مناقب آل ابی طالب^، ج4، ص396.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص74.
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نیز هدیه کینه ها را از دل بیرون می  کند:
دُور1ِ غَائنَِ مِنَ الصُّ الهَْدِيةُ تذُْهِبُ الضَّ

هدیه کینه ها را از دل بیرون کند.
امام با ارسال پیشکشی، پیام مورد نظر خود را به شخص انتقال می داد. در 
روایت است که امام رضا× برای یکی از غلات که شراب نیز می نوشید، یک 
جانماز و یک دانه خرما فرستاد که شخص فهمید منظور امام از ارسال جانماز، 
توصیۀ ایشان به نمازخواندن وی و از فرستادن دانۀ خرما توصیۀ ایشان به 
ترک شراب خواری اوست،2 بدون این  که امام حتی کلامی به آن فرد ابراز کند.

عدم ارتباط �
برقرارنکردن ارتباط یا رفت  وآمدنکردن با شخصی خاص، خود دارای پیام 
با  ارتباط  از  را  دیگران  کلامی  به  صورت  که  نیست  به  مصلحت  گاه  است. 
شخصی خاص بر حذر داشت، بلکه با انجام رفتاری می توان پیام مورد نظر 

را در آن خصوص انتقال داد. 
در حدیثی از امام رضا× آمده است که در حضور ایشان از محمد بن 
جعفر عموی آن حضرت سخن به  میان می آید و امام می فرماید که مرا با او 
کاری نیست. راوی با خود می گوید این شخص ما را به نیکی  کردن با ارحام 
امر می کند چرا خود با عمویش چنین رفتاری دارد؟ در این هنگام امام× 

1. همان.
ــر امــام  2. اختیــار معرفــة الرجــال، ص554؛ فــرد مــورد بحــث محمــد بــن فــرات بــود کــه بســیار ب
دروغ بســته بــود کــه شــیوۀ برخــورد امــام× بــا او بســیار جالــب توجــه اســت کــه می توانــد بــرای 

ارتباطــات عصــر مــا نیــز مــورد بهره بــرداری باشــد.
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پاسخش را می  دهد.  
دُ بنُْ جَعْفَرِ  ضَا× فذَُكرَ مُحَمَّ كنْتُ عِنْدَ أبَىِ الحَْسَنِ الرِّ
ِّى جَعَلْتُ عَلَى نفَْسِى أنَْ لَ يظِلَّنىِ وَ  دٍ فقََالَ إنِ بنِْ مُحَمَّ
لَةِ  إيِاهُ سَقْفُ بيَتٍ فقَُلْتُ فىِ نفَْسِى هَذَا يأْمُرُناَ باِلبْرِِّ وَ الصِّ
َّهُ  لَةِ إنِ هِ فنَظََرَ إلِىَ فقََالَ هَذَا مِنَ البْرِِّ وَ الصِّ وَ يقُولُ هَذَا لعَِمِّ
قهُُ النَّاسُ وَ إذَِا  مَتىَ يأْتيِنىِ وَ يدْخُلُ عَلَى فيَقُولُ فىِ يصَدِّ
لمَْ يدْخُلْ عَلَى وَ لمَْ أدَْخُلْ عَلَيهِ لمَْ يقْبلَْ قوَْلهُُ إذَِا قاَلَ.1 

بزرگوار  آن  که  بودم  الرضا×  الحسن  ابی  نزد  من 
محمد بن جعفر بن محمد را ذکر کرد و فرمود من 
او  و  بر من  قرار داده ام که سقف یک خانه  بر خود 
سایه نیندازد یعنی با او در یک موضع ننشینم من 
در قلب خود خیال کردم حضرت رضا× که ما را امر 
باحسان و صله رحم مي کند چگونه این گفتگو نسبت 
به عم خود مي کند. چون من این خیال در قلب خود 
کردم آن بزرگوار روی مبارک خود را به من کرد و 
فرمود این هم از احسان و صله است زیرا که عم من 
چون نزد من آید پس از آن در حق من هر چه به 
مردم گوید او را تصدیق مي کنند و هر گاه او داخل 
بر من نشود و من داخل بر او نشوم هر چه در حق 

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص204.
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من بگوید قول او مقبول نیست و کسی تصدیق آن 
را نمي کند.

انتقال غیرمستقیم پیام
گاه انتقال غیرمستقیم پیام به  مراتب مؤثرتر از انتقال مستقیم پیام است. در 
فرایند انتقال پیام چه  بسا فضای حاکم بر جلسه به  خوبی می    تواند مشابهت 
معنایی در ذهن گیرنده ایجاد کند. امام رضا× به این نکته توجه داشته 
است؛ به  طوری که روزی یکی از اصحاب از امام تقاضای هدیه  ای به  اندازۀ 
از  بعد  و  نمی    داند  امکان  پذیر  را  این شرط  امام  و  امام می    کند  جوانمردی 
به  امام  می    کند،  تقاضا  ایشان  از  خودش  جوانمردی  با  مطابق  فرد  آن  که 

غلامش دستور پرداخت دویست دینار در حق وی می    دهد.1
از نکات ظریف در احادیث رضوی در این خصوص می    توان  همچنین 
به روایت علی بن محمد بن سیار دربارۀ دعای باران به  وسیلۀ امام رضا× 
و  زمان  و گذشتن  باران  دعای  از  بعد  امام×  این حدیث  در  کرد.  اشاره 
بعد از نزول باران از موقعیت به  وجودآمده  آماده ترشدن مخاطبان و نهایتاً 

تکِ   ضَا× فقََالَ لهَُ أعَْطِنیِ  عَلیَ  قدَْرِ مرُُوَّ 1. »یعْقُوبُ بنُْ إسِْحَاقَ النَّوْبخَْتیِ قاَلَ: مَرَّ رَجُلٌ بأَِبیِ الحَْسَنِ الرِّ
قَ×  تیِ قاَلَ أمََّا إذِاً فنَعََمْ ثمَُّ قاَلَ یا غُلَمُ أعَْطِهِ ماِئتَیَ دِیناَرٍ وَ فرََّ قاَلَ لَا یسَعُنیِ ذَلکِ فقََالَ عَلیَ قدَْرِ مرُُوَّ
نَّ مَغْرَماً  بخُِرَاسَانَ مَالهَُ کلَّهُ فیِ یوْمِ عَرَفةََ فقََالَ لهَُ الفَْضْلُ بنُْ سَهْلٍ إنَِّ هَذَا لمََغْرَمٌ فقََالَ بلَْ هُوَ المَْغْنمَُ لَا تعَُدَّ
مَا ابتْعَْتَ بهِِ أجَْراً وَ کرَماً«: مردى خدمت حضرت رضا× رسید و عرض کرد: به اندازۀ شخصیت و 
مقام خود به من چیزى عطا کن، فرمود: به این شرط براى من امکان ندارد، عرض کرد: پس به اندازۀ 
مقام و موقعیت من عطا فرما، فرمود: این را انجام مي دهم، سپس متوجه غلم شد و فرمود: دویست 
دینار به این مرد بده؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج49، ص100، به نقل از کتاب المناقب، ج 

4، ص360 و ص361.
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برای انتقال پیام های عالی دین استفاده کرد.1

ادب و احترام متقابل
این  رعایت  است.  احترام  و  ادب  رعایت  مؤثر  ارتباط  مهارت های  از  یکی 
مقوله در نفوذ کلام در مخاطب تأثیر فراوانی دارد. این تأثیر در اطرافیان که 
به  عنوان شخص ثالث، این فرایند را مشاهده می کنند نیز جاری است. عدم 
رعایت ادب و احترام چه  بسا با وجود اقناع طرف مقابل باعث کینه در دل 

مخاطب یا شکست وی در بحث های مناظره ای می شود. 
در منش ارتباطی امام رضا× به  دفعات مؤلفۀ ادب و احترام را می توان 
مشاهده کرد. نمونۀ بارز آن در مناظره حضرت با جاثلیق رومی است؛ آن  جا 
که امام ابتدا از وی اعتراف می گیرد که  لوقا، مرقابوس و متی  از علمای انجیل 
هستند و سپس با استفاده از فرایندی عقلی، نظر جاثلیق را از صدق ایشان 
برمی گرداند. نهایتاً با توجه به تقدسی که مسیحیان برای این افراد قائل  اند و 
تقاضای جاثلیق از صرف  نظرکردن از این بحث، امام در نهایت ادب به عقاید 

وی احترام می  گذارد و از ادامۀ بحث در این خصوص صرف نظر می کند.
مِنْ  تعُْفِينىِ  أنَْ  المُْسْلِمِينَ أحُِبُّ  عَالمَِ  يا  الجَْاثلِِيقُ  فقََالَ 
َّا قَدْ فعََلْناَ سَلْ يا نصَْرَانىِ  ضَا× فإَِن أمَْرِ هَؤُلَءِ قاَلَ الرِّ
حَقِّ  وَ  فلََ  غَيرِى  ليِسْأَلكْ  الجَْاثلِِيقُ  قاَلَ  لكَ  بدََا  ا  عَمَّ

المَْسِيحِ مَا ظَننَْتُ أنََّ فىِ عُلَمَاءِ المُْسْلِمِينَ مِثْلَك.2

1.  عیون اخبارالرضا×، ج2، صص172-168.
2.  التوحید، ص427.
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جاثلیق گفت ای عالم مسلمانان دوست دارم مرا در 
این مورد و از گفتگو دربارۀ این اشخاص معاف بداری 
این گذشتیم،  از  ما  فرمود  این بحث درگذری.  از  و 
اینک هر چه در نظر داری سؤال کن. گفت دیگری 
در  سوگند  مسیح  به  کند،  مطرح  را  خود  سؤالات 

میان علمای مسلمانان مانند شما کسی نیست .

همگامی
در متون ارتباطات اجتماعی از همگامی به همدلی نیز تعبیر می شود. در 
شرایط بحرانی، انسان نیازمند یاری دیگران است تا خود را از بحران نجات 
دهد.1 از دیگر سو با توجه به این  که برخورد با باورهای اشخاص در واقع 
برخورد با حقیقت آن هاست، انگیزه و نظر ما هرچند قرین به خیرخواهی 
و حتی درست باشد، آن  گاه که برای بیان اشتباه طرف مقابل باشد، چه  بسا 
در ادامۀ روند ارتباط اخلال ایجاد کند و واکنش مخاطب را به  دنبال داشته 

باشد که برای جبران این امر می توان از روش همگامی استفاده کرد.2
در کلام رضوی این مهارت را می توان در دلداری امام رضا× از یونس 

بن عبدالرحمن که از بدگویی اهل قبیله اش دلگیر بود، مشاهده کرد.3
همچنین یسع بن حمزه از امام نقل می    کند روزی مردی که در سفر 
حج زاد و توشۀ خود را از دست داده بود، مشکلش را با امام مطرح و از 

1. شرفی، محمدرضا، مهارت های زندگی در سیرۀ رضوی، ص68.
2. معجزه ارتباط و ان. ال. پی، صص48-47.

3. اختیار معرفه الرجال، ص487.
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ایشان درخواست کمک می    کند. امام به منزل می  رود و از پشت در بدون 
این  که مرد چهرۀ امام را ببیند، به او مبلغی پرداخت می    کند.1 چنان  که در 
این واقعه مشاهده می کنیم، امام رضا× با درک وضعیت فرد مورد بحث 
به  گونه ای عمل می کند که ضمن ابراز همدردی و امداد به وی، از شرمندگی 

او نیز جلوگیری شود.
نمونۀ قرآنی همگامی را می توان در محاجۀ پیامبر اکرم| با مشرکان 

دید آن  گاه که قرآن کریم به ایشان می فرماید: 
َّا أوَْ  مَاوَاتِ وَ الَْرْضِ قلُِ اللهُ وَ إنِ قلُْ مَن يرْزُقكُم مِّنَ السَّ

إيِاكمْ لعََلى  هُدىً أوَْ فى  ضَللٍ مُبين2 

روزی  زمین  و  آسمان ها  از  را  شما  که  کیست  بگو 
می دهد؟ بگو خدا؛ و در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت 

یا گمراهی آشکاریم.
از  را  گمراهان  و  مهتدین  به  خوبی  سخن  گویندۀ  می دانیم  این  که  با 
یکدیگر بازمی شناسد، با اتخاذ شیوۀ همگامی مخاطب را از حالت تدافعی 
خارج می کند و با در نظر داشتن این  که وی تنها اندیشه و خرد نیست بلکه 
گردآمده ای از عواطف و احساسات است، سعی در اقناع بعد عاطفی وی با 

استفاده از این شیوه دارد.3

1. مناقب آل ابیطالب^، ج 4، ص361.
2. سبا/24.

3. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج 18، ص87.
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هماهنگی قول و عمل
به  سزا  تأثیری  اثربخش  ارتباط  پایداری  در  به ویژه  عمل  و  قول  هماهنگی 

دارد. خداوند متعال می فرماید:
َّذينَ آمَنوُا لمَِ تقَُولوُنَ ما ل تفَْعَلُون1 يا أيَهَا ال

ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی می گویید 
که انجام نمی دهید؟

خطاب آیه به مؤمنین است، نه همۀ مردم. پس این مطالبه ای از جانب 
خداوند برای مؤمنان است. از طرفی در فرهنگ رضوی نیز ایمان تنها اقرار 

به زبان نیست، بلکه شرط ایمان عمل به ارکان نیز هست:
الِْيمَانُ عَقْدٌ باِلقَْلْبِ وَ لفَْظٌ باِللِّسَانِ وَ عَمَلٌ باِلجَْوَارِحِ لَ 

يكَُونُ الِْيمَانُ إلَِّ هَكَذَا.2

به  ایمان دارای سه رکن است؛ پیوند قلبی و تلفظ 
این ها  بدون  ایمان  جوارح.  و  اعضا  به  عمل  و  زبان 

تحقق نمی پذیرد.
فاقد  نیست،  یکدیگر یکی  با  و عملش  قول  فردی که  به  راستی سخن 
نیز  رطب  درباره خوردن  پیامبر|  معروف  است. حدیث  لازم  اثربخشی 

گویای همین مطلب است.
از طرفی، انسان عقایدی بر زبان جاری می سازد که نشان از اعتقاد قلبی 
زبان گوینده  و  بین دل  ارتباط، مخاطب  فرایند  در  اگر  آن هاست.  به  وی 

1. صف/2.
2. الخصال، ج1، ص178؛ عیون اخبارالرضا×، ج1، ص227؛  الامالی، ص449.
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ناهماهنگی ببیند، طبیعتاً تأثیری نیز از قول او نخواهد پذیرفت.
 در رفتار امام رضا× این موضوع در حساس ترین مواقع نیز بروز می کند. 
امام  ادیان،  اصحاب  با  رضا×  امام  مناظرات  از  یکی  در  که  است  منقول 
ضمن به  خرج  دادن حوصلۀ فراوان در مناظره، از هنگام صبح تا اذان ظهر، 
به  محض رسیدن وقت نماز بحث را تعطیل و نماز می گزارد و سپس به  دلیل 
بود، مکان بحث را ترک می کند و طبق قولی  با کسی کرده  وعده ای که 

که به اصحاب مناظره داده بود، فردای آن روز به محل بحث بازمی گردد.1
حدیثی از امام رضا× به  نقل از نبی اکرم| منقول است که می فرماید:
لَ قوَْلَ إلَِّ بعَِمَلٍ وَ لَ قوَْلَ وَ عَمَلَ إلَِّ بنِيِةٍ وَ لَ قوَْلَ وَ 

نَّة2ِ عَمَلَ وَ نيِةَ إلَِّ بإِِصَابةَِ السُّ

نیت  بدون  و عمل  است  بی فایده  بدون عمل  گفتار 
نتیجه ای ندارد و نیت هم باید مطابق سنت باشد.

موقعیت شناسی در سخن  گفتن و سکوت
اولین مسئله ای که به ذهن متبادر  ارتباط،  مسلم است که برای برقراری 
می شود، سخن  گفتن است. »بیان« نعمتی است که خداوند آن را به یکی 
از نعمات قابل یادآوری به انسان می داند.3 البته این سؤال مطرح است که 
آیا در آموزه  های دینی سخن  گفتن اولی است یا سکوت؟ امام رضا× در 

1. الثاقب فی المناقب، ص193.
2. الامالی، ص337. 

3 . »خَلقََ الْنِسْانَ عَلَّمَهُ البْیَانَ«؛ الرحمن/3ـ4.
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توصیف سکوت می فرماید:
مْتَ  مْتُ، إنَِّ الصَّ مِنْ عَلَمَاتِ الفِْقْهِ: الحِْلْمُ وَ العِْلْمُ وَ الصَّ
وَ  المَْحَبَّةَ  يكُْسِبُ  مْتَ  الصَّ إنَِّ  الحِْكْمَةِ،  أبَوَْابِ  مِنْ  باَبٌ 

هُوَ دَليِلٌ عَلَى الخَْيْر.1

از نشانه های فقه و بصیرت حلم و بردباری و سکوت 
ایجاد  و  است  از درهای حکمت  است. سکوت یکی 

محبت می  کند و راهنمایی به  سوی خیرات است.
از دیگر سو باید گفت سخن و سکوت هر یک جایگاه خود را دارند و 
نمی توان یکی را بر دیگری رجحان داد. در عین حال می دانیم زبان خود 
در معرض آسیب های مختلفی است و تأکید معصومان بر سکوت به  دلیل 
سخن  گفتن  نفس  این  که  نه  است،  سخن  گفتن  بر  مترتب  خطرات  همین 
مذموم باشد، زیرا امام رضا× از قول جدش علی× می فرماید که مردم در 
زیر زبان خود مستور هستند؛ مقصود این است که تا انسان سخن نگوید، 

قدر و اندازه اش معلوم نمی شود:
المَْرْءُ مَخْبوُءٌ تحَْتَ لسَِانه2ِ

انسان در زیر زبان خود مستور است.
پس می توان گفت به  شرط احتراز از آسیب های سخن، گفتگو بر سکوت 

رجحان دارد.

1. قرب الاسناد، ص369؛  کافی، ج1، ص36.
2. الخصال، ص447.
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باید  انسان موقعیت سخن یا سکوت خود را  باید گفت  در هر صورت 
در  هستند.  معصومین^  رفتار،  این  بارز  نمونۀ  دهد.  تشخیص  به  خوبی 
گفتار و رفتار رضوی نیز به  تبع دیگر معصومان^ این عامل مؤثر ارتباطی 
را نیز می توان یافت؛ به  طوری که امام کاظم× در توصیف امام بعد از خود 

علی بن موسی الرضا× می فرماید:
قوَْلهُُ حُكمٌ وَ صَمْتهُُ عِلْمٌ يبيَنُ للِنَّاسِ مَا يخْتلَِفُونَ فيِه1

هنگام سخن  گفتن بهترین سخن  گو و هنگام سکوت 
بهترین دانشمند و متفکر است، برای مردم اختلافات 

آن ها را بیان می کند.
البته باید توجه داشت که بهره  گیري به  موقع از سخن و سکوت، لازمۀ 
حکمت معصومان است و طبیعتاً به  وسیلۀ خود امام تصریح نمي  شود، ولي 
پژوهشگر علوم حدیث از فحواي کلام و در نظر گرفتن موقعیت ذکر حدیث 

مي  تواند به این موضوع دست یابد.
این موضوع را به  خوبي مي  توانیم در مناظرات حضرت یا تعامل ایشان با 
مأمون ببینیم؛ چه آن  جا که امام× به  جاي این  که خود وارد مناظره با سلیمان 
مروزي شود، پاسخ  ها را به یکي از صحابۀ نومسلمان واگذار مي  کند2 و چه آن  جا 
که به  هنگام مراجعت به مرو ضمن پاسخ  گویي به سؤالات مردم از ذکر اموري 

که حساسیت ضحاک نمایندۀ مأمون را تحریک کند، صرف نظر مي  کند.3

1.کافی، ج1، ص314؛ عیون اخبارالرضا×، ج1، ص24.
2. روش شناسی مناظرات حضرت رضا×، ص 67. 

3. ترجمه عیون اخبارالرضا×، ج2، ص429. 
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از دیگر سو هنگامي که امام× مصلحت را در شکستن سکوت مي  بیند، 
با صراحت تمام مأمون را به تغییر شیوۀ حکومت  داري و عزیمت به مرکز 

بلاد مسلمین فرامي  خواند.1

ارتباط نزدیک
نزدیکي به مخاطبان یکي از عوامل رفتاري در مهارت هاي ارتباطي است. مجاورت 
از دو جنبه درخور بررسی است؛ اول از جنبۀ فیزیکي به  طوري که هر چه قرب 
مکان بیشتر باشد ارتباط نیز بیشتر خواهد بود و دوم این  که مجاورت عملکردي 

است که بستگي به استفادۀ دو یا چند نفر از محیط یا وسایلي خاص دارد.
قرب جوار در متون دینی ما نیز از جنبه های مختلف مورد تأکید بوده 
است. نحوۀ انتخاب مکان ها به  وسیلۀ بزرگان دین می    تواند تأکید بر این نکته 
انتقال  ضرورت  که  زمانی  علی×  امیرالمؤمنین  می    کنیم  مشاهده  باشد. 
به  را  پایتخت  این  که  اول  احساس می    کند،  از مدینه  را  پایتخت مسلمین 
را  جایی  این  که  دوم  و  می    دهد  انتقال  آزادشده  مناطق  به  مسلط  مکانی 

انتخاب می    کند که به  سبب وجود مکان های شریف دارای اهمیت است. 
تفاوت نگرش را می    توان در نحوۀ انتخاب پایتخت به  وسیلۀ امیرالمؤمنین× 
در کوفه، عباسیان در بغداد و سامرا و معاویه در دمشق دید. این موضوع 
همچنین دربارۀ پیامبر اکرم| که پایتخت خود را به  سبب تداوم ارتباط 
ناشی از عهدی که با انصار بسته بود، مدینه در نظر گرفت، جای دقت دارد.
در  است.  مشاهده  قابل  نیز  رضوي  آموزه هاي  در  مجاورت  موضوع 

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص160. 
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به ترک  به همین سادگي راضي  امام×  به مرو،  ایشان  چگونگي هجرت 
جوار مرقد مطهر پیامبر| نمي    شود. وقتي که با در نظر گرفتن مصالح 
مسلمین قدم به مرو مي    گذارد، بعد از مدتي که مي    تواند با مأمون ارتباط 
پایدارتري برقرار کند، در واقعه اي که مأمون امام را از فتحي در کابل آگاه 
مي    کند، امام× موقعیت را براي انتقال این مؤلفۀ کلیدي به مأمون مناسب 
قلمرو  مرکز  از  به  دور  این  که  به  جاي  مي  کند  توصیه  مأمون  به  و  مي    یابد 
مسلمین به سر برد، جهت سروسامان  دادن به اوضاع حکومت به مرکز بلاد 

اسلامي نقل مکان کند و در نهایت به مأمون مي  فرماید:
... فقََرَأَ ذَلكِ الكْتاَبَ عَلَيهِ فإَِذَا هُوَ فتَْحٌ لبِعَْضِ قرَُى كابلَُ 
ضَا×  ا فرََغَ قاَلَ لهَُ الرِّ َّا فتَحَْناَ قرَْيةَ كذَا وَ كذَا فلََمَّ فيِهِ إنِ
المْأمون  لهَُ  فقََالَ  رْك  الشِّ قرَُى  مِنْ  قرَْيةٍ  فتَْحُ  ك  سَرَّ وَ 
أوََليَسَ فىِ ذَلكِ سُرُورٌ فقََالَ يا أمَِيرَ المُْؤْمِنيِنَ اتَّقِ اللهَ فىِ 
ك  مِنْ هَذَا الَْمْرِ وَ خَصَّ ك اللهُ  دٍ| وَ مَا وَلَّ أمَُّةِ مُحَمَّ
ضْتَ ذَلكِ إلِىَ  بهِِ فإَِنَّك قَدْ ضَيعْتَ أمُُورَ المُْسْلِمِينَ وَ فوََّ
غَيرِك يحْكمُ فيِهِمْ بغَِيرِ حُكمِ اللهِ وَ قعََدْتَ فىِ هَذِهِ البْلَِدِ 
وَ ترََكتَ بيَتَ الهِْجْرَةِ وَ مَهْبطَِ الوَْحْى وَ إنَِّ المُْهَاجِرِينَ وَ 
الَْنصَْارَ يظْلَمُونَ  دُونكَ وَ ل يرْقبُوُنَ فىِ مُؤْمِنٍ إلِّ وَ ل 
ذِمَّةً وَ يأْتىِ عَلَى المَْظْلُومِ دَهْرٌ يتْعِبُ فيِهِ نفَْسَهُ وَ يعْجِزُ 
عَنْ نفََقَتهِِ وَ لَ يجِدُ مَنْ يشْكو إلِيَهِ حَالهَُ وَ لَ يصِلُ إلِيَك 
فاَتَّقِ اللهَ يا أمَِيرَالمُْؤْمِنيِنَ فىِ أمُُورِ المُْسْلِمِينَ وَ ارْجِعْ إلِىَ 
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ةِ وَ مَعْدِنِ المُْهَاجِرِينَ وَ الَْنصَْار...1 بيَتِ النُّبوَُّ

امام رضا× می    خواند. در  برای  را  نامه  ای  مأمون   ...
بود  شده  گزارش  کابل  دهات  از  یکی  فتح  از  نامه 
و  خوشحال  بسیار  پیروزی  و  فتح  این  از  مأمون  و 
از  یکی  فتح  از  آیا  فرمود  رضا×  امام  بود.  شادمان 
دهات شرک خوشحال هستی؟ مأمون گفت مگر این 
فتح خوشحالی ندارد؟ امام رضا× فرمود از خداوند 
بترس و امت محمد| را نیکو سرپرستی کن؛ اکنون 
که خلافت در دست شما قرار گرفته و خداوند امور 
مسلمین را در اختیار تو گذاشته است، در نظر داشته 
اینک  تو  نکنی؛  را ضایع  باش که حقوق مسلمان ها 
داده ای  قرار  دیگران  اختیار  در  را  مسلمین  کارهای 
مسلمانان  میان  در  خداوند  حکم  خلاف  بر  آن ها  و 
حکم می کنند؛ ای مأمون تو دارالهجره و مهبط وحی 
را ترک کردی و در این بلاد بعیده مسکن گزیده ای، 
اولاد مهاجر و انصار را مورد ظلم و ستم قرار می دهند 
و تو اطلاع نداری، مظلوم خود را به مشقت می اندازد 
و روزهایی این طرف و آن طرف می رود و کسی به 
دادش نمی رسد و به شکایت او رسیدگی نمی کنند و 

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص160؛  اخبار و آثار حضرت رضا×، ص130.
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بترس  از خداوند  اینک  نمی رسد؛  تو  به  دستش هم 
به مهبط وحی  و  به درد مسلمانان رسیدگی کن  و 
مگر  کن،  یاری  را  انصار  و  مهاجر  و  برگرد  نبوت  و 
و  است  ستون  مانند  مسلمانان  والی  که  نمی دانی 
همواره باید در وسط جمعیت باشد و هر کس بخواهد 
بتواند او را ملاقات کند و دردهای خود را به او بگوید؟ 
در این  جا امام به  خوبی اولویت های مکانی را در امر حکومت و راهبری 

امت اسلام برای مأمون تشریح می کند.

معاشرت )ارتباط چهره به چهره(
یکی از مهارت های ارتباطی، معاشرت و حشر و نشر با مردم است. این صفت 
از خصوصیات معصومین^ به  شمار می رود، به  طوری که ایشان علاوه بر تأکید 
مردم  با  معاشرت  برای  نیز  وقتی  خانواده،  به  رسیدگی  و  خداوند  عبادت  بر 
می گذاشتند. امام رضا× از پدران خود روایت فرموده که پیامبر| اوقات 
روزانه خود را به سه قسمت تقسیم می کرده است؛ زمانی را به ارتباط با خالق، 
زمانی را به خانواده و زمانی را نیز به مراوده با مردم اختصاص می    داده است: 

لِلهِ  دُخُولهَُ ثلََثةََ أجَْزَاءٍ جُزْءاً  أَ  مَنْزِلهِِ جَزَّ فإَِذَا أوََى إلِىَ 
أَ جُزْأهَُ بيَْنهَُ وَ  تعََالىَ وَ جُزْءاً لَِهْلِهِ وَ جُزْءاً لنِفَْسِهِ ثمَُّ جَزَّ

ةِ عَلَى العَْامَّة.1 بيَْنَ النَّاسِ فيَرَُدُّ ذَلكَِ باِلخَْاصَّ

حضرت رسول| هر گاه وارد منزلش می شد، اوقات 

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص317.
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خود را به سه قسمت تقسیم می کرد؛ قسمتی برای 
خداوند متعال و قسمتی برای خانواده اش و قسمتی 
را برای خود اختصاص می داد و وقت خود را نیز برای 
مردم تقسیم کرده بود و از این وقت چند لحظه برای 
کارهای  دربارۀ  آن ها  با  و  بود  گذاشته  خود  خواص 

روزانه مشورت می کرد.
همچنین ایشان از پیامبر| روایت می کند که:

با  که  مادامی  هستند،  خوشی  و  خیر  در  من  امت 
یکدیگر دوست باشند و رفت  وآمد کنند و امانت ها را 
ادا کنند و از حرام دوری گزینند و از مهمانان پذیرایی 
نمایند و نماز به  پا دارند و زکات بدهند و هر گاه از این 
اعمال خودداری کنند، به قحط و غلا مبتلا می شوند.1 
اکرم|  پیامبر  که  است  به  قدری  ارحام  صلۀ  و  معاشرت  اهمیت 

سوگندی را که برای قطع رحم خورده می شود، جایز نمی دانند.2
در احوال امام رضا× آمده است که طی سفر ایشان به مرو هنگامی که 
به قادسیه می    رسد، از احمد بن ابی  نصر بزنطی می    خواهد خانه ای اجاره کند 
که دارای دو در باشد؛ دری به حیاط و دری به بیرون که مراجعین به  راحتی 
رفت  وآمد کنند.3 این نکته را نباید از نظر دور داشت که توصیۀ مأمون به رجاء 

1. همان، ج2، ص29.
ــام الرضــا×، ص270؛ »وَ لَا  ــی الام ــه المنســوب ال ــام رضــا×، الفق ــی، ج5، ص440؛ ام 2. کاف

یمِیــنَ فِــی قطَِیعَــةِ رَحِــم «.
3.  الدرجات فی فضائل آل محمد^، ج 1، ص 246.
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این بود که امام× از راه های شیعه  خیز مانند کوفه عبور داده نشود.1 

نکتۀ دیگر در این باره تأکید معصومین^ و به  تبع ایشان امام رضا× 
افزایش روزی  بر صلۀ رحم است. طبق احادیث حضرت، صلۀ رحم باعث 
می شود و نیز باعث می شود خداوند بنده را دوست بدارد و باعث دخول وی 
به بهشت می شود2 و عمر وی نیز افزایش خواهد یافت.3 این موضوع به  قدری 

ارزشمند است که امام رضا× در دعایی می فرماید:
 اللهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنيِ وَ اقْطَعْ مَنْ قطََعَنيِ ثمَُّ هِيَ جَارِيةٌَ 
بعَْدَهَا فيِ أرَْحَامِ المُْؤْمِنيِنَ ثمَُّ تلََ هَذِهِ الْيةَ »وَ اتَّقُوا اللهَ 

َّذِى تسَائلَُونَ بهِِ وَ الَْرْحامَ«4 ال

او  با  تو  برقرار کند،  ارتباط  با من  بارخدایا هر کس 
ارتباط برقرار کن و هر کس با من قطع رابطه کند، 
تو با او قطع رابطه کن! سپس همین روش در ارحام 
مؤمنین نیز برقرار است. و این آیه را خواند: و بترسید 

از خدا که از او بازپرسی شوید و از ارحام   .5
در همین باره، امام رضا× از پیامبر اکرم| روایت می کند بدترین 
مردم کسانی هستند که مردم را از عطای خود دور می  کنند و به  تنهایی 

غذا می خورند:

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص180.
2. همان، ج2، ص37.

3. کافی، ج2، ص150.
4. نساء/1.

5. همان، ج2، ص151.
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وَ  وَحْدَهُ  أكََلَ  وَ  رِفْدَهُ  مَنعََ  مَنْ  النَّاسِ  شَرَّ  إنَِّ  عَلِيُّ  ياَ   
جَلَدَ عَبْدَه .1

ای علی، بدترین مردم آن کس است که مردم را از 
عطاهای خود دور کند و به  تنهایی غذا بخورد و بندۀ 

خود را تازیانه بزند.
این نکته حائز اهمیت است که برای پایداری معاشرت باید از سخت  گیری 
پرهیز کرد. امام رضا× از امیرالمؤمنین علی× روایت می کند روزی مردی 
امام× را به خانۀ خود دعوت کرد و امام در جواب فرمود در صورتی دعوت 
شما را می پذیرم که از بیرون چیزی تهیه نکنی و آن  چه در منزل داری نزد 

ما بیاوری و بر عیال خود سخت نگیری.2

زمینه  سازی برای پیام اصلی
در مطالعۀ جای  جای زندگی حضرت، برخورد دوستانۀ ایشان با اهل منزل 
و دوستدارانشان مشهود است، اما در هنگام ورود ایشان به نیشابور، هنگام 
مواجهه با اهل این شهر، برخورد و مواجهه از سنخ دیگری است. وصف مردم 
نیشابور در زمان حضور امام از حیث علم حدیث بر کسی پوشیده نیست. 
اول  می    کند.  جلب  را  نظر  غیرکلامی  پیام  چند  نیشابور  به  امام  ورود  در 
این  که امام برای بازکردن پردۀ کجاوۀ خود عجله نمی    کند و تا تقاضای اهل 
حدیث آن شهر بر قرائت حدیث از پدرانش رخ بر مخاطبان نمی    گشاید.3 

1.  تحف العقول، ص448.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص258؛ الامالی، ص188.

3. کشف الغمة، ج 2، ص 308.
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دوم این  که پاسخ به ابراز احساسات مردم حاضر به  قدر کافی و وافی است؛ 
به  طوری که گروهی از اهل حدیث مردم را به گوش فرادادن به پیام حضرت 

و اذیت  نکردن ایشان فرامی    خوانند.1
این  جاست که امام بعد از این مقدمه  چینی غیرکلامی پیام اصلی خود 
را که حدیث سلسلة  الذهب بود، بر مردم عالم این شهر املا و بدین وسیله 
پیام ولایت را با نقل سلسلۀ سند ائمۀ اطهار^ تا رسول  الله| با مؤثرترین 

شکل به مردم اعلام می    کند.2

اولویت  شناسی و موقعیت  شناسی
»هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.«3

مهارت های  از  یکی  کلام  ارائۀ  برای  مکان  و  زمان  از  به  موقع  استفادۀ 
ارتباطی است. چه  بسا در نظر نگرفتن این مورد موجب اشکال در فرایند 

ارتباط و حتی بروز سوءبرداشت از سخن فرد شود.
را  ارتباطی  عامل  این  می    توان  نیز  رضا×  امام  احادیث  در  تدقیق  با 
سلسلة الذهب به مردم نیشابور، گذشت که  ارائۀ حدیث  دریافت. در بحث 
اهل  و  مردم  از  کثیری  جمع  حضور  در  غیر کلامی  مقدمه  چینی  با  امام 
این  این  که  ارائه کرد. جالب  مردم حاضر  به  را  روایت شریف  این  حدیث، 
مطالبۀ حدیث در مواقع دیگر از امام صورت می    پذیرفت و برخورد امام با 

1. همان.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2 ص134.

3. امیرالمؤمنیــن علــی×: »لــکل مقــام مقــال«: تمیمــی آمــدی، عبدالواحــد بــن محمــد، غررالحکــم 
و دررالکلــم، ص 542.
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این موارد یک  سان نبود. 
برای مثال هنگام خروج امام از سرخس فردی امام را مشایعت می    کند، 
مسافتی که می    گذرد، امام او را مورد تفقد قرار می    دهد و از وی می    خواهد 
بیش از این به  زحمت نیفتد، فرد از امام مطالبۀ حدیث می    کند، امام قبل 
از قرائت حدیث به این نکته اشاره می    کند که تو از من حدیث می    خواهی، 
رفتار  و  خود  عاقبت  از  رسول  الله|  قبر  از  جداشدن  با  من  آن  که  حال 
قرائت  را  سلسلة  الذهب  حدیث  امام  سپس  و  ندارم  خبری  خود  با  مأمون 

می    کند.1 
موقعیت  دو  در  را  سلسلة  الذهب  حدیث  امام×  که  این  جاست  نکته 

مختلف با در نظر گرفتن اولویت  هایی با تقدم و تأخر بیان می  کند. 

سطح  بندی ارتباط
آورد.  موقعیت  شناسی  مبحث  ادامۀ  در  بتوان  شاید  را  ارتباط  سطح  بندی 
البته توضیح منظور ما ضروری است که شیوۀ تعامل در قبال افراد مختلف 

فیِ  قمُْتُ  المَْأمْوُنِ  أیَامَ  نیَسَابوُرَ  موسی الرضا×  بنُْ  عَلیِ  ص137؛  ج2،  اخبارالرضا×،  عیون   .1
ا خَرَجَ منِْ سَرَخْسَ  ا خَرَجَ إلِیَ مَرْوَ شَیعْتهُُ إلِیَ سَرَخْسَ فلَمََّ فِ فیِ أمَرِْهِ مَا دَامَ بهَِا فلَمََّ حَوَائجِِهِ وَ التَّصَرُّ
اَ عَبدِْ اللِ انصَْرِفْ رَاشِداً  ارِیةِ وَ قاَلَ لیِ یا أبَ ا سَارَ مَرْحَلةًَ أخَْرَجَ رَأسَْهُ منَِ العَْمَّ أرََدْتُ أنَْ أشَُیعَهُ إلِیَ مَرْوَ فلَمََّ
ثتْنَیِ  ا حَدَّ هْرَاءِ لمََّ فقََدْ قمُْتَ باِلوَْاجِبِ وَ لیَسَ للِتَّشْییعِ غَایةٌ قاَلَ قلُتُْ بحَِقِّ المُْصْطَفَی وَ المُْرْتضََی وَ الزَّ
وَ لَا أدَْرِی  بحَِدِیثٍ تشَْفِینیِ بهِِ حَتَّی أرَْجِعَ فقََالَ تسَْأَلنُیِ الحَْدِیثَ وَ قدَْ أخُْرِجْتُ منِْ جِوَارِ رَسُولِ اللِ 
ثتْنَیِ بحَِدِیثٍ تشَْفِینیِ حَتَّی  ا حَدَّ هْرَاءِ لمََّ إلِیَ مَا یصِیرُ أمَرِْی قاَلَ قلُتُْ بحَِقِّ المُْصْطَفَی وَ المُْرْتضََی وَ الزَّ
َّهُ سَمِعَ أبَاَهُ یقُولُ سَمِعْتُ أبَیِ عَلیِ بنَْ  َّهُ سَمِعَ أبَاَهُ یذْکرُ أنَ ی عَنْ أبَیِهِ أنَ ثنَیِ أبَیِ عَنْ جَدِّ أرَْجِعَ فقََالَ حَدَّ
َّهُ سَمِعَ النَّبیِ|یقُولُ قاَلَ اللُ جَلَّ جَلَلهُُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللُ اسْمِی مَنْ قاَلهَُ مخُْلصِاً  أبَیِ طَالبٍِ× یذْکرُ أنَ

منِْ قلَبْهِِ دَخَلَ حِصْنیِ وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنیِ أمَنَِ منِْ عَذَابیِ.
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ارتباط  نوعی  که  لباس  پوشیدن  شیوۀ  در  حتی  مورد  این  است.  متفاوت 
غیر کلامی است نیز مورد تأکید ائمه^ بوده است. حدیث امام صادق× 
معروف است که ایشان بر اسراف  بودن پوشیدن لباسی که برای حفظ آبرو 

مورد استفادۀ انسان است، در منزل تأکید دارد.1
در فرهنگ رضوی نیز می    خوانیم که تعامل امام رضا× در قبال اطرافیان 
نزدیک حتی مهتران و خدمت  گذاران با سایرین تفاوت داشته و تبلور آن 
در حدیث یاسر خادم است هنگامی که حضرت با اهل منزل و مهتران و 
حتی دلاکان به  طور صمیمی و بر سر یک سفره مشغول غذاخوردن است 
و با ورود مأمون از در مخصوص به ایشان دستور می    دهد که فوری از سر 

سفره برخیزند و متفرق شوند.2 
در  است.  مختلف  شئون  برای  قائل  شدن  تفاوت  نمونۀ  حدیث  این 
شاهدمثال فوق امام با شأن ولایت عهدی و مدیریت در منزل تفاوت قائل 

شده است. متن این حدیث در قسمت مجاورت گذشت.

1. کافی، ج6، ص441.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص159.



فصـل سوم  بازدارنده   های ارتباط
در گفتار و رفتار امام رضا×
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درآمد
متون  در  چند  مواردی  مؤثر  ارتباط  مهارت های  شکل   گیری  موانع  دربارۀ 
روان   شناسی و علوم ارتباطات آمده است. از نظر نباید دور داشت که مبانی 
ارتباطی می تواند در عامل یا مانع   بودن موارد پیش   گفته یا در ادامه آمده مؤثر 
باشد. چه   بسا از یک دیدگاه، بعضی موارد از موانع برقراری ارتباط مؤثر باشد، 
ولی در دیدگاه دیگر موضوع مذکور مردود یا با اندکی تعدیل مورد پذیرش باشد. 
از دیدگاه روان   شناسان پاسخ هایی که به این موارد داده می    شود، اگر نتوان 
گفت همیشه، اغلب اثری منفی بر ارتباط دارند. کاهش عزت نفس، تحریک حالت 
دفاعی فرد، مقاومت و رنجش یا احساس بی   کفایتی از آثار این موانع می    تواند باشد.

اگر بخواهیم از دیدگاه متون روان   شناسی و ارتباطات اشاره ای به این موانع 
کنیم، می    توان به فهرستی که توماس گردون در این باره ارائه داده است، اشاره 
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کنیم؛ فهرستی که از دیدگاه وی به »دوازده بازدارندۀ پلید ارتباط« نام نهاده 
شده است که در سه دسته قابل دسته   بندی است: اولین دسته قضاوت است 
که مشتمل بر چهار عنوان انتقاد، نام گذاری، تشخیص   گذاری و ستایش همراه 
ارائۀ راه حل است که مشتمل بر پنج عنوان  با ارزیابی است. دومین دسته 
دستور، تهدید، اخلاقی   ساختن، پرسش های زیاد و نامناسب و نصیحت   کردن 
است. سومین دسته نیز اجتناب از نگرانی طرف مقابل است که این قسمت نیز 

مشتمل بر سه قسمت منحرف   سازی، بحث منطقی و اطمینان   آفرینی است.
یا حتی  بی   ضرر  امر  بدو  در  است  ممکن  موارد  این  نویسنده،  دیدگاه  از 
عواملی مثبت محسوب شوند، ولی باید مد نظر باشد که این عوامل را می    توان 
نه به   عنوان عناصری مخرب و غیر قابل اجتناب در همۀ ارتباطات، بلکه به   عنوان 
پاسخ های دارای خطر در نظر گرفت؛ به   طوری که    باید »هر وقت به فشار روانی 

یا استرس دچار شدید، از تمامی این مانع های فوق اجتناب کنید.«1 
حال موانع ارتباط مؤثر در آثار رسیده از امام رضا× را به   قدر بضاعت 

بازخوانی خواهیم کرد:

موانع درونی
به   نوعی  و  می   گیرند  نشأت  انسان  درون  از  اثربخش  ارتباط  موانع  برخی 
موجب می   شوند به فرایند انتقال پیام آسیب رسانده شود؛ به   گونه   ای که یا به 
شخصیت فرستنده و بعضاً گیرنده پیام لطمه می   زند یا موجب شنیده   نشدن 

پیام در انتهای مسیر انتقال پیام می   شود.

1. ر.ک: روان شناسی روابط انسانی، صص 38ـ 53.
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شیطان و نفس اماره �
از شیطان، دشمن قسم   خوردۀ انسان، معمولاً به   دلیل بداهت دشمنی او صرف نظر 
می شود. موانعی که در زیر خواهد آمد یا از نفس سرکش انسان ناشی می شود یا 
پیشکشی از جانب شیطان است که به   نوعی هر دو از درون انسان نقش بازدارندگی 
و  قسم   خورده  دشمن  این  وجود  به  باره  دیگر  به   زیبایی  رضوی  کلام  در  دارند. 
آسیب هایی که بر ارتباط بین مؤمنین می گذارد، تذکر داده می شود و سپس به 

سایر آسیب هایی که به ارتباط بین مؤمنین عارض می شود، اشاره می شود:
لَمَ وَ قلُْ لهَُمْ أنَْ لَ  يا عَبْدَ العَْظِيمِ أبَلِْغْ عَنِّى أوَْليِائىِ السَّ
دْقِ فىِ  يطَانِ عَلَى أنَفُْسِهِمْ سَبيِلً وَ مُرْهُمْ باِلصِّ يجْعَلُوا للِشَّ
كوتِ وَ ترَْك الجِْدَالِ  الحَْدِيثِ وَ أدََاءِ الَْمَانةَِ وَ مُرْهُمْ باِلسُّ
فيِمَا لَ يعْنيِهِمْ وَ إقِْباَلِ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ وَ المُْزَاوَرَةِ فإَِنَّ 
ذَلكِ قرُْبةٌَ إلِىَ وَ لَ يشْتغَِلُوا أنَفُْسَهُمْ بتِمَْزِيقِ بعَْضِهِمْ بعَْضاً 
َّهُ مَنْ فعََلَ ذَلكِ وَ أسَْخَطَ وَليِاً  فإَِنِّى آليَتُ عَلَى نفَْسِى إنِ
نيْا أشََدَّ العَْذَابِ وَ  بهَُ فىِ الدُّ ليِعَذِّ مِنْ أوَْليِائىِ دَعَوْتُ اللهَ 

كانَ فىِ الْخِرَةِ مِنَ الخْاسِرِينَ... 

ای عبدالعظیم، دوستان مرا از من سلام برسان و به 
باز  راهی  برای شیطان  از  بگو در دل های خود  آنان 
نکنند و آنان را امر کن به راست   گویی در گفتار و ادای 
منازعه و جدال در کارهای  و ترک  امانت و سکوت 
با یکدیگر آمیزش و رفت   وآمد  امر کن که  بیهوده و 
کنند و این عمل آن ها موجب نزدیکی به من می شود. 
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دوستان من نباید اوقات خود را به مخالفت و دشمنی 
پیمان  خویشتن  با  من  سازند.  مشغول  یکدیگر  با 
یا  این   گونه کارها شود  بسته ام که هر کسی مرتکب 
یکی از دوستانم را مورد خشم و غضب قرار دهد، از 
خداوند بخواهم تا وی را در دنیا به سخت ترین عذاب 

گرفتار کند و در دیگر سرا از زیانکاران باشد...1
راه   نیافتن شیطان به درون ما در فرازهایی از دعاهای شب جمعه نیز 

آمده است:
يطَانِ عَلَى عَقْلىِ سَبيِلً وَ لَ للِْباَطِلِ  ... وَ لَ تجَْعَلْ للِشَّ

عَلَى عَمَلِى دَليِل...2

باطل  برای  و  خردم  علیه  راهی  شیطان  برای  و   ...
رهنمایی علیه کردارم قرار مده ...

نکتۀ دیگر این   که امام رضا× در کلامش تلویحاً عقل و تفکر را در مقابل 
شیطان قرار می دهد؛ در صورتی که آدمی از قوۀ تفکر بهره برد، شیطان و اذناب 
او نمی توانند در او نفوذ کنند. این مطلب را از دعای فوق نیز می توان دریافت. 

عوامل رفتاری
حسد �

یکی از رذایل اخلاقی که در فرایند ارتباط تأثیر منفی می گذارد، حسد است. در 

1. الامالی، ص247؛ اخبار و آثار حضرت رضا×، ص 479.
2. طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد و سلح المتعبد، ج1، ص280.
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منابع اخلاقی از این رذیله بسیار سخن گفته شده است. باید توجه داشت که بر 
اساس آموزه های دینی، حسد حتی در سرنوشت انسان تأثیر منفی می گذارد. 
امام هشتم× در توصیف پیامبر| می فرماید که ایشان بدون این   که موجبات 

ناراحتی مردم را فراهم آورد، خود را از شر ایشان حفظ می کرده است.
النَّاسَ وَ يحْترَِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيرِ أنَْ يطْوِى عَنْ أحََدٍ بشِْرَهُ 

وَ لَ خُلُقَه. 1 

از آنان خود را  از مردم بیم داشت و  نبی اکرم| 
حفظ می کرد، بدون این   که کسی را از اخلاق و کردار 

خود ناراضی کند.
 همچنین روایتی به   نقل از پیامبر| در انذار از حسد وارد شده است 
مبنی بر این   که حسد به   قدری زیاد شده است که عن قریب از قضا و قدر 

پیشی بگیرد.2
در حدیثی دیگر نیز امام رضا× انسان حسود را فاقد راحتی می داند:

ةٌ وَ لَ لمَِلُوكٍ وَفاَءٌ وَ  ليَسَ لبِخَِيلٍ رَاحَةٌ وَ لَ لحَِسُودٍ لذََّ
ةٌ.3 لَ لكِذُوبٍ مُرُوَّ

بخیل راحتی و حسود لذت و پادشاهان وفا و دروغ گو 
مردانگی ندارد.

با  حسود  انسان  که  رسید  نکته  این  به  می   توان  فوق  احادیث  مجموع  از 

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص318.
2. همان، ج2، ص132.

3. تحف   العقول، ص450.
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بیماری ای که دارد، می   تواند طرفی را که به او رشک می   ورزد به   سختی و مشکل 
بیندازد؛ به   طوری که رسول اکرم| در دو حدیث اول آثاری را که فرد حسود 
بر طرف مقابل می   گذارد، جدی می   گیرد و خود را از ایشان حفظ می   کند. اثر 
وضعی این امر دوری انسان مطلع )مانند پیامبر|( از فرد حسود و عدم تداوم 
بالاخره  با فرد حسود است.  بعدی حسد،  اثرات  به   دلیل  ارتباط فرد غیرمطلع 
از موفقیت   های طرف مقابل  لذتی  این   که  به   دلیل  در حدیث آخر، فرد حسود 
نمی   برد، انگیزه   ای برای تداوم ارتباط با وی ندارد و تمام انگیزه   اش ضربه   زدن 

به وی و نه آموختن چیزی از او و لذت   بردن از هم   نشینی با فرد مقابل است.

بخل �
تنگ   نظری و بخل نیز می تواند از موانع ارتباط مؤثر باشد. در لسان روایات 
رضوی بخل معنایی وسیع تر دارد از آن   چه در اذهان است. از امام رضا× 

دربارۀ معنای جواد که نقطۀ مقابل بخیل است سؤال شد:
لهَُ  فقََالَ  وَافِ  الطَّ فىِ  هُوَ  وَ  الحَْسَنِ×  أبَاَ  رَجُلٌ  سَأَلَ 
أخَْبرِْنىِ عَنِ الجَْوَادِ فقََالَ إنَِّ لكِلَمِك وَجْهَينِ فإَِنْ كنْتَ 
َّذِى يؤَدِّى مَا افْترََضَ  تسَْأَلُ عَنِ المَْخْلُوقِ فإَِنَّ الجَْوَادَ ال
اللهُ تعََالىَ عَلَيهِ وَ البْخَِيلَ مَنْ بخَِلَ بمَِا افْترََضَ اللهُ تعََالىَ 
عَلَيهِ وَ إنِْ كنْتَ تعَْنىِ الخَْالقَِ فهَُوَ الجَْوَادُ إنِْ أعَْطَى فهو 
َّهُ إنِْ أعَْطَى عَبْداً أعَْطَاهُ مَا ليَسَ  ]وَ هُوَ[ الجَْوَادُ إنِْ مَنعََ لَِن

لهَُ وَ إنِْ مَنعََ مَنعََ مَا ليَسَ لهَُ.1

1.کافی، ج4، ص39.
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مردی از حضرت رضا× پرسید، در حالی که آن جناب در 
طواف بود، جواد چه معنی دارد؟ فرمود: ... اگر از مخلوق 
را  واجبات خداوند  است که  سؤال می کنی، جواد کسی 
انجام دهد و بخیل کسی را گویند که واجبات پروردگار را 
انجام ندهد و اگر مقصودت از جواد خداوند است که اگر 

بدهد جواد است و اگر ندهد باز هم جواد است.
طبق این حدیث، بخل انجام   ندادن واجبات الهی است که معنای مصطلح 
یکی از معانی تحت دایرۀ این حدیث است. در صورتی که این معنا را در نظر 
بگیریم، بسیاری از موانع ارتباطی تحت لوای این مورد قرار می گیرد. این حدیث 

می تواند ناظر به اهمیت موضوع جود و در مقابل آن بخل در زندگی باشد.
پیش از این در مذمت بخل حدیثی از امام رضا× خواندیم که برای 

بخیل راحتی نیست.1
امام رضا× بخل را در جنبۀ اجتماعی و ارتباطی آن در مقابل سخاوت 

و این گونه تحلیل می فرماید:
وَ  طَعَامِهِ  مِنْ  ليِأْكلُوا  النَّاسِ  طَعَامِ  مِنْ  يأْكلُ  خِى  السَّ
البْخَِيلُ لَ يأْكلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لئِلََّ يأْكلُوا مِنْ طَعَامِهِ.2

سر  در  هم  مردم  تا  می خورد  مردم  غذای  از  سخی 
سفرۀ او حاضر شوند و از غذاهای او بخورند ولیکن 
بخیل برای این   که مردم از طعام او نخورند، از خوردن 

1. تحف   العقول، ص450.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص12.
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طعام دیگران خودداری می کند.
در حدیثی دیگر بخیل را از بهشت دور و به جهنم نزدیک می داند.1

همچنین امام رضا× خطاب به علی بن شعیب می فرماید:
مَنْ لمَْ يعِشْ غَيرَهُ فىِ مَعَاشِهِ يا عَلِى أحَْسِنوُا جِوَارَ النِّعَمِ 
َّهَا وَحْشِيةٌ مَا نأََتْ عَنْ قوَْمٍ فعََادَتْ إلِيَهِمْ يا عَلِى إنَِّ  فإَِن

شَرَّ النَّاسِ مَنْ مَنعََ رِفْدَهُ وَ أكَلَ وَحْدَهُ وَ جَلَدَ عَبْدَهُ.2

کسی که دیگری را در زندگی خود شرکت ندهد و 
نعمت ها سپاسگزار  از  ای علی،  نرسد...  او  به معاش 
که  است  کسی  آن  مردم  علی،  بدترین  ای  باشید، 
دیگران را از عطای خود محروم کند و تنها بخورد و 

زیردستان خود را خوار دارد.

تکبر �
است. شخص  خودبزرگ   بینی  و  تکبر  مؤثر  ارتباط  برقراری  موانع  از  یکی 
و  همدلی  قوۀ  از  نمی داند،  هم شأن خود  را  دیگران  این   که  به   دلیل  متکبر 
او  از  مردم  دلیل  به   همین  است.  بی   بهره  مخاطب  با  اولیه  ارتباط  برقراری 

فاصله می   گیرند و تمایلی به برقراری ارتباط با افراد متکبر ندارد.
در آموزه   های دینی به   شدت این رذیله زشت شمرده شده است. چنان   که 
خواهیم دید، امام رضا× از قول جدش امام صادق× می فرماید خداوند 

1. همان.
2. تحف   العقول، ص 448.
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از  ایشان  تکبر می ورزند دشمن می دارد.1 همچنین  آن  در  که  را  خانه ای 
امیرالمؤمنین علی× روایت می کند هر کس گرفتار خودبینی شود هلاک 

خواهد شد:
مَنْ دَخَلَهُ العُْجْبُ هَلَك2 

هر کس گرفتار خودبینی شود هلاک خواهد شد.

کینه و عداوت �
کینـه در آموزه   هـای دینـی صفتـی مبغوض اسـت. کینـه عـوارض فراوانی 
به   دنبـال دارد کـه یکـی از آن ها آسیب   رسـاندن بـه ارتباط و لطمـه   زدن به 
پایـداری آن اسـت. در لسـان احادیث، عـداوت با برادر مؤمـن موقعیت های 
حتمـی آمـرزش و اسـتجابت دعـا را از بیـن خواهـد بـرد. در حدیثـی امام 
رضـا× از پیامبـر اکـرم| روایـت می کند که در شـب های قـدر به   اندازۀ 
مـاه رجـب و شـعبان بنـدگان آمرزیـده می شـوند مگـر کسـی که بـا برادر 

دینـی خـود بغض و عداوت داشـته باشـد:
ياطِينِ  لِ ليَلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تغَُلُّ المَْرَدَةُ مِنَ الشَّ ... فىِ أوََّ
وَ يغْفَرُ فىِ كلِّ ليَلَةٍ سَبْعِينَ ألَفْاً فإَِذَا كانَ فىِ ليَلَةِ القَْدْرِ 
غَفَرَ اللهُ بمِِثْلِ مَا غَفَرَ فىِ رَجَبٍ وَ شَعْباَنَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ 
إلِىَ ذَلكِ اليْوْمِ إلَِّ رَجُلً بيَنهَُ وَ بيَنَ أخَِيهِ شَحْناَءُ فيَقُولُ 

وَجَلَّ أنَظِْرُوا هَؤُلَءِ حَتَّى يصْطَلِحُوا.3 اللهُ عَزَّ

1. معانی الاخبار، ص 388.
2. الخصال، ص447.

3. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص71؛ الامالی، ص 538.
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در شب اول ماه رمضان شیاطین در بند گرفتار می شوند 
و در هر شب خداوند هفتادهزار نفر را می آمرزد و در 
شب قدر به   اندازۀ ماه رجب و شعبان آمرزیده می شوند 
مگر کسی که با برادر دینی خود بغض و عداوت داشته 
باشد. خداوند می فرماید بنگرید هر گاه این ها با هم 

صلح کردند من آن ها را خواهم آمرزید.
قدر،  شب   های  در  الهی  غفران  پیش   شرط  شریف،  حدیث  این  اساس  بر 
بازسازی ارتباط میان   فردی میان مؤمنین یعنی همان زدودن کینه و عداوت 
است، زیرا با حکمفرماشدن دوستی بین مؤمنین و پاک   شدن قلوب ایشان است 
که زمینه برای پاکی روح و نهایتاً ارتباط با خداوند متعال محقق خواهد شد.

ترس �
یکی از موانع ارتباط می تواند جبن و ترس باشد. ترس از این جهت به 
فرایند ارتباط آسیب می رساند که انسان ترسو چون ناامید و مأیوس است، 
از گفتن پیام و سخن خود صرف نظر می کند و در صورت آغاز سخن با 
امام  نمی رساند.  به سرانجام  و  رها می   کند  را  ارتباط  کوچک ترین چالشی 

رضا× از علی× روایت می کند:
ترس آدمی را مأیوس می کند و اشخاص ترسو دنبال 
در  که  دریابید  را  فرصت ها  نمی روند،  کاری  هیچ 

فرصت ها منافع زیادی هست.1
یأس  به   دلیل  کار  ادامۀ  یا  شروع  عدم  بر  امام  شریف،  حدیث  این  در 

1.  همان، ص625.
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انسان ترسو تأکید کرده است و البته یکی از مهم   ترین فعالیت   های روزمرۀ 
انسان همین برقراری ارتباط با همنوعان است. انسان به دلیل اجتماعی بودن 
هشتم×  امام  در خصوص  است.  ارتباط  برقراری  نیازمند  کار  آغاز  برای 
یکی از علایم شجاعت ایشان که در جای   جای سیرۀ عملی ایشان از جمله 
سفر مدینه تا مرو و حتی در تعامل با مأمون مشهود است، این است که 
ترس در نزد حضرت جایگاهی نداشته است و امام× نه   تنها از سخنرانی 
در شهرهای مختلف با وجود همراهان سفاکی که مأمون در رکاب ایشان 
مأمون  با  صریح  سخن  گفتن  از  بلکه  نمی   کند،  خودداری  داشته،  گسیل 

دربارۀ بایدها و نبایدهای خلافت نیز خودداری نمی   نماید.

موانع درونی )رفتاری(
افعالی  می   شوند،  متجلی  انسان  رفتار  در  عمدتاً  که  درونی  بازدارنده   های 
در  اخلال  موجب  گوناگون  به   طرق  و  صادر  پیام  فرستندۀ  از  که  هستند 
رسیدن پیام به گیرنده می   شوند و بر اساس آموزه   های رضوی، این موارد 
که از رذایل اخلاقی نیز هستند، به این فرایند اجتماعی لطمه خواهند زد.

تحقیر �
از  می    شود.  شمرده  زشت  بسیار  مخاطب  تحقیر  رضوی  آموزه های  در 
دیدگاه ایشان شخصیت انسان بسیار رفیع است و باید از عواملی که باعث 
کوچک   شمردن مخاطب می    شود، جلوگیری کرد. امام رضا× در مواردی 
که فرد خود را در معرض تحقیر قرار می    دهد، با رفتار خود به ما می    آموزد 

که چگونه این مانع را برطرف کنیم.
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یسع بن حمزه از امام نقل می    کند روزی مردی که در سفر حج زاد و 
توشۀ خود را از دست داده بود، مشکل را با امام مطرح و از ایشان درخواست 
کمک می    کند. امام به منزل می   رود و از پشت در بدون این   که مرد چهرۀ 

امام را ببیند، به او مبلغی پرداخت می    کند:
أنَاَ رَجُلٌ  لَمُ عَلَيك يابنَْ رَسُولِ اللهِ  لهَُ السَّ أنََّ رَجُلً قاَلَ 
قَدْ  وَ  الحَْجِّ  مِنَ  مَصْدَرِى  آباَئكِ  مُحِبِّى  وَ  مُحِبِّيك  مِنْ 
أنَْ  رَأيَتَ  فإَِنْ  مَرْحَلَةً  أبَلُْغُ  مَا  مَعِى  مَا  وَ  نفََقَتىِ  نفَِدَتْ 
قْتُ  تهَُيئنَىِ إلِىَ بلََدِى وَ لِلهِ عَلَى نعِْمَةٌ فإَِذَا بلََغْتُ بلََدِى تصََدَّ
فدََخَلَ  فقََامَ×  صَدَقةٍَ  مَوْضِعَ  فلََسْتُ  عَنْك  َّذِى توُليِنىِ  باِل
الحُْجْرَةَ وَ بقَِى سَاعَةً ثمَُّ خَرَجَ وَ رَدَّ البْاَبَ وَ أخَْرَجَ يدَهُ 
مِنْ أعَْلَى البْاَبِ فقََالَ خُذْ هَذِهِ المِْائتَىَ دِيناَرٍ فاَسْتعَِنْ بهَِا 
عَنِّى  بهَِا  قْ  تتَصََدَّ وَ لَ  بهَِا  ك  تبَرََّ وَ  نفََقَتكِ  وَ  فىِ أمُُورِك 
ا خَرَجَ سُئلَِ عَنْ ذَلكِ  اخْرُجْ وَ لَ أرََاك وَ لَ ترََانىِ فلََمَّ
ؤَالِ فىِ وَجْهِهِ لقَِضَاءِ حَاجَتهِِ.1 فقََالَ مَخَافةََ أنَْ أرََى ذُلَّ السُّ

خدا  رسول  پسر  ای  تو  بر  سلام  گفت  امام  به  مردی 
و  شما  دوستان  از  مردی  من  خدا،  رسول  فرزند  ای 
پدرانت هستم، اینک از مکۀ معظمه برمی گردم و زاد و 
توشه ام را تمام کرده ام و اکنون قدرت این   که بتوانم یک 
منزل راه بروم ندارم و اگر ممکن باشد ما را تا ولایت 

1. مناقب آل ابی طالب^، ج 4، ص361.
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خود برسانید، من در مملکت خود دارای مال و ثروت 
هستم و هر گاه به منزل خود رسیدم، مبلغ مورد نظر 
را از طرف شما به فقرا و نیازمندان صدقه خواهم داد، 
زیرا خود مورد صدقۀ دیگران نیستم. حضرت رضا× 
پس از استماع سخنان این مرد، از جای خود حرکت 
کردند و به یکی از اتاق های منزل رفتند، پس از مدتی 
بازگشتند و دست خود را از لای در اتاق بیرون کردند، 
و  ندید  را  رضا  حضرت  صورت  مرد  آن  که  به   طوری 
امام× مبلغ دویست دینار به آن مرد محتاج مرحمت 
فرمود و گفت از این مبلغ نیازمندی های خود را رفع 
کن و زاد و توشۀ بین راه فراهم گردان و از طرف من 
هم انفاق مکن و اینک از خانه بیرون رو تا یکدیگر را 
مشاهده نکنیم. هنگامی که آن شخص از منزل حضرت 
این  با  چرا  پرسیدند  آن جناب  از  رضا× خارج شد، 
مرد چنین رفتار کردید؟ فرمود خواستم وی صورت مرا 
نبیند و من هم ذلت سؤال را در چهرۀ او مشاهده نکنم.

آمادۀ  را که  امام رضا× مخاطب خود  به   نوعی  این حدیث شریف  در 
ادامۀ  پیام،  انتقال  بر  و علاوه  تکریم می کند  است،  تحقیر  و  کوچک   شدن 

پذیرش آموزه   های اهل بیت^ را از این طریق تضمین می   کند.
در حدیثی دیگر فردی از امام مطابق شأن و منزلت ایشان چیزی طلب 
با شأن خود  نمی    داند، سپس مطابق  را ممکن  آن  انجام  امام  که  می    کند 
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سؤال   کننده که چیزی را طلب می    کند، امام دویست دینار به فرد می    دهد.
عَلَى   أعَْطِنىِ   لهَُ  فقََالَ  ضَا×  الرِّ الحَْسَنِ  بأَِبىِ  رَجُلٌ  مَرَّ 
تىِ  تكِ  قاَلَ لَ يسَعُنىِ ذَلكِ فقََالَ عَلَى قَدْرِ مُرُوَّ قَدْرِ مُرُوَّ

قاَلَ أمََّا إذِاً فنَعََمْ ثمَُّ قاَلَ يا غُلَمُ أعَْطِهِ مِائتَىَ دِيناَرٍ.1

کرد  عرض  و  رسید  رضا×  خدمت حضرت  مردی 
به   اندازۀ شخصیت و مقام خود به من چیزی عطا کن. 
فرمود به این شرط برای من امکان ندارد. عرض کرد 
پس به   اندازۀ مقام و موقعیت من عطا فرما. فرمود این 
فرمود  و  شد  غلام  متوجه  سپس  می دهم،  انجام  را 

دویست دینار به این مرد بده.
فحوای حدیث گویای نشان   دادن شأن سؤال   کننده به اوست و غیرمستقیم 

امام به فرد منزلت او را گوشزد می    کند تا فرد خود را بزرگ بشمارد.
ــل  ــی× نق ــن عل ــا× از امیرالمؤمنی ــام رض ــر ام ــی دیگ در حدیث
می کنــد تحقیــر مؤمــن باعــث نگه داشــتن وی در قیامــت روی صــراط و 

ــود: ــردم می ش ــه م ــی او ب معرف
مَنْ أذََلَّ مُؤْمِناً أوَْ حَقَّرَهُ لفَِقْرِهِ وَ قلَِّةِ ذَاتِ يدَِهِ شَهَرَهُ اللهُ 

عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ يوَْمَ القِْياَمَة.2

هر کس مؤمنی را خوار بدارد یا او را کوچک بشمارد 

1. بحارالانوار، ص100، به نقل از کتاب المناقب، ج4، صص 360 و 361.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص70.
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و به   دلیل فقر و تنگ دستی او را تحقیر کند، خداوند 
متعال روز قیامت چنین شخصی را روی پل جهنم 

نگاه می دارد و به مردم معرفی می کند.

دروغ �
یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر، عادت فرد به دروغ   گویی است. همان   طور 
دارد،  مثبت  تأثیر  اثربخش  ارتباط  فرایند  در  راست گویی  و  صداقت  که 
دینی  فرهنگ  در  می   شود.  ارتباط  پایداری  به  لطمه   زدن  باعث  دروغ   گویی 
دروغ به   شدت مذموم واقع شده است و آن را یکی از عوامل خروج از ایمان 
قلمداد می کنند. امام رضا× در حدیثی از نبی اکرم| روایت کرده است:

سُئلَِ رَسُولُ اللهِ| يكَُونُ المُْؤْمِنُ جَباَناً قاَلَ نعََمْ قيِلَ وَ 
اباً قاَلَ ل.1 يكَُونُ بخَِيلً قاَلَ نعََمْ قيِلَ وَ يكَُونُ كَذَّ

از پیامبر| سؤال شد آیا مؤمن ترسو است؟ فرمود 
آری. گفته شد بخیل هم هست؟ فرمود آری. گفته 
شد دروغ هم می گوید؟ فرمود مؤمن دروغ   گو نیست.
در حدیثی دیگر امام رضا× دروغ   گو را فاقد مروت و مردانگی می داند.2
در احادیث ذکرشده، دروغ مخل ایمان و مروت و مردانگی ذکر شده 
است. ایمان یکی از زیرساخت   های درونی ارتباط مؤثر است، زیرا به   وسیلۀ 
ایمان، فرد خداوند را ناظر اعمال خود می   بیند و بنابراین صادقانه با مخاطبان 
احساس  وی  با  ارتباط  از  نیز  مخاطبان  دیگر  طرف  از  و  می   کند  برخورد 

1. همان، ج2، ص 132.
2. تحف   العقول، ص450.
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نیز  مردانگی  و  قبال مروت  در  آرامش در مخاطب  این  آرامش می   کنند.1 
هست و بنابراین این عوامل در شروع و استمرار ارتباط نقش مهمی دارند. 
دروغ با همۀ عوارضی که دارد، به اعتماد مخاطب به   شدت لطمه می   زند و 

موجب عدم آغاز و عدم تداوم ارتباط خواهد شد.

فخر فروشی �
یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر خودبزرگ   بینی و فخرفروشی است. این 
نقیصۀ اخلاقی موجب دوری افراد از گرد انسان می شود. در تعالیم رضوی نیز 
مؤمنین از این رفتار منع شده اند. در حدیثی از امام رضا× آمده است ابی   نصر 
بزنطی یکی از بهترین اصحاب امام× با مرکبی که امام برایش فرستاده، قدم 
به خانۀ امام می گذارد و تا پاسی از شب را با امام می گذراند. هنگام برگشت 
امام وی را توصیه به ماندن می   کند و جای مخصوص را برایش می گستراند. 
ابی   نصر در آن هنگام از این واقعه بر خود می بالد. امام رضا× ضمن مذمت 
امیرالمؤمنین× را که فخرفروشی در پیشگاه خدا  از  فخرفروشی، سخنی 

انسان را ذلیل می کند، برای ابی   نصر نقل می فرماید:
صُوحَانَ  بنَْ  زَيدَ  أتَىَ  أمَِيرَالمُْؤْمِنيِنَ×  إنَِّ  أحَْمَدُ  يا 
تذَْهَبنََّ  فلََ  بذَِلكِ  النَّاسِ  عَلَى  فاَفْتخََرَ  يعُودُ  مَرَضِهِ  فىِ 

2. وَجَلَّ َّلْ لِلهِ عَزَّ نفَْسُك إلِىَ الفَْخْرِ وَ تذََل

بن  زید  عیادت  به  امیرالمؤمنین×  احمد،  ای 
افتخار  دیگران  به  عیادت  این  از  او  و  رفت  صوحان 

1. جانفزا، علی؛ خیاط، علی؛ زیرساختهای درونی ارتباط مؤثر، ص 36. 
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص212.
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می کرد، فرمود افتخار مکن و در پیشگاه خداوند خود 
را ذلیل و ناتوان بدان.

بهتان �
از  رذیله  این  است.  بهتان  موضع  در  فرد  قراردادن  اخلاقی  رذایل  از  یکی 
به   شدت مذمت  ما  و در متون دینی  اثربخش است  ارتباط  برقراری  موانع 
شده است. در گفتار رضوی نیز به   نقل از پیامبر اکرم| این حرکت، زشت 

شمرده شده است:
مَنْ بهََتَ مُؤْمِناً أوَْ مُؤْمِنةًَ أوَْ قاَلَ فيِهِ مَا ليَْسَ فيِهِ- أقَاَمَهُ 
ا قاَلَ فيِه   .1 وَجَلَّ عَلَى تلٍَّ مِنْ ناَرٍ- حَتَّى يخَْرُجَ مِمَّ اللهُ عَزَّ

او سخنان  دربارۀ  یا  بزند  بهتان  مؤمن  به  که  کسی 
ناروایی بگوید، پروردگار روز قیامت او را روی تلی از 
آتش قرار خواهد داد تا از تهمت و افترایی که به او 

زده است، خارج شود.
را  بهتان  عمل  واقعی  اثر  به   نوعی  پیامبر|  شریف،  حدیث  این  در 
به   نمایش می   گذارد. در عالم واقع، فردی که تهمت و افترا به طرف مقابل 
طبیعتاً  و  می   دهد  نسبت  وی  به  را  دروغ  و  غیرواقع  عملی  هم  می   بندد 
در  اخلال  موجب  نیز  این   جا  در  شد،  گفته  دروغ  برای  که  بازدارنده   هایی 
ارتباط   های بعدی خواهد شد، بلکه با شدت بیشتری موجب عداوت طرف 
مورد  شخص  به  ظلم  موجب  بهتان  ایراد  با  زیرا  بود،  خواهد  نیز  مقابل 

1. همان، ج2، ص33.
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تهمت می   شود و به لسان حدیث شریف تنها آتش است که موجب خروج 
تهمت   زننده از افترا خواهد شد.

غیبت �
دربارۀ زشتی غیبت در آیات و روایات مطلب به   فراوانی آمده است. غیبت 
آخرین تلاش عاجز1 و به خوردن گوشت برادر مرده2 تعبیر شده است. امام 
رضا× از قول امام صادق× می فرماید خداوند خانه ای را که در آن غیبت 

یکدیگر را می کنند یا تکبر می ورزند، دشمن می دارد:
اللَّحِمُ  وَ  اللَّحِمَ  البْيَتَ  ليَبْغِضُ  تعََالىَ  وَ  تبَاَرَك  اللهَ  إنَِّ 
َّا لنَحُِبُّ  مِينُ قاَلَ لهَُ بعَْضُ أصَْحَابهِِ يابنَْ رَسُولِ اللهِ إنِ السَّ
اللَّحْمَ وَ مَا تخَْلُو بيُوتنُاَ مِنْهُ فكَيفَ ذَاك فقََالَ ليَسَ حَيثُ 
لحُُومُ  فيِهِ  يؤْكلُ  َّذِى  ال البْيَتُ  اللَّحِمُ  البْيَتُ  َّمَا  إنِ تذَْهَبُ 
مِينُ فهَُوَ المُْتكَبِّرُ المُْتبَخَْترُِ  النَّاسِ باِلغِْيبةَِ وَ أمََّا اللَّحِمُ السَّ

المُْخْتاَلُ فىِ مَشْيهِ.3

خداوند متعال خانه ای را که در آن گوشت باشد دشمن 
یابن رسول الله|، ما  از اصحاب گفت  می دارد. یکی 
همه گوشت را دوست داریم و در منازل ما همیشه 
فرمود  امام×  کنیم؟  چکار  ما  پس  هست،  گوشت 
مطلب آن طور که تو درک کردی نیست، مقصود از 

1. نهج   البلغه، حکمت461.
2. حجرات/12.

3. معانی   الاخبار، ص 388.
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آن خانه ای است که در آن  گوشت مردم را می خورند 
و غیبت یکدیگر را می کنند و مقصود از گوشت فربه و 

پرچربی نیز مردمان متکبر هستند.
در این   جا مهم آسیبی است که غیبت به فرایند ارتباط می زند. غیبت 
فرد  جایگاه  و  انسانی  کرامت  تزلزل  اجتماعی،  منزلت  فروریختن  موجب 
شخصیت  از  کاستن  موجب  غیبت  این   که  عین  در  می شود.  جامعه  در 
غیبت   کننده می شود و در نهایت موجب بدبینی افراد نسبت به یکدیگر و 
برهم   زدن جو صمیمیت و اعتماد بین افراد می شود و در این صورت ارتباط 

مطلوب بین افراد جامعه شکل نخواهد گرفت.

بدزبانی �
و  مخاطب  باعث خشم  بدزبانی  است.  مؤثر  ارتباط  موانع  از  یکی  بدزبانی 
بروز کینۀ او نسبت به فرد بدزبان می شود. امام رضا× از پیامبر اکرم| 

روایت می کند:
هُ كفَّ اللهُ عَنْهُ غَضَبهَُ يوْمَ يلْقَاه .1 مَنْ كفَّ فيِه شَرَّ

هر کس شر خود را از مردم بازدارد و مردم از زبان 
او آسوده باشند، خداوند روز قیامت غضبش را از او 

نگاه خواهد داشت .
در این حدیث شریف امام رضا× از زبان پیامبر| کنترل بدی   های 
انسان را از راه زبان نشان می   دهد و کنترل زبان را موجب رهایی از خشم 

1. الخصال، ص94؛ منظور از فیه در حدیث، ماه مبارک رمضان است.
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خداوند در روز جزا می   داند. به   نوعی می   توان گفت پیامبر| بدزبانی را که 
موجب خشم در بین مردم و نهایتاً اخلال در فرایند ارتباط می   شود، به   شدت 
مورد بغض خداوند می   داند که نتیجۀ آن خشم باری تعالی در روزی است 

که همگان نتیجۀ اعمال خود را خواهند دید.

شوخی بیش از حد �
بیش  باشد، شوخی  بی   روح  و  نباید خشک  ارتباط  این   که فضای  در عین 
ارتباط  عوامل  از  گفتیم  قبلًا  می   شود.  مقابل  طرف  رنجش  باعث  حد  از 
اثربخش، شادی روح مؤمن است. همان   جا گفتیم این خُلق نباید به ورطۀ 
جایگاهی  حد  از  بیش  شوخی  معصومین^  رفتار  در  بیفتد.  بی   اخلاقی 
نداشته است؛ چنان   که امام رضا× از قول پدرانش، پیامبر| را چنین 

توصیف می کند:
دَمِثاً ليَْسَ باِلجَْافيِ وَ لَ باِلمَْهِين ... كَيْفَ كَانَ سِيرَتهُُ فيِ 
ليَِّنَ الجَْانبِِ  جُلَسَائهِِ فقََالَ كَانَ دَائمَِ البْشِْرِ سَهْلَ الخُْلُقِ 
لَ  وَ  اشٍ  فحََّ لَ  وَ  ابٍ  لَ صَخَّ وَ  غَلِيظٍ  لَ  وَ  بفَِظٍّ  ليَْسَ 
اح ... قَدْ ترََكَ نفَْسَهُ مِنْ ثلََثٍ  احٍ وَ لَ مَدَّ عَيَّابٍ وَ لَ مَزَّ

المِْرَاءِ وَ الِْكْثاَرِ وَ مَا لَ يعَْنيِه .1

و  مزاح  گاهی  خود  سخنان  در  رسول|  حضرت 
سبک  را  خود  که  اندازه  آن  به  نه  می کرد،  شوخی 
از  امام حسین× گوید  برنجاند...  را  کند و دیگری 

1.عیون اخبارالرضا×، ج1، ص351؛  معانی   الاخبار، ص79.
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پدرم پرسیدم روش آن حضرت با هم نشینان چگونه 
بود؟ فرمود حضرت رسول| همواره چهره اش باز و 
اخلاقش نرم و گشاده رو بود، وی تندخو و سخت گیر 
از احدی  و  نمی داد  ناسزا و دشنام  به کسی  و  نبود 
عیب جویی نمی کرد، شوخی نمی کرد و از کسی مدح 
و ستایش نمی نمود... حضرت رسول| از سه چیز 
خود را نگه داشته بود، با مردم جدال نداشت و زیاد 

حرف نمی زد و از سخنان بی فایده احتراز می کرد.

مشاجره �
مشاجره هنگام برخورد با دیگران هم به ارتباط و هم به پایداری آن آسیب 
جدی می رساند. در تعالیم رضوی نیز بر پرهیز از مشاجره تأکید شده است، 
زیرا از مشاجره نادانی و جهل ظاهر و به   وسیلۀ آن عزت و غیرت دفن می شود:
ة.1 ةَ وَ تدَْفنُِ العِْزَّ َّهَا تظُْهِرُ الغِْرَّ َّاكُمْ وَ مُشَاجَرَةَ النَّاسِ فإَِن إيِ

از مشاجره با مردم پرهیز کنید، زیرا از وی نادانی و 
جهل ظاهر می شود و عزت و غیرت را دفن می کند.

در تحلیل حدیث شریف باید گفت مشاجره در فرایند ارتباط به فرستندۀ 
امام رضا×  را کوچک جلوه می   دهد.  پیام لطمه می   زند و شخصیت وی 
مشاجره را باعث ظهور و بروز جهل و نادانی و از بین برندۀ عزت می   داند و 
طبیعتاً سخن فردی که از عزت شخصیت به حضیض ذلت سقوط می   کند، 

1. الامالی، ج2، ص96.
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شنیده نخواهد شد و حداقل این   که مورد توجه مخاطب قرار نخواهد گرفت.

نسبت ناروا �
همان گونه که در متون علوم ارتباطات آمده است، نسبت ناروا یا برچسب   زدن 
از موانع برقراری ارتباط مؤثر است. امام رضا× در حدیثی از امام صادق× 

گناهان کبیره را که برمی شمرد، می فرماید: 
إنَِّ  يقُولُ  تعََالىَ  وَ  تبَاَرَك  اللهَ  لَِنَّ  المُْحْصَناَتِ  قذَْفُ  وَ 
فىِ  لعُِنوُا  المُْؤْمِناتِ  الغْافلِتِ  المُْحْصَناتِ  يرْمُونَ  َّذِينَ  ال

نيْا وَ الْخِرَةِ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيم .1  الدُّ

خداوند در قرآن فرموده است اشخاصی که مسلمانان 
را به اعمال زشت و حرام نسبت می دهند، در دنیا و 
از رحمت و آمرزش پروردگار دور هستند و  آخرت 

برای آنان عذاب بزرگی آماده است.

خشم و غضب �
در بدو امر توصیۀ معصومان^ به خشم   نگرفتن بر دیگران است. امام رضا× 
از نبی اکرم| نقل می کند که روزی مردی از پیامبر تقاضا می کند فاصلۀ 

هر فرد را با بهشت برایش تبیین کند و پیامبر| می فرماید:
للِنَّاسِ مَا  النَّاسَ شَيْئاً، وَ ارْضَ  لَ تغَْضَبْ، وَ لَ تسَْأَلِ 

ترَْضَى لنِفَْسِك  .2

1.  عیون اخبارالرضا×، ج1، ص 286.
2.  الامالی، ج2، ص121.
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هرگز غضب مکن و از مردم چیزی طلب منما و برای 
مردم بپسند آن   چه را برای خود می پسندی.

آری خشم از موانع ارتباط مؤثر است، ولی باید توجه داشت که خشم در 
وجود آدمی هست و باید به مدیریت آن همت گماشت. به گواه شواهد موجود، 
در بعضی اوقات معصومین^ خشم خود را نمایان می   کردند و بر مخاطب خود 
تأثیر لازم را می گذاشتند. در حدیثی امام رضا× می فرماید که مؤمن هر گاه 
غضب کند غضب او را از راه حق خارج نمی کند.1 از فحوای حدیث می فهمیم 

که غضب در وجود آدمی هست و انسان باید آن را به   درستی مدیریت کند.
نکتۀ جالب در گفتار امام رضا× در این باره توجه ایشان به بعُد فیزیولوژیک 
در کنترل خشم است. در احادیث موسوم به احادیث طبی حضرت، ایشان به 

خوردن بعضی از اطعمه برای جلوگیری از تشدید خشم توصیه می کنند: 
يتُ يطَيبُ النَّكهَةَ وَ يذْهَبُ باِلبْلَْغَمِ وَ يصَفِّى  عَامُ الزَّ نعِْمَ الطَّ
اللَّوْنَ وَ يشُدُّ العَْصَبَ وَ يذْهَبُ باِلوَْصَبِ وَ يطْفِئُ الغَْضَبَ 
يتَ  وَ قاَلَ النَّبىِ| لعَِلِى× فىِ وَصِيتهِِ يا عَلِى كلِ الزَّ
يقْرَبهُْ  لمَْ  بهِِ  هَنَ  ادَّ وَ  يتَ  الزَّ أكَلَ  مَنْ  َّهُ  فإَِن بهِِ  هِنْ  ادَّ وَ 

يطَانُ أرَْبعَِينَ صَباَحا.2 الشَّ

زیتون غذای خوبی است، دهان را خوشبو می کند و بلغم 
را می زداید و رنگ چهره را روشن می گرداند و اعصاب 
را محکم می سازد و خشم و غضب را فرومی نشاند. نبی 

1. الدرالنظیم، ص691.
2. الاخلق، ص190.
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اکرم| به علی× فرمود زیتون بخور و به بدن بمال 
که هر که زیتون  را بخورد و به تن بمالد، شیطان چهل 

روز به او نزدیک نخواهد شد.
به نظر نکتۀ این حدیث، توصیۀ امام به نکته   ای طبی برای پیشگیری از 
خشم، چه از نظر درونی و چه از نظر ظاهری است که به این موضوع در 

نکات ارتباطی کمتر توجه می شود. 

مجادله و مراء �
در عین این   که در آموزه های دینی به جدال احسن توصیه شده است، ولی از 
مراء نهی شده است؛ به   طوری که می توان گفت مراء باعث محدودیت و بلکه 
قطع ارتباط خواهد شد. توصیۀ امام رضا× در این خصوص خواندنی است:

فَهَاءَ فيَجْهَلُوا  لَ تمَُارِينَّ العُْلَمَاءَ فيَرْفضَُوك وَ لَ تمَُارِينَّ السُّ
عَلَيك .1

با علماء مراء و جدال نکنید که شما را ترک خواهند 
کرد و با جهال نیز ستیز نکنید که شما را نسبت به 

جهل خواهند داد.2 
در این حدیث جدال بیهوده با دایرۀ وسیعی نهی شده است. در حدیثی 

دیگر امام رضا× می فرماید:
ؤَالِ.3 إنَِّ اللهَ يبْغِضُ القِْيلَ وَ القَْالَ وَ إضَِاعَةَ المَْالِ وَ كثْرَةَ السُّ

خداوند صحبت ها و گفتگوهای بلند را که از جدال و 

1. الامالی، ص245.
2. همان.

3. تحف   العقول، ص443؛ حر عاملی، هدایته المة فی معرفة الائمة^، ج6، ص290.
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ستیز با یکدیگر بلند می شود دوست ندارد و از اتلاف 
مال و زیادی سؤال نیز بغض دارد.

دربارۀ خلقیات پیامبر اکرم| نیز از امام رضا× روایت شده است که 
ایشان از سه چیز خود را نگه داشته بود؛ با مردم مراء و جدال نداشت و زیاد 

حرف نمی زد و از سخنان بی فایده احتراز می کرد.1

محدودکردن ارتباط �
و  مخاطبان  با  مستقیم  ارتباط  از  اجتناب  مؤثر  ارتباط  ایجاد  موانع  از  یکی 
ارتباط با واسطه با مخاطبان است. در فصل قبل آوردیم که در فرایند ارتباط، 
عنصری به   نام نوفه یا پارازیت در ایجاد ارتباط اختلال ایجاد می    کند. هنگامی 
واسطه  این   که  بر  علاوه  می    گیرد،  قرار  ارتباط  فرایند  در  انسانی  واسطۀ  که 
نقش دروازه بانی اخبار را می    تواند ایفا کند و از انتقال همۀ پیام های متقابل 
از طرفین ارتباط جلوگیری نماید، این عامل می    تواند به ارتباط سمت   وسویی 
خاص بدهد و حتی باعث سوءبرداشت و عدم مشابهت معنایی در طرفین شود.
تلاش ائمۀ معصومین^ بر این بوده است که تا حد امکان از هم نشینی 
است،  بوده  آن  لوازم  از  یکی  ارتباطات  کانالیزه   شدن  قدرت که  با دستگاه 

اجتناب کنند. امیرالمؤمنین× در مذمت هم نشینی با سلطان می    فرماید:
لْطَانِ كَرَاكِبِ الَْسَدِ يغُْبطَُ بمَِوْقعِِهِ وَ هُوَ أعَْلَمُ  صَاحِبُ السُّ

بمَِوْضِعِه . 2

حسرت  است،  شیرسوار  همچون  پادشاه  همنشین 

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص 319.
2. غررالحکم، ص 419؛ نهج البلغه، پیشین، ص410
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سواری او خورند و خود بهتر داند که در چه کار است.
در خصوص امام رضا× نیز این اعراض به شدیدترین شکل ممکن وجود 
داشته است؛ به   طوری که امام در اصرارهای مکرر مأمون اولاً از عزیمت به 
مرو اعراض می   کند1 و نهایتاً با اکراه راضی به هم نشینی با مأمون می    شود. 
ثانیاً در قبال درخواست مأمون مبنی بر پذیرش خلافت مخالفت می کند و 
در قبال پذیرش ولایت عهدی با اصرار فراوان و ارائۀ شروط مختلف مانند 

عدم دخالت در امور، آن را می    پذیرد2 و از ابراز اکراه خود ابایی ندارد.3
از  را  خود  گاه  هیچ  ولایت عهدی  محدودیت های  پذیرش  با  امام× 
امام  نمی    کند.4 حتی  محروم  مردم  با  مستقیم  ارتباط  و  حضوری  مواجهه 
او را مأمور  از اطرافیان خودشان که فضل بن سهل  در مقابل گماشته ای 
کانالیزه   کردن ارتباط با ایشان کرده است، موضع می   گیرد و وی را مورد لعن 
بیرون  به  بارها  با وی  قرار می    دهد و در هر صورت بدون هماهنگی  خود 

محدودۀ دارالاماره عزیمت می    کند.5
با مردم در  به مأمون توصیه می    کند که خود مستقیماً  امام×  حتی 
تعامل باشد و از نزدیک به امور مسلمین رسیدگی کند و مرکز حکومت را 

به   جای مرو به مرکز بلاد مسلمین انتقال دهد.6

1. مسند الامام الرضا×، ج1، ص53. 
2. کافی، ج1، ص488. 

3. همان. 
4. راویان امام رضا× در مسند الرضا×، ص516.

5. همان، ص515.
6. عیون اخبارالرضا×، ج2 ص160.
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بی   توجهی به احساسات طرف مقابل �
یکی از موانع برقراری ارتباط مؤثر بی   توجهی به احساسات طرف مقابل است. 
داشتیم.  گردون  توماس  مطرح   شدۀ  موانع  به  اشاره ای  مبحث  این  ابتدای  در 
با  مطرح   شده  موارد  دقیقاً  که  می یابیم  در  مباحث  این  از  بعضی  در  دقت  با 
احساسات مخاطب درگیر است و اگر مدیریت نشود، احتمال بروز اثر منفی 
این موانع افزایش می    یابد.1 امام رضا× در هنگام رفتار با دیگران، احساسات 
طرف مقابل را نیز لحاظ می کرده است. چه   بسا موقعیت ایجاب می    کند که امام 
در موضع قضاوت از طرف ارتباط است؛ حال چه به   صورت انتقاد و چه به   صورت 
ارائۀ راه حل از راه نصیحت. برای مثال امام بعد از سؤال محمد بن ابی   عباد 

در قبال عدم همراهی با مأمون بعد از قتل فضل بن سهل به وی می    فرماید:
أمَِيرُ  لكَ  قاَلهَُ  مَا  اللهُ  أعََزَّك  رْتَ  أخََّ لمَِ  ضَا×  للِرِّ قلُْتُ 
هَذَا  مِنْ  لسَْتُ  أبَاَ حَسَنٍ  فقََالَ وَيحَك يا  أبَيَتهَُ  وَ  المُْؤْمِنيِنَ 
الَْمْرِ فىِ شَى ءٍ قاَلَ فرََآنىِ قَدِ اغْتمََمْتُ فقََالَ لىِ وَ مَا لكَ فىِ 
هَذَا لوَْ آلَ الَْمْرُ إلِىَ مَا تقَُولُ وَ أنَتَْ مِنِّى كمَا أنَتَْ عَلَيهِ الْنَ 

مَا كانتَْ نفََقَتكُ إلَِّ فىِ كمِّك  وَ كنْتَ كوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ.2

به آن جناب عرض کردم چرا درخواست مأمون را اجابت 
نکردی و پیشنهادهای او را نپذیرفتی؟ فرمود وای بر تو 
ای ابوالحسن، شما از این قضایا اطلاع نداری و نمی دانی 
کار از چه قرار است و موضوع چگونه بوده است. راوی 
او  از سخنان  من  که  کرد  مشاهده  رضا  گفت: حضرت 

1. روان شناسی روابط انسانی، ص41.
2. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص164.
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اندوهگین شدم. فرمود تو را با این کارها چه؟ اگر امورات 
همان طور که می گویی انجام پذیرد و تو اکنون با من 
همان طور هستی که با او می باشی، روزی تو همواره در 

آستینت بود و تو مانند یکی از افراد مردم بودی.
نکتۀ مهم در این حدیث دقت نظر امام در توجه به احساس مخاطب 
می    کند،  انتقاد  مخاطب  ظاهربینی  از  امام  ابتدا  این   جا  در  است.  مذکور 
با  فضا  تغییر  در  سعی  وی  اندوهناک  و  خجالت   زده  چهرۀ  دیدن  با  ولی 
لحنی همدلانه و توأم با دستگیری از محمد بن ابی   عباد را دارد تا احساس 

شرمساری وی با آرامش جایگزین شود.

تفاوت برخورد �
یکی از موانع ارتباط اثربخش تفاوت قائل   شدن بین افراد است. هرچند این 
با حدود و ثغوری مورد قبول است. خداوند متعال در قرآن  نیز  خصیصه 

کریم بر برتری افرادی بر سایر افراد با ملاک تقوا تأکید دارد:
إنَِّ أكَرَمَكمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاكمْ إنَِّ اللهَ عَليمٌ خَبير1

در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین 
شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است.

گفت حق نی بلکه لا انساب شد
زهد و تقوی فضل را محراب شد

این نه میراث جهان فانی است
که به انسابش بیابی جانی است2  

1. حجرات/13.
2. مثنوی معنوی، ص 152. 
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یا در جای دیگر مهاجرین یا مجاهدین در راه خدا را بر دیگران برتری 
بخشیده است، ولی در همین تعالیم مواردی چون نژادگرایی یا ترجیح بر 
تفاوت  از  حدیثی  در  رضا×  امام  است.  شده  تلقی  مذموم  ثروت  اساس 
را موجب  و آن  به   شدت زشت می   شمرد  را  با غنی  فقیر  برخورد مسلمان 

خشم خدا در قیامت می داند:
على  سلمه  خلف  عليه  فسلّم  مسلما  فقيرا  لقى  من 

الغنى لقى الله عزّوجلّ يوم القيامة و هو عليه غضبان .1

هر کس با فقیر مسلمانی برخورد کند و بر او مانند 
یک نفر غنی و مال   دار سلام نکند، روز قیامت مورد 

غضب خداوند قرار خواهد گرفت.
رذیلۀ  یک  به   عنوان  برخورد  تفاوت  این   که  با  فوق  مثال   های  شاهد  در 
اخلاقی مذمت شده است، ولی نکته   ای که باید از حیث ارتباطی مورد توجه 
قرار گیرد، این است که آثار بعدی است که در اثر این موضوع به فرایند 
در  و  مسلمانان هستند  رضوی،  مخاطب حدیث  زد.  لطمه خواهد  ارتباط 
صورت عدم توجه مخاطبین به این توصیۀ امام، علاوه بر آثار دیگری که 
رفتار مخاطب بر شخص فقیر می   گذارد، موجب دوری وی و در نهایت عدم 

ایجاد ارتباط برای انتقال رفتار یک مسلمان خواهد شد.

هم   نشینی با بدان �
طبق آموزه   های رضوی هم   نشینی با بدان در نحوۀ برخورد با دیگران تأثیر 

1. صدوق، الامالی، ص442.
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منفی می   گذارد و موجب بدبینی به نیکان را فراهم می آورد. امام رضا× از 
جدش امیرالمؤمنین× روایت می کند:

نِّ باِلَْخْيار.1 مُجَالسََةُ الَْشْرَارِ توُرِثُ سُوءَ الظَّ

هم نشینی با بدان موجب بدبینی نسبت به نیکان است.
این  که  آسیبی  بر  بیشتر  امیرالمؤمنین×  شریف،  حدیث  این  تحلیل  در 
موضوع به فرستندۀ پیام وارد می   کند، تأکید دارد، زیرا بدبینی به نیکان موجب 
عدم اعتماد و عدم اعتماد موجب عدم شنیدن پیام به   وسیلۀ مخاطب خواهد شد.

پیام های غیرکلامی نامناسب �
همان طور که گفتیم، پیام های غیرکلامی در ایجاد ارتباط مؤثر نقشی مهم 
بر عهده دارند و کسی که می خواهد با مخاطب خود به   طور مؤثر ارتباط برقرار 
کند، ناگزیر به تدقیق در این زمینۀ ارتباطی است. باید توجه داشت به   همان 
میزان که پیام غیرکلامی مناسب در جهت اثربخش ارتباط قدم می گذارد، 
به   همان میزان نوع نامناسب آن از اثربخشی ارتباط به   شدت می کاهد. نیاز 
به توضیح نیست که پوشیدن لباس نامناسب در یک مجلس چگونه باعث 

گوش   ندادن و نپذیرفتن گوینده می شود. 
امام رضا× در نامه ای به جوادالائمه× از شیوۀ غلامان برای بیرون   بردن 
بیرون  به  کوچک  در  از  را  ایشان  بخل  روی  از  که  می گوید  سخن  ایشان 
بزرگ خارج  از در  توصیه می کند حتماً  فرزندش  به  امام رضا×  می برند. 
شود و علاوه بر آن با بخشش مال به خویشان بزرگی خود را بیش از پیش 

1. الخصال، ص446.



ؤثر
ط م

تبا
 ار

ای
ت ه

هار
م


ضا 

م ر
اما

رۀ 
سی

در 
165

به دیگران نشان دهد و حاجت مردم را برآورد:
ضَا× إلِىَ أبَيِ جَعْفَرٍ× ياَ أبَاَ  قرََأْتُ فيِ كِتاَبِ أبَيِ الحَْسَنِ الرِّ
غِيرِ  جَعْفَرٍ بلََغَنيِ أنََّ المَْوَاليَِ إذَِا رَكِبْتَ أخَْرَجُوكَ مِنَ البْاَبِ الصَّ
َّمَا ذَلكَِ مِنْ بخُْلٍ مِنْهُمْ لئِلََّ ينَاَلَ مِنْكَ أحََدٌ خَيْراً وَ أسَْأَلكَُ  فإَِن
البْاَبِ  مِنَ  إلَِّ  مَخْرَجُكَ  وَ  مَدْخَلُكَ  يكَُنْ  لَ  عَلَيْكَ  بحَِقِّي 
يسَْأَلكَُ  ثمَُّ لَ  ةٌ  فضَِّ وَ  ذَهَبٌ  مَعَكَ  فلَْيكَُنْ  رَكِبْتَ  فإَِذَا  الكَْبيِرِ 
هُ فلََ  أحََدٌ شَيْئاً إلَِّ أعَْطَيْتهَُ وَ مَنْ سَأَلكََ مِنْ عُمُومَتكَِ أنَْ تبَرََّ
تعُْطِهِ أقَلََّ مِنْ خَمْسِينَ دِيناَراً وَ الكَْثيِرُ إلِيَْكَ وَ مَنْ سَأَلكََ مِنْ 
اتكَِ فلََ تعُْطِهَا أقَلََّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِيناَراً وَ الكَْثيِرُ  عَمَّ
َّمَا أرُِيدُ بذَِلكَِ أنَْ يرَْفعََكَ اللهُ فأََنفِْقْ وَ لَ تخَْشَ  ِّي إنِ إلِيَْكَ إنِ

مِنْ ذِي العَْرْشِ إقِْتاَرا.1

نوشته  ابوجعفر  برای  نامه ای که حضرت رضا×  در 
است  رسیده  من خبر  به  ابوجعفر،  ای  خواندم:  بود، 
را  تو  غلامان  شوی،  سوار  می کنی  اراده  هرگاه  که 
از  را  کار  این  آن ها  می آورند،  بیرون  کوچک  در  از 
روی بخل انجام می دهند و در نظر دارند خیر تو به 
کسی نرسد، اینک به حقی که من در گردن تو دارم، 
باید ورود و خروج تو از در بزرگ باشد. هنگامی که 
دینار  و  مقداری درهم  باید  بیرون می روی  منزل  از 
از تو چیزی خواست  همراه داشته  باشی و هر کس 

1. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص8؛  کافی، ج4، ص43.
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و حاجتی داشت باید در انجام حوایج و خواسته های 
مردم کوشا باشی و اگر یکی از اعمام تو چیزی طلب 
کرد باید کمتر از پنجاه دینار ندهی و اگر زیاده دادی 
خواست  چیزی  عمه هایت  از  یکی  اگر  و  است  بهتر 
باید کمتر از بیست   وپنج دینار ندهی و اگر زیاد دادی 
بالا  را  مقامت  می خواهم خداوند  من  مختار هستی. 

ببرد. اینک انفاق کن و از فقر و فاقه واهمه مکن.

ستایش افراطی مخاطب �
یکی از نکات متفاوت در شیوۀ ارتباط مؤثر اسلام با غرب در این بحث نهفته 
با  گفتگو  آغازین  نقاط  از  یکی  غربی،  روان   شناسان  راه کارهای  طبق  است. 
شخصی که تازه با او آشنا شده ایم، تعریف کردن از مخاطب است.1 حال طبق 
آموزه های دینی همان گونه که انتقاد گزنده مانع برقراری ارتباط مؤثر است، 
ستایش افراطی مخاطب نیز گاهی مشکل ساز است؛ زیرا مخاطب احساس 
و  فریب  برای  ابزاری  یا  نوعی چاپلوسی2  او،  از حد  فراتر  می کند ستایش 
اغفال وی و در نتیجه وادارکردن او به پذیرش یک کار یا مطلب است. بدین 
جهت و نیز به   دلیل آثار نامطلوبی که این کار بر روحیه و اخلاق مخاطب 
می گذارد، در آموزه های دینی از این خصیصه نهی شده است، تا آن   جا که 

رسول خدا| فرموده است: »به ستایش   کنندگان خاک بپاشید!«3 

1. مهارت   های گفتگو، ص27.
2. نهج   البلغه، حکمت 347.

3. من   لایحضرة الفقیه، ج4، ص11. 



ؤثر
ط م

تبا
 ار

ای
ت ه

هار
م


ضا 

م ر
اما

رۀ 
سی

در 
167

که  حدیثی  در  رضا×  امام  نیست.  مقبول  عمل  این  نیز  رضوی  تعالیم  در 
مخاطب به ایشان می گوید به خدا قسم تو بهترین مردم هستی1 در جواب می فرماید:

لَ تحَْلِفْ يا هَذَا خَيرٌ مِنِّى مَنْ كانَ أتَْقَى لِلهِ تعََالىَ وَ أطَْوَعَ 
لهَُ وَ اللهِ مَا نسُِخَتْ هَذِهِ الْيةُ وَ جَعَلْناكمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ 

3.2ْلتِعَارَفوُا إنَِّ أكَرَمَكمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاكم

آن  من  از  بهتر  مخور!  قسم  خداوند  به  مرد،  ای 
کسی است که تقوایش بیشتر و فرمان   برداری   اش از 
آیۀ  این  به خداوند سوگند در  باشد.  زیادتر  خداوند 
إنَِّ  لتِعَارَفوُا  قبَائلَِ  وَ  شُعُوباً  جَعَلْناكُمْ  قرآن »وَ  شریفۀ 
أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاكُمْ« پروردگار می   فرماید ما شما را 

دسته   دسته قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.
در این حدیث امام× ضمن آموزش این مطلب که راه برگزیده   شدن 
برای همه مهیاست و اکرم مردم بودن با تلاش و متصف   شدن به تقوای الهی 
برای همه امکان پذیر است، با ظرافت تمام ستایش افراطی را تقبیح می کند.

نصیحت �
موانع  دربارۀ  روان   شناسان  از  بعضی  که  مواردی  به  فصل  این  ابتدای  در 
ارتباط اشاره می کردند، پرداختیم که از آن جمله نصیحت   کردن بود. باید توجه 

1. رســولی محلتــی، سیدهاشــم، »جنبه   هــای اخلقــی و ســیرۀ عملــی حضــرت رضــا×«، مجموعــه 
آثــار نخســتین کنگــره جهانــی حضــرت رضــا×، ص 427.

2. حجرات/13.
3. عیون اخبارالرضا×، ج2، ص236؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج5، ص114.
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داشت که در بدو امر نصیحت مورد تأکید متون دینی است، ولی در بعضی 
نتیجۀ عکس  و گاه  بودن، کم   اثر است  پایین  به  بالا  از  به   دلیل ماهیت  موارد 
از این ملاحظه را  نیز رگه هایی  خواهد داشت. جالب آن   که در گفتار رضوی 
به   دلیل  از خاندان سادات  اهل خراسان  از  مثال گروهی  برای  یافت.  می توان 
کارهای ناشایست ایشان گله می کنند که جواب امام در این باره شنیدنی است:

مِنْ  قوَْماً  إنَِّ  فقََالوُا  ضَا×  الرِّ إلِىَ  بخُِرَاسَانَ  قوَْمٌ  جَاءَ 
أهَْلِ بيَتكِ يتعََاطَوْنَ أمُُوراً قبَيِحَةً فلََوْ نهََيتهَُمْ عَنْهَا فقََالَ 
لَ أفَْعَلُ فقَِيلَ وَ لمَِ قاَلَ لَِنِّى سَمِعْتُ أبَىِ يقُولُ النَّصِيحَةُ 

خَشِنةٌَ. 

نصیحت  و  پند  زیرا  نیست،  کاری  ایشان  با  مرا   ...
خشونت می آورد.1 

البته باید مد نظر داشت که با توجه به استفادۀ امام از نصیحت در قبال 
دیگر افراد، حتی مأمون، که نمونه های آن را در طول تحقیق مشاهده کرده ایم، 
شرایط نصیحت و اثربخشی آن مد نظر حضرت بوده است و این مسئله را باید 
در شرایط امر به معروف و نهی از منکر در دین مبین اسلام جستجو کرد. 
به   نظر می رسد این حدیث شریف می تواند در سیاست   گذاری های ما دربارۀ امر 

به معروف در فرهنگ رضوی مورد توجه باشد.

و اما بعد
آوریم،  فراهم  را  مقدماتی  باید  مخاطب  با  اثربخش  ارتباط  برقراری  برای 
به   طوری که بر پایۀ احادیث رضوی اعتماد به گوینده را باید فراهم آورد، 

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص290؛  صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج2، ص581.
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مکان و زمان مناسب برای ارائۀ پیام باید فراهم شود، آموزش لازم به فراخور 
پیچیدگی پیام برای دریافت پیام از سوی مخاطب صورت پذیرد و نهایتاً در 

صورت لزوم تحلیلی هوشمندانه ارائه شود.
ابزارهایی مانند دعا، شعر،  از  ارتباطی خود  امام رضا× در روش   های 
روش عقلی و استدلالی و شیوۀ پرسش و پاسخ بهره می   برد. همچنین ایشان 
از افراط و تفریط در این فرایند دوری می   گزید. ایشان ضمن مرزبندی در 
فهم  سطح  به  می   کرد،  پیشه  صبر  فرایند  این  انعقاد  در  ارتباط  برقراری 
مخاطب خود توجه می   نمود و اطلاعات را به   تدریج به مخاطب انتقال می   داد. 
برای برقراری ارتباط مؤثر باید زیرساخت   های درونی را فرستندۀ پیام 
اهتمام  ارتباط  فرایند  رفتارها در  برخی  به  آورد و سپس  فراهم  در خود 
کند. فرستنده باید ایمان و توکل به خدا در هر عملی از جمله در ارتباط 
اثربخش را مد نظر قرار دهد، زیرا خداوند به درون هر کسی آگاه   تر است 
و چه   بسا او را در این امر هدایت کند. بماند که بارقۀ ایمان فرستنده در 
پذیرش پیامش از سوی مخاطب مؤثر خواهد بود. فرستنده همچنین باید 
ایجاد کند، نیت مثبت  پیام  انتقال  برای  قلبی  در خود آمادگی روحی و 
و خیرخواهانه داشته باشد، دانش لازم را از مخاطب و نحوۀ ارتباط با او 
کسب کند و به شرایط جاری در کانال انتقال پیام توجه نماید و اتفاقات 
باید مثبت   نگر باشد و به ارزش   ها و  زمانه را بشناسد. همچنین فرستنده 

رعایت آن   ها توجه کند.
خود  رفتاری  جذاب   کردن خصوصیات  و  اصلاح  به  باید  پیام  فرستنده 
مانند مهربانی، مدارا با مخاطب و شادکردن دل وی توجه داشته باشد، وی 
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را تکریم کند و با نرم   خویی با او برخورد نماید. همچنین باید فعالیت   های 
اعتمادساز چون رازداری و صداقت را مد نظر داشته باشد.

مخاطب باید در این فرایند سخن به   نیکویی بگوید، به   طور فعال و پویا به 
سخنان مخاطب گوش فرادهد و به   جای خود از سرزنش و غضب بهره گیرد. 
در حوزۀ رفتاری نیز فرستنده باید از پیام   های غیرکلامی و همچنین از 
انتقال پیام به   طور غیرمستقیم بهره بگیرد، ادب و احترام متقابل نسبت به 
مخاطب داشته باشد، نسبت به او همدلی و همگامی داشته باشد و قول و 

عملش با هم همگام و هماهنگ باشد. 
فرستنده در سخن   گفتن و سکوت باید موقعیت   شناس باشد و سعی کند تا 
حد امکان از حیث فیزیکی نیز به مخاطب نزدیک شود و با او معاشرت داشته 
و  فراهم سازد  اصلی  پیام  برای رساندن  را  زمینۀ لازم  باید  فرستنده  باشد. 
اولویت و موقعیت لازم را برای انتقال پیام فراهم آورد و همچنین سطح   بندی 

لازم را در فرایند ارتباط حتی در شیوۀ لباس پوشیدن رعایت کند.
ارتباط هستند  بازدارنده   های  از جمله  اماره  نفس  و  مقابل شیطان  در 
و رفتارهایی چون تحقیر، حسادت، دروغ، بخل، فخرفروشی، بهتان، تکبر، 
غیبت، کینه و عداوت، ترس، بدزبانی، شوخی بیش از حد، مشاجره، نسبت 
ارتباط و بی   توجهی به  ناروا، خشم و غضب، مجادله و مراء، محدودکردن 

احساسات طرف مقابل از بازدارنده   های ارتباط است.
تفاوت قائل   شدن با دیگران، هم   نشینی با بدان، پیام   های غیرکلامی نامناسب، 
ستایش افراطی از مخاطب و در نهایت نصیحت از دیگر بازدارنده   های ارتباط در 

گفتار و رفتار امام رضا× است.
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رضــوی، 1412ه.ق.

طوسي، ابن حمزه؛ الثاقب في المناقب، تصحیح نبیل  رضا علوان، قم، انصاریان.- 

طوسی، محمدبن حسن؛ الامالی، قم، دارالثقافة.- 

مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، 1411ه.ق. -

عطاردی، عزیزالله ؛ راویان امام رضا× در مسندالرضا×، مشهد، کنگرة جهانی - 
حضرت رضا×.

ـــــــــــــــــ ؛ مسند  الامام الرضا×، مشهد، کنگرة جهانی حضرت رضا×،  -
1406ه.ق.

ـــــــــــــــــ ؛ اخبار و آثار حضرت رضا×، تهران، انتشارات کتابخانه صدر، بی تا. -

هفدهم، -  چاپ  رسا،  تهران،  اول،  جلد  ارتباطا ت انسانی،  اکبر؛  علی  فرهنگی، 
1389ه.ش.

کشی، محمد بن عمر؛ اختیارمعرفةالرجال، تصحیح محمد بن حسن طوسی و - 
حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد. 

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحق؛ الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری و محمد - 
آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسامیة، 1407ه.ق.

هفتم، -  چاپ  قراچه داغی،  مهدی  ترجمۀ  گفتگو،  مهارت های  دون؛   گابور، 
تهران، پیک بهار، 1389ه.ش.

گروه پژوهشي علوم قرآني و حدیث؛ فرهنگ روابط اجتماعي، مشهد، انتشارات - 
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دانشگاه علوم اسلامي رضوي، 1387ه.ش.

مجلسی، محمدباقربن محمدتقی؛ بحارالأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار^، - 
چاپ دوم، بیروت، دارإحیاءالتراث العربي.

ــارات -  ــران، انتش ــم، ته ــاپ ده ــي، چ ــدی؛ ارتباط شناس ــنیان راد، مه محس
ــروش، 1389ه.ش. س

مسعودي، عبدالهادي، روش فهم حدیث، چاپ سوم، تهران، سمت. - 

مظفر، محمدرضا؛ المنطق، چاپ چهارم، قم، اسماعیلیان.- 

تصحیح -  العباد،  علی  الله  حجج  معرفة  في  الإرشاد  محمد؛  بن  محمد  مفید، 
مؤسسة آل البیت^، قم، کنگره شیخ مفید.

ــــــــــــــــــ ؛ الفصول المختارة، تصحیح علی میر شفیعی، قم، کنگره شیخ مفید. -

ــــــــــــــــــ ؛ فصول المختارة، ترجمۀ حسین استادولی، مشهد، آستان قدس رضوی. -

مــکارم شــیرازی، ناصــر و دیگــران؛ تفســیر نمونــه، چــاپ دوازدهــم، تهــران، - 
ــامیة، 1374ه.ش. دارالکتب الاس

پژوهش، -  تهران،  چهارم،  دفتر  معنوی،  مثنوی  محمد؛  الدین  جلال  مولوی، 
1375ه.ش.

نوری، حسین بن محمد تقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، جلد هفدهم، - 
قم، مؤسسةآل  البیت.

در -  اجتماعی  مهارت های  دیکسون؛  دیوید  ساندرز؛  کریستین  اون؛  هارجی، 
ارتباطات میان فردی، ترجمۀ خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، چاپ چهارم، 

تهران، رشد.

وود، جولیاني؛ ارتباطات میان فردي روان شناسي تعامل اجتماعي، ترجمه مهرداد - 
فیروزبخت، تهران، مهتاب.
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